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"کلتتان آىدنشان یه تند باد فتنه ابام و صرصر حوادث 
شهور و اعوام از هفت قرن باننطرف ورق از آن ترده ورنگ و بو 
اان رده است باکال دیده مشود که دست نا قابل لساخم فش 
انصاف چنان دستبردی‌بروی عوده و در استنساخ آن چندان اغلاط 
بکار برده که بم آنست اگر 9 بدین منوال بگذر د این 
کتاب شریف که آنی از عل شآن ادن ابران و حیشتی از فساحت 
وبلاغت زبان نباگان است چندان مندرس گردد که اصالت آن از میان 
رفتهلطف بیان وسللاست اسلوب نویسندة نامدار شبرازی یکی مفقود 
کرد و این معنی برای هوا خواها#شعر وادب که حفاظت آتار 
اسلاف و صیانت مفاخر ادلی ابرانرا شعار خود میدانشد سی ناکوار 
مینمود. همین خاظ کار کنان مطبعةٌ « کاوبای » که خدمت 


بعلم و ادب را شوه خود ساخته و احنای نفایس آثار همت گاشته اند 


خوانتتند نسخه‌ای از کلستان‌را 90 که عکن است بدون غاط 


چاپ ایند ول هنوز قدی بر نداشته معلوم شد این اقدام با اختلاف 
لسخی که در دست اسث دی منعدّر میباشد که همان محال است :کین 
از عهد؛ این خدمت لطور بکه شاید بباند اشک چندین لسخه از 
لسخ معروف کلستان ۵ قدعا و حدیثا در داخل و خارح ابران 
چاپ شده و در دست نکارنده است سرتاپا بقدری مفلوط و محتّی 
با مدیگر مفایرت دارند که تشخص سفم و صحت از مبان آنها در 


خارج امکان بوده و هحکدام م تر در مرجح اش و 
ماسفانه م هاش رهش مت عامه بوده و ۳ یا 
و جات قرار داد در دست نداوم طذا ناچار بودم از اننکه در 
مقابلهة لسخ 0 ره سارا بر معروف و اکزیت گذاشته وحی الامکان 
در آصحیح آن سعی عوده و سخه ر | بجاب برسانم منها فرق 
که این نسخه با نسخه‌های دیگر دارد آست که با دقت عام چپار 
پنج نسخه بنام گلستان مطالعه و با هم مقایسه شده وار ۳ 
ای نسنعه چا پکردیده است که مشود گفت نسبت بسایر لسع یک 
اندازه ک مغلوط خواهد نود و با وحود ابن کارکنان مطبعهٌ 
«کاو یاف آمند وارنت که این خدمت نافقص در لظر ادی و فضلای 
ابران پسندیده بوده و بر آ یه بناچار از ما فوت شده است 











لت خدایرا عز وجل که طاعتش موجب قربنست و بشکر اندرش 
با لعمت هر یی کهفرو میرود مد حبالست وچون بر ی ید 


مفرح ذات پس در هر ی دو لعمت موجود التت: ور هر لعمی 
ری و اجه 
#بت 6 
از دست ما که 1۳ 9 رس در آید 
اعملوا آل داود شکراً وقلیل من عبادی الشکور . 
قطعه 6 
بنده همان ب ه که زتقصر خویش غذر بیر گاه"شدا آورد 
را کار تدش .کی تشواند که محا آورد 
باران رت سحساش هه را رسده و خوان عمت بیدربفش 
همه جا کشده رده ناموس بندگان‌ار آبگناه فاحش ندرّدو وظیفهٌروزی 


خوارالرا مخطای‌منکر ند . 


ای‌کر ی که از خراناغیت کرورساو له کود ها 
دوستا را عا ۳ حرو ت و که با دسعنان نظر داری 
اه ناذ صا را گفته تافرش زمر‌دین کستراند ودايهُ ابر هاریرا 
رطایرت یت رش زمردین بگستراند ودابه ابر هار 
فر مو ده تاسُات تبات را در مهد رمین برو رآند ودرختا را محلعت 
نوروری قبای سبر ورق در بر کرده واطفال شاخرا بقدوم موسم بیع 
کلاه شکوفه پر سر ماده وعصارء تا یی قدرتش شهد فایق گشتة وم 
با 
حطقز قملیه ]4 
ابر وبادو مه وخورشیه‌فلک درکارند ۲ 
تا تو ناف یکف اری وغفلت نحوری 
همه از مهر تو سبرگشته و فرمان بردار 
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری 
در خبر است از سبروو کات و فیخر موجودات و رحت عالیان 
وصفوت آدمبان وتتمَة دور زمان اعن دا لسطفی صلّ له علیه وله ت 
۱ #ببت 86 
شنیم مطاع نی کر «فی جمم دمم 6 
چه غم دبوار امت را که باشد چون تو پشتیبان 
یاک ازموح هر رز ۱ 
# شیر ٩‏ 
بلغ العلی بکماله کف الدّحی بحماله 
حسنت جبع خماله صلوا علبه واله 


دبا حجه .۰ ۹ 


کهاهر گاهایی از بندگان کنه کار ریشان روزگار دست اثابت 
تا ات سول وعلا بردار ۳ ای در وم نظر نحنت 
ارت کواند وباز اعراش کند دیگر بارش بتضرع وزاری بخواند حق 
سبحانه و تعالی 0 با ملالکتی قد استحیت من عبدی ولس له 
غری فقد غفرت له دعوتشرا اجات کردم وحاجتش را بر آوردم 
که از سباری دعا وزاری بنده هي شرم دارم . 
بت ٩‏ 
وت اون کار ند ده و دهاست و او شزمسار 
ءا کفان یه خاش فص عبادت یه رها عنداناک حق 
عبادتک و و اصفان حلیهُ جمالش نتحبر منسو بکه ما عرفناک حق معرفتک . 
۱ سر قطعه 5 
4 وف او زمن برسد. ۰ ,سل ار نشان‌چکوندباز 
عاشقان کشتکان معشوفند. ار نناید زکشتکان آراز 
یک از صاحبدلان سر جدب مراقبت فرو برده و در محر مکاشفت 
ی ار ۱ 
در وان بو ستان- که موی ساره که آدردی کشت ال ر داشم 
که چون بدرخت گل رسم دامنی پد کم و هدیه اصحاب بر چون برسبدم 
بوی گلم چنان هت اد که دامن اوودست ‏ وف 
و قطعه 2 
ای سور عشق زپرو انه ساموز 
کان‌سوخته را جان‌شدو آو از نبامد 


این مذعبان در طلیش هی خبرانند 
, کارا که خترشد خبری باز ننامد 

















حخ قطیه گت 

ای بر تر از خیال وقیاس وگمان وم 
وز هر چه گفته اند وشنشدج و خوانده‌امم 

۳ کام- کشت و باخر رسند مر 
ما مجنان در اول وصف تو ماندام 
ذکر حبل سعدی که در افو اه عوام اقباده و سل تا 9 ِ 
در سبط زمن رفته و قصب ایب حدینش که چون ندشکر میخورند 3 
ورقعهٌ منشاتشس که هجو کاغذ زر مببرند بر کال فضل و بلاغت او حل ‏ 
نتوان کرد بلکه خداوند جهان و قطب دای زمان و قام مقام ملک 7 
سلمان و ناصر اهل اعان اتایک اعظم شهنشاه معظم مطفرالذنیا و الذین 
و رکف له تعایی ی ارضه ورب ارض عنه وارضه بعین 
عنات نظر کرده و نحسین بلیغ فرمودهو ار اد صادق موده لاجر کف 
انام از خواص و عوام مدارکاداه کار :۱۲۲۸۰ 
# رباعی 36 و 
زانکه که ترا برمن مکی لظر اسب . . . ۰ ۱ 
آارم از آفتاب مشهور تراست 
ی 





۴ 


دساچه ۱۱ 


اللهم منم السلمن دطول حباته و ضاعف و حسناته 
و ارفم درجاته و در جات او دائه و دمر علی اعدائه عاتل ق‌القران من راز 
اللهم آمن بلده و احفظ ولده . 
شمر ۹6 
مق سعك الدنا به دام سعده و آیده لول بالو بة التصر 
کذلک تنشاء لابنه هو عرقها .. وحسن‌نبات‌الارض‌منکمالیذر 
ابزدتعالی و تقنس خطه‌یا ک شبرازرا بمهست حاکان عادل و هشت 
عالان عامل تا زمان قیامت در امان و سلامت تگهدارد . 
قطعه 2 
تدای که من در اقالم غربت چرا روزگاری بکردم درنگی 
مون‌رثم از تن ترکان‌که دیدم جهان‌در هم افتاده چوگوی زنگی 
مه اومی راقه بودند کر چوکرکان شون خوار؟ تمزچنگی 
چو باز آمدم کثور آسوده دیدم بلنگان رها رده خوی ی 
درون‌مردمی چون ملک نیکمحضر ی 
چنان بود در عهد اول که دیدم ‏ جهان‌پرزآشوب وتشویش وتنگی 
چنن شد در ابام سلطان عادل اتبک ایویکر سعدین زنی 
اقلم پارس را غم از اسب ده قلستتا 
تلا مرش نودجه توق ماه خدا 
امروز کس نشان ندهد در بط خاک 
مانند انا درت مرن رضا 
لست پاس خاطر بیچارگان وشکر 
بر ماو بر خدای‌جهات آفرین جزا 
با رب زباد فتنه نگهدار خاک بارس 
۰ چندانکه خاک را بود و بادرا شا 


۱ 


دساچه 


تکشت تاهل ایام گذشته میکردم ور عمرتلف رده تاسف مخور دم . 


ات سراجه دل را بالاس آب دنده مسفم و این اببات مناسب حال 


خود می گفم . 


مثنوی 56 


هر دم از مر مبرود ی 
که بنجاه رفت و در خواف 
خجل آ نکس که رفت وکارنساخت 
خواب نوشین با مداد رحیل 
هر که آمد عمارنی نو ساخت 
واندکر بت مچنات م2 
باز نا باب‌دار دوشت هدر 
نیک وبد چون همی بباید مرد 
رت واه ات عوز 
ماب عدش آدمی ت اد 
گر بیشدد چناکه نگشایسد 
و رگناید چنانکه توافت بت 
چار طبع مخالف و سرکش 
چون یک زین چهار شد عالب 
لاحرم مرد عافل کامل 


چونت نکه هکم نا ۳ 
مگر این پنجروزه دربای 
کوس رحلت زدند وبار لساخت 
باز دارد پاده را زسیل 
رفت وسرل ندیگری برداعت 
ویر _ مارت بسر نبرد کسی 
دوس رشان ۱ ۱۳9 غعدار 
تهیک ۲ دک وی تک 
کس نبارد زیس تو پیش فرست 
اندکی مانده خواجه غره هنوز 
تا مدرم مبرود چه غم است 
کر دل از مسر بر کنی شاد 
گر بشوی از حیات دنبا دست 
چند روزی بوند با ۸ خوس 
جان شبربرت _ برآید از قالب 
هد بر جات دس دل 


دساچه ۳ 
ای ی دست رفته در بازار رست باز ناوری دستار 
هر که مزروع خود ورد خوید وقت خرمنش خوشه بابد چید 
دند و جاب بشنو ره چنن است مرد باش وبرو 

بعد از تامّل اینمعنی مصلحت ات دیدم که در نشیمن عزات 
نشیم ودامن از صحبت فراه چیم و دفت از گفتهای بریشان بشویم 
و من بعد پریشان نگویم . 
ح # بت #6 

زبان ,ریده بکنجی لشسته صم بکم 
به از کی که نباشد زبانش آندر حکم 

تا یکی از دوستان که در او عم انس/من بود ودر حجره 
جلس سم قدیم از در در آمد چندانکه نشاط(وملاعبت کرد 
وبساط مراغبت کسترد جوابش نگفم وسر از زانوی تعتد بر نگرفم 
ی 

زر قطعه 4 
کنو تکه امکان گفتار هست . بگو ای برادر بلطف و خوثی 
که فردا چوپیک اجل در رسد حک ضرورت زبان در کثی 

تن مب سس واه بطم ردانید که فان 
عزم کرده ونیت جزم آورده که ی مر معتکف نشیند وخاه‌وثی 
گزیشد تو یز آگر توا سرخویش کیر وراه بت در پیش کنتا 
سرت عظم رصحبت قدم دم بر نیارم و قدم بر ندارم مگر آنکه سخن 
کنته شود بعادت مالوف وطریق معروف که آزردن دوستان جهلست 
وکثار؛ من سهل وخلاف رأی صواب ونقض عهداولوالالباست 
که ذوالفقار علي در نیام وزبان سعدی در کام , 


۱ ۱ 


زان در ممان خردم دا ۱ 
در سته باشد چه داند کی که جوهر فروش ابیت با منلور 
ری ی ۰ ۰ ۲ 
ای چه بش خردمند خامشی ادلست 
بوفت مصلحت آن‌به که در سخن کوشی 

ذو چز تبره عقلست دم فرو سان 
بوقت کنتن وکضتن بوفت خامونی ۳ 
ی اممله زبان از مکلهةٌ او در کشیدن قوت نداشم ورزی از ۱۳ 
اه او گردانیدن مروث ندالسم که بار موافق بود وحب صادق . ۷ ۳ 
حکم ضرررت سخ نگفتم وتفزج کنان بردن رفتم درفسل  .‏ 


که آثار صولت برد ارشنده نود وابام دولت ورد دس ا ‏ 

ببت * ۳ 

پراهن و ک بر درختا . چون جام عید بت ۲ 

سر نیک ۳ 

ال ارفی میت ماه معلال کل ۱ 
رده مار ی موم ار 

۳9 در ان بایک از دوستان نفاق ۲ 





ك 



















ریغ 


رو-ر-5/ 


کی از بر تون 2 ۳ ودرختان ادلکش سر درم 
9 2 8 ۳ 3 
ی ریت ومفد تربار اک ی 


دساچه ۵ ۱ 


ححز قطمه )4 
روضَه ماء مرها سلسال. دوحة سجع طبر‌ها موزوف 
للهای رنگارنک وین تراز مبوم‌های کوناگون 
اته در خاش , دکترانتده "فرش بوفلمونت 
با مذادان که خاطر باز آمدن راخ لشسان غالب ور دیدمش 
دامنی گل ورتحان وسنبل وضّمران فراهم آورده ورغبت شهر کرده 
گفم گل بوستارا چنانکه دای بقاق وعهد گلستاترا وفلی نباشد 
چنانکه ی اند هر چه نبا ند ۳۹۹۹ نشاید گفتا بس طرلق 
چست کنم رای زهت ناطران وفسحت حاضران کتاب کلستانی 
آضنیف توام کرد که باد خزانرا بر ورق او دست تطاول نباشد وگردش 
زمان عبش ربیعش را بطیش خریف مبدل نگرداند. 


۱ مننوی 3 
بچه کار آبدت زگل طبقی از #حلشان من بر ورق 
کل ردو شش باقد .وی ن‌گلستان هیده وش باشد 
کال 5 من این سخن بکفم دامن گل بریخت ودر دامم آوبخت 
که الکری اذا وعد وفا فصلی(دَر ما روز اتفاق افتاد در حسن معاشرت 
واداب محازرت در لباسی که متکلمان را بکار اید و مترسالان‌را بلاغت 
افزاید فیامله هنوز ازگل بوستان بت مانده بود که کتا بکلستان 
ام شد و عام آنگه شود بحقت که لسند دده بای در بارگاه شاه 
جهان پناه ساب کردکار پرتو لطلف بروردگار ذخر مان وکهف‌الامان 
یدمن السماء التصور عل الاعداء عضدالتولة القاهرة وسراحاللة 


1 ۱ دا ِ الباهره حمال الانام مفخر الاسلام سعداین انایک الاعظم شهنشاه ا معظم 


مالک رقاب الامم موی‌اللوک العرب والعجم سلطان البر والیحر 


"۳ دیباچه 


وارث ملک سلمان مظفرالتنبا والذین ابویکرین سعدین "زتکی 
ادام‌لله تعالی اقبالهما رضاعف اجاالهما وجعل ال کل خر ما لهما 
ویکر شعهٌ لطف خداوندی مطالعه فرماید . ۱ 3 


.کر لفات خداوصت ‏ باراد 





امد هست که روی ملال درنکشد م 


عل ا مصوص حگد دباچهُ «مانولشس ۳ 
و۳۳ 

نام سعد ابو گر سعد در ۹ 3 ق ِ 7 ۱ ۰ 

۳ " 













دیگر عروس فکر من از ی جالی سر بر نیارد ودبده باس 9 
پشت بای خجالت بر ندارد ودر زمر صاحبدلان متجلی نشود 1 
متحلی شود بزبور قبول امیر کر عام عادل مید ومظفر ومنصور .  .‏ 
ظهیر سریر سلطنت ومشبر تدیر علکت کیفالفقرا وملاذالفرپا مرف 
الفسااحب الاتقبا افتخاراهل بارس بین اللک ملک خواص فخرالدولة.  .‏ 
والدّن غیات الاسلام والسامن حدةاللوک والتلاطین ای بکر بن ‏ 
نی نصر اطال ال مره واجل قدره وشرح صدره وضاعف اجره که 3 
" مدوح اکابر آفاقست ومموع مکارم اخلاق. 2 
0 بت ٩‏ ۰ 
هر که فیتاز تاعیا اک او کی اه ۳ 
خریک ازشاد بته‌گان وراه 
.در ادای برخی از آن نهاون وتکاسل روا دا 


۱7۳ 


دساچه ۱۷ 


بذرگان واجست بر ایشان وذکر بل ودعای خبر وادای چنان 


خدمتی درغدست اولتر است از خضور که از د بصع رت 


واین وت دوه لعرّا جات مق و رد 


۵ 
ام وم 


نطم ٩6‏ 
شت دوتای فلک زاشت شد: از خرعی 
تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را 
حکمت محض‌است اکر لطف جهان آفرین 
خاص ححند ننده مصلحت عام را 
دولت جاوید یافت هر که تکو نام زیست 
ری رام 3 
وسف تورا کر کند ور کند اهل فسّل 
حاجت مسّاطه نست روی دلارام را 
قصیر و تقاعدی که در مواظت خدمت بارگاء خداو ندی‌میرو د 
ما وک طایفةٌ از حکمای هند در فضیلت بزرجهر سخن 
۵ جز این عیبش ندانستند که‌در سخن گفتن بط آست 
بعنی درنگ بسیار میکند ومستمع را بسی منتظر باید بودتا او تقریر 
سخن کند زترجهر شنید وگفت اندیشه کردن که چکوم به از 
شمای خوردن که چرا گفم. 
مثنوی 56 
سخندان بر ورده پد گر بسد یشد آنکه یگو ید ص 
خر فش تأمل 9 دم تکوکوی آکر دب کی چه غم 
بندیش وآنکه + آور قس . ازآن‌یش ب یک نکهگویندس 
بتطق ای .هر است از دواب. دواپازتو به کر تکون صواب 


۳۹ 





















۱۸ دیباچه 


تکف در نظر اعبان خهاوندی غز لمره 6 ی اجل 5 
وم رکز علمای‌کامل آکر دزسبافت سخن دلبری کم شوخی کرده باشم 
وضاعت مزجاة حضرت عزیز آورده وشبه در بازار جوهربان‌جوی 
نررد وچراغ دش آفتاب پرتوی ندهد ومنارء بلند در دامن کوه 
الوند تست باید.. 

مننوی 3 

. هر که گردن بدعوی افرازد ‏ دمن از هر طرف بر آو تازد 
سعدی افتاده اشت آواده مک تا ی ۱۱ 
اول اندلشه بای ست آمده است پس دیوار 
تخلیندم وی نه در ستان شاهدم من ولی نه در کنعان 

لقمان حکم را گفتند حکمت ت از که آموختی گفت از نا بنابان 

که تا جای ندانند پای ننهند وعرب گوید قمامخروج قبلالولوج ۰ 

فرد 3 
مردبت بیازهای وانگه زن‌کن " دخت منشان بخانه وشیون کن 
متنوی 3 ۱ 
گر چه شاطر بود خروس بجنک . چه زند پیش باز روثین چنگ .. ِ 
هت است 0 موش 0 رت ۱ 


بپوشند ودر افشای نک تا 1 ده 
۱ از نوادر و امثال وشعر وحکابات سیر ملوک ماضی رهم | 
تم ۱ ۱ 9 


دساچه ۱۹ 


عاند سالها این نظم و ترتیب زما هر ذره ک فتاد. جانی 
غرض قشی است گز ما باز ماند حکد هس ک قا ن ددم ان 
ِ صاحبدل روزی رت ۳ 
[ امعان نظر در دی و دیب انوات اجاز سخن‌ر ا( 

3 دیدم تا مر این روضه رضا و حدلقه علما چون بهشت مبشت داب اتفاق افتاد 
واز این ختصر امد تا علال نشجاهد. 

بات اولْ در سرت بادشاهان 

باب دوم در اخلاق درو یشان 


باب چهارم در فوابد خاموثی 
باب پنجم در عشق وحول 
باب ۳ در ضعف ویری 
باب هم در تأثیر تریبت 


باب هشم در آدان صحدت 
درآن مت که ماراوقت خوش بود 
كت رهجرت ششصد وینجاه وشش نود 
مراد ما صیحت بود و گفتم ۱ 
حوالت با خدا کردم و رفتم 
1 نباید بگوش رغت .کن 


بر رسولاف ام باشد و لس 


باب اوّل درسیرت پادشاهات 


حکابت )5 
بادشاهی را شنیدم که دکشتن ی کناهیاشارت فرمود سجاره 
درحالت نوصدی بای که داشت ملک را دشنام دادن گرفت وسقط 
گفتن آغاز کر دکه حکما گفته‌اند ه رکه دست از حان لشوبد هرچه 
در دل در ۱ 
# بت # 
وقت ضرورت چو ناند گرز _دست بکیرد سر شمشیر نبز 
# شمر 3 
اذا بشی‌الانسات طال لسانه ‏ کیئورمفلوب بصول عل الکلب 
ملک پرسید که چه میگوید یک از وزرای یک محضر گفت 
میگوید الکاظمان الفیظ والعافین عن‌الناس ملکرا رحت آمد واز 
و خون او در گذشت وزیر دیگر که ضدّ او مر ایناء جنس 
" مارا نشاید درحصُرت یادشاهان جز براستی 1 این(ف ادب) 
ملک را دشنام داد ونا سزا گفت ملک از ابنسخن روی درم 
1 و مرا دروغ او 2 اند از این زاست که نو 3 
کنی که آرا روی در مصلحتی بود واین سا یت وخردمندان . 1 
و کنته‌اند دروغ مصلحت آمیز به ازراست فنه ای ۳ 19 
۳ : بت 6 
هر که شاه آن کند که او گوید : 
حیف باشد که جز تکو کوید  ..‏ 


( صنل و زجب ول : 
لسیه لع ف ۷2 هلا هر موز 





بأب اول درسرت بادشاهان ۳۱ 


جهات ای برادر عاندیکس دل اندر ر جهان | فرین بندو لس 
ارکر چرتو دورد کیت 
چو آهنگ رفتن کند جان‌باک چه‌برحت مردن چه برروی خاک 
تس از ملو ک خراسان‌سلطان ان | در خواب‌دید 
بعد از وفات او صد سا ورد او رخته وخاک شده 
۹ نان در چشمخانه همی گردید ونظر هی کرد 
وه کم از تعببر آن فرو ۵ شرط خدمت 
۱ 4 شور تک انست که ملکش بادگرا ( نا 
لس نامور 2 زمن و ۱ 
در هستة ل وی رمن تک نشان عاند 
کر ّ ارگ 
خاک ر‌چنان حورد کزو استخوان عاند 
فتوه واست نام فزخ نوشروات عدل 
رت سی کذشت که لوشرو ات عاند 
خبری کر _ ای فلان و غنیمت شهار عم 
زان کدشتر که اک برآند فلات اند 
حکایت )25 


ملک ادء را شنندم که کوتاه بودوحقبر ودیگر برادر اش نالا 
و خورروی‌باری‌پدر جشم حقارت دروی‌نظ ر کرد پسم فراست دریافت 
وشرط خدمت محای آورده گفت ای پدر کوتاء خردمند به ازنادان 
نلند نه ه ر چه بقامت مه لقیمت مهن الشاة نظیفة نطفه والفنل حفه. 





۳۲ باب اول درسبرت بادشاهان 


شعر 3 
ال حلالالارض طور وانه لاعظم ۱ 
ششدی که لاغری دانا 0 روزی ادلهی فرسه 


ار 
ن‌ 
تاری اک ضعف بود ی ۱ ز طوبله خر به 


ات 


ند دك وارکان دولت سندیدند 9 برادرانش حان 


بر حمدند . 
«ِ 
هر کم ۹ 


شندم که در همان زدیک ۳ دسعنی صعتب روی عود 
چون لشکر از هردوجانب روی مهم آوردند و 
درسدان ۳ 


کانکه 7 آزد من خوش ازی کی 
رور ز مکارت وانکه بگرزد و لشکری 


این بگفت و .2 سیاه دشن زد وتق چند از مردان‌کاری‌بشداخت 
حطقز قمطعه آه- 

ایکه شخص منت حقبر عود تا درشق هر نمنداری 

روز میدان نه گاو پرواری 


اسب لاغر مبات کار آید 


آورده‌اند که سپاه دمن بیقیاس بودواینان اندک جاعی آهنگ 


ك کردند سم لعره ,زد گنت 4 مردان بکو شد تا جامه زنان 
نپوشد سوارارا بکفتن او ور زیاده گت ویکبار له آوردند 
۲ در هرار ور بر ده من طفر بافتند ملک سر و چشمش سو سید 
ودر و ی وه ر روزش لظر دش کردتا ولبعید خوث ن»کردانید 

برادر انش حسد بردند و زهر درطعامش کردند خواهرش ازغرفه ددید 


ودر.چه بر م زد پسر بفراست دربافت ودست ازطعام باز کشد وگفت 
محالست که هترمندان عبرند وف هنران حای انشا کرنن 
بت ۹6 

بای بزیر سايهٌ بوم ورهمای ازجهان شود معدو 

پدر را از اسحالت خبر دادند برادرانش را مخواند و کوشعالل 
بواجی داد پس هریک راازا ی 
و 2اع بر خاست ت که گفته اند ده در ود 
بادشاه رخ 

نم نان کر خورد مرد خدای بل درو شاب کید ی 
هفت اقلم ایک ود بادشاه ی اد 


ور حکایت ی 4 


طابفه دزدان عرب ,سر کوهیی لشسته بودند ومنفذ کاروان 
لسته رعنت نلدان از مکاید ایشان مرعوب ولشد: سلطان مغلوت 
کم آنکه ملاذی منیع 1 و تت رد بودند و ملحاء 
۷" خود ساخته مدبران مالک اط ذ ف دردفع مضرّت ایقات 


9 باب اول در سبرت بادشاهان 


مشورت کردند که ۳1 این طایفه هم براین نسق روزگاری مداومت 


#مئنوی 56 
درختی که او ۳ بای نروی مردی. .2 1 زحای 
ورش مجنان روزکاری هل بگرداش از سخ ر کر 


و 


سر چشمه شاید ثرفن به یل .. چوبرشد نشابد گذشتن به پیل 

سکن بر این هقرز شد له شضمی | شخ انیبان ۱۳۶ ۱ 
وف تاه میداشتند تا وقتی که بر بر قوعی رانده بودند و بقعه 
خای مانده تیی چند از مر‌دان و اقعه دیده وکان ارموده لفرستادند تا 
در شعت حبل ننهان شدند شبانگاه که دزدان باز آمدند اد 
وغارت آورده سالاح از تن کشا دید ورخت غلیمت نهادند حستان 
دشع نی که بر سمر ایشان تاخت خواب بودچندآنکه پاسی ات بکست 


٩ #ببت‎ 

مردان دلاور ار میاه ترز حستند ودست بگان گان 0 
لستند وبا مدادان بدرگاء ملک حاضر مره هرا بکشان اشارت 
فزمود اقا درآن میان جوالی بود که میوه عنفوان شبااش نورسبد* 
وک ان عذارش تازه دمده تک از و بای تحت ی 
توسه داد وروی شفاعت بر زمین کت این سر هنوز ازباع 
زندگای بر خورده واز ریمان جوانی تم نیافته توقع بکرم اخلاق 
خداو ندی آلست که سخشدف او بر ننده مهن 


از این سخن روی درم کشید وموافق ری بلندش نیامد و گفت . 


باب اول درسرت بادشاهان ۷۵ 


۲ / 
بت #6 


پرتو یات نگیرد هر که پنیادش بد است 
رت نا اهلرا چون ؟ دکان رین ات 
سا ل فساد اینان منقطم 9 تب رشان ۳ اوردن ا و لتر است 
که آنش نشاندن و 0 کذاشان وافعی کنان و بجه نگاهداشتن کار 


خردمندان نلست 2 


قطعه کج 

ابر اک زندکی بارد هرگ کز از شاخ بد بر خوری 

بافرو مابه رورکار مر ی 

وزه این سخن بشنید طوعا وکرها به پسندید ویر حسن 
ملک آفُرین خواند و گفت امه خداوند دا ام ملکه فرموده.ععن 
صواست ولیکن آکر درسلک صحت | اینان زیت بافی‌طسعت ادیان 
رف اما نشده امندوار | ست که در خدمت ضاحان تریت پذیزد و خوی 
حردمنلان کرد هنوز طفلست وسبرت بغی وعناد آن کروه درنهاد 
وی متمکن نشده ا ست ودر حدث امه که ها من مولود لا وقد 
بولد عل القطره فابوا ه مودانه و بنضرانه و عسانه . 


۳ 9 ر ۳۳ قطعه ند 
برارنم نا رامیت 


اه ی و مردم شد 
زمر این بگنت و طانه از ندمای ملک بااو بار شدند تاملک از 
سر خون او درگذشت و گفت خشدم اد متالیجی تدبدم . 





۳۹ داب اول درسبرت بادشاهان 


۰ مد 0 ی ۹ 
دای که چه گفت زال‌بارسم گرد دین وان حقیر وبیچاره سمرد 


دید کم لسح تس جشمه جه رد حون دلسه اون صه. ۵ ناد ۱۱ 
9 : ز ۴ ور 2 تک ۰ ی 


1۳۳ کب ۳ ۳ 
ی‌امله دم را از ونعمت براوردند واستاد وادیت بتربدت او 
ات و دند ئ حسن خطاب ور دحواب وسار اداب حدهت ملو سك 


دراموختند ودر لظر همکنان سندبده‌امد باری روزی وزیر آزحسن 
تجابل او درحضرت ملک له هی گنت که : ربست عافلان ُ-_ 
کرده وجهل قدیم از جبلّت او بدرارفتهاست ملک‌را از اين سخر 


یت #6 
عافت گرگ زاده گرگ شود تا با آدی بزرگ شود 
سای دودابری 1 طادفه از او با ن تحت با او پبوستند وعهد 
مرافقت بستند تابوقت فرصت وزیررا بادو لسمر رحگشت ولعمت ‏ 
قاس رداشت ودرمغار؛ دزدان جای پدر بنشست ملک‌را ازایشمعی 
خبر شد ودست تحبر بدندان دزید نگرفت وگفت . 
معشیر نیک زآهن بد حون کت ۳-1 
ناکس بتردت شود ای حکم کر 
باران که درلطافت طبعش خلاف نست 
درباغ لاله روید و درشوره زار خس 
از قملیه آ- 
زمن شوره سنبل بر نیارد دراو خم ال شایم عکردان ] 
عم تکوت بابدان کردن چنان است که ند کزدن جای تکفرقان 


باب اول درسبرت بادشاهان ۳۷ 


حکابت )5 
هن زادء را بردرسرای اغلمش دیدم که فهم وفراست و 
عقل وکا ۳2 سی زاید الوصف داشت هم ازعهد ی تا ور خر 
او پیدا شده ولعان ۰ نوار سروری در جن ۱ و مبتن گفته 
مت 
بالای مبرش زهوعندی متافت ستار بلشدی 
المله مقبول نظر سلطان آمد که جال صورت وکال معنی 
داشت و خردمندان گفته‌اند توانگر ی مهنراست نه ی 
نه سال اینای جنس او بر او حسد بردند و حاننه ن منهم گردند و 
ین ی ود 
دتعن چه کند چو مهربان باشد دوست 
,در دولت خداوندی همکنانرا رافی کردم مر حسودرا که رافی 
عشود ال رو ال عمت من و اقمال دوات خداوندی . 
قطعه هد 
حسود را چکم کو زخود بر دراست 
کید تا بدهی ای حسود کین رنیست 
که از مشقت او جز هرگ تتوان رست 





۸ ۳۲ نات ال در سبرت بادشاهان 


موز نهآ 
شور تال دار زو خواهند مسلان را زوال لعمت وجاه 


۳ ۲ ِ 
لر نسلمد رور شب ره جشم چشمه اقتاب را چه لاه 


۱ 
راست خواهی‌هز ار چشم چنان 9 بر حک د افتاب سباه 


حکابت )5 


یک از ملوک جم را تعکاب نید که جستتطاول غال رعنت 
فاد لو د وحور واذت آغاز ماده تاحذی که خلق از مکا ید 
طلمش حهان رفنند وا ات جورش راه غرب تگرفتند جون رفله 


شد ارتفاع ولابت تقصان پذبرفت وخزننه هی ماند دسعنان از هر 
طرف رو ۵ 
هرکه فرباد رس روز مصبت خواهد 
کو درایام سلامت محجواعسردی وش 
بنده حلفه بگوش ار نشوازی رود 
طلف کن لطف که بیگانه شود حالقه بگوش ۱ 
باری درحلس او تاک شاهنامه مسخوآندند درزوال دول 
ضیخحاک وعهد فربدون وزیر اه پرسند که هیچ توان دالستن 
چنانگه شنشدی خلقی تعصب بروی کرد آهدند مرت و و یادشاهی 
قوت بافت وزیر گفت ای‌ملک چو ن گرد آمدن خلق موجب پادشاهی. 
است تومرخلق‌را چرا پریشان میکنی مکر سریادشاهی نداری : 


باب او ل دزسبرت بادشاهان 3 


۲ زره ٩‏ 
همان به که لشکر مان 2دوریق که ساطاره 1 کند سروری 
ملک کف ادن سیاه ورعدت لت نف 
بادشاهرا کرم نید تاخلق بدو رز مت تادرنناه دولش اکن 
نشینند و را این هردو تست :. 
نتکند حور بشه سلطای ۳ 
بادشاهی که طرح ظلم افکند بای دیوار ملک خویش بکند 
ملک را پند ور تاصح موافق طبعنیامد وروی از این سخن 
درم کنیده و زندانش فرستاد دی . ر نبامد ‏ کی ا امش عنازعت 
2 خاستند و عقاومت اشکر آراستند لک مو رف ددر خواستند 
قومی که ازدست تطاول او مجان آمده دودند و,رشان شده راشان 
برد آمدند وتقونت کردند تاملک | از تصرف او بدر رفت وبرآنان 
مقرر شد . 
بادشاهعی کو روا دارد سم بر زیر دست 
دوستدارش روز سختی دمن زور آور است 
بارعنت صلح کن وزجنک خصم ان لشین 
زانکه شاهنشاه عادل را رعنت لشکر است 
یت 6 دزم 
بادشاهی باغلام ۶ میدز کل لشسته بود غلام دربا ندیده 
بود وحنت. کثتی 7۳ کربه وزاری آغاز ماد وارزه 








۳۰ باب اوّل درسبرت بادشاهان 


براندامشی افتاد چندانکه ملاطفت کردند آرام نگرفت ملکرا عش 
ٍّ دی و ات در ۳ 
کفت آکر خواهی‌من او و 
ی ۳ فرمود غلام را بدربا انداختند وچند نوبت 
غوطه خوردیس مویس ۹ گرفتند وبنزدیک کشتی آور دند دست درسخان 
کی درآوخت وبرون امد وتو شه فرار کرفت ملک را عجب امد 
روک 9 بو دگفت غلام دراول نت غرق شدن جشده 
بود قدر ات | ۳ وهمجنین قدر عافیت کی داند که 
عصیبتی گرفتار آید . 


قملیه ]4 


ای سر را نان جوبن خوس باس 
معشوق ق منست آ نکه ببزدیک توزشت است 

۱ دوزخ بود اعراف 
ازدو زخیان پرس که اعراف مهشت است 


بت 5 


فرفست مبان آنکه بارش در با آنکه درچشم انتظارش ,ردر 


ری 3 دیدی که همهرا بند 
فرمودی گفت خطاف معلوم نکردم که ی 
دالسم که مهابت من دردل ایشان یکرانت وم هد من اد ی 


تات افرل درسبرت بادشاهان ۳ 


ندارند رسیدم که از یم گزند خویش قصد هلاک من ند قول 


بت 36 
از آف کز تو رسد برس ای حکيم 

در باچو او صد بر آی جنگ 
ارات هار بر بای بزاعی زنید 

که رسد سرش را بکوید سنگ 
نم که و تور عاحز شود 

ی از چش پلنگ 


#۶ حکایت )5 
یی از ملوک‌عرب رضور بود درحالت بری و امند از:زندگانی 
قطم کرده ناگاه سواری از در شر اد و شارت داد که فلان قلعهر ا 
ندولت خداو ندی کنادم ودنعنان آسبر سشدنیل وسیاه ورعدت انطرف 
جلگی مطیع فرمان گشتند ملک نفسی سرد بر آورد وگفت این 


مژده مرا نست بلکه دشعنان هرانت عم وارتان علکت را . 


قطعه ]4 
دراین امبد. لسر شد دریغ محر عز.ز 

که آچه در دلست از درم فراز آید 
آمید لسته 0 ول چه فایده زانکه 








کوس رحلت بگوفت دست احل ای دوچشمم وداع سِ نید 
ای کف فست واشاعد و اد ۰ ۳ بکدیگر کنید 
افتاد مراک دنعن کام آخر ای فوثالتت لطر کنیل 


رم 
روزستارم ست شاداف مد اجه 


ع(حکابت 5 
بر بان رت بحی سغمیر علبه اللام معتکف بودم درجامع دهشق 
بق از ملوک عرب ازقبلا نی که هی اسافی موصوف وبطم 


معروف بو بزبار آمد وغازگذاره هط ده ۳ خواست 


٩ ببت‎ 


ِ دروش و غنی بندة ۳ شاک در ند 


وتعدی 


آزازکه غعنی رد تام 0 
رگد رات از ]ما که شمت. درو بشالست و صدق و۳ 
ابشان خاطری همراه من کنید که از دئعی صعت اندیشه ناک گفتمش 
بر رعلت ضمیف رحت کن نا از دتعنان قوی ز مت یی : 
بازوات تواناو قوت سر دست 
ات بسا مسکین اتوان سک 
تترسد آتکه 3 افتاهگات نخشاند 


که کر زیای درآید کنش نگیرد دس 


اب اول درسبرت بادشاهان ۳۳ 
هرآنکه خم بدی کثبت وچشم نیک داشت 
دماغ ببهده پحت و خیال باطل بست 
۹ زگوش ینبه برون آرو داد خلق بده 
3 2 ی ندهی داد روز دادی‌ست 
۳ # مننوی 3 
۳ 
و بحر -‌ 
9 یی ادم اعضای دنل که در آفرنش زک 
1 ی یر | عانث قرا 
۷ چه عضوی بدرد اوردروز لار دثر عضوها را عاند فرار 
ری ۱ تو که لت دبکزان ی غمی نفاید که نامت نهند آدعی 







حکابت )5 

۱ 3 ۱ درویشی مستجاب الدّعوه در بغداد پدید آمد حجاح این بوسف 
را خر کردند ویرا مخواند وگفت مرا دعای بخبر کن گفت خدابا 
جانش بستان حجاح گفت از هر خدا این چه دعا ار این دعای 
خر است را و حله مسامانا را . 5 ۲-۲ 


مننوی #6" ی ان روا 
از مت زه مت آزار ۳ 








۳ باب ال درسیرت پادشاهان 


طالی را خفتته دبدم نمروز گفم‌این ۰ فننه است خوا یش ر دمبد 


وآنکه خوابش بهتر از بیداریست آئجنان بدزندگافی مرده به 


الفتنة ناعة لن ال من‌ابقظها . 


ع( حکابت )25 
یکی از ملو ک را شنیدم ۳ درعشرت بروز آورده دود ودر 
تانان شت هی یت 
ببت ٩‏ 
مارا جهن خوشتر از این یکدم ندست 


کز نیک و بد اندیشه و از کس غم ندست 
0 


درو بثی برهنه درسرما خفته بود 


#بت # 
ای آنکه باقبال تو درعام نست ‏ گبرم که غمت نست غم مام دست 
ملک را خوش آمد ور هزار دینار از روزن برون داشت 
وگفت دامن بدار درونش گفت دامن از کا آرم که جامه ندارم 
یلک‌را بر حال صمب آو رجت آمد وخلعق برآن مزید کرد ویبشش ‏ 
فرستاد درویش آن نقدرا باددک روزی تلف کردء نا 


بت #6 


قر ار در کف آزادکان نگیرد مال . نه صبر دردل عاشق‌نه آب درغریال 






















نات اول در سرت بادشاهان ۳ 


درحالتی که ملکرا بروای او نبود از حال درویش باز گفتند 
ملک ی بر آمد وروی درم کشید و ۳ اصحاب فطنت 
و ارباب خبرت گفته‌اند که از حدّت وصولت بادشاهان بر حذر بابد بود 
که غاب هت ابشان ععظمات امور علکت متعلق باشد و نحمل ازدحام 
عوام نکنند . 


مننوی ٩‏ 
حراهش بود لعمت بادشاه که هنگام فرصت ندارد تگاه 
ال سخرن تانبیی زییش . بیبهوده گفتنمبر قدر خویش 
گفت آین کدای شوخ چشم مبتّر را برانید که چندان نسمت 
باندک مدت بر انداخت نداند که خزانه ببتالال مساکن است نه طعمه 
اخوان شیاطین . 


ابلهی کر روز روشن نع کافوری :مد 

زود باشد گ بشب روغن نباشد درچراغ 
ح .+ یک از وزرای ناصح کفت ای کی ی 
وجه کفاف بتفاریق حری دارندتادرفقه ‏ سراف تکنند واه 
ات ت طایفاً ر مخل حمل کنند ودیگر 
هت تسه ابکرا ی ان هن وبازیومیدی 1 








۳۹ اب ال درسیرت پادشاهان 


کی نبند که تشنگان حجاز . پلب آب شور کرد ایند 
0 ۰ ۲ 
هر کا جشمه ود سبر در ‌ مردم و 7 موراد اد 


۲ 


4 3 ك ۶ 
او ۰ 8 4 ٩۱‏ ك- ۳ 
مرع جای رود 4 چننه بود نه محایی رود که چه نبود 


نی از بادشاهان ددشان در رعات آمور علکت ۳ کردی 


ولشکر لسخی داشی لاحرم دی صعب روی عود همه دشت دادند , 
مثنوی 5 
چو دارند گنج از سپاهی دریغ دریغ آیدش دست رد بخ 


چه مردی کند درصف کارزار که دستش ی باشد و کار زار 
ب از آنانکه غدر کرده بودندبامن دم دوستی مبزد ملامتش کردم ح 
وگفم دواست وناسپاس وسفلهوحقداشتاس که باه ک توح ار و 
قدم بر گردد وبساط حقوق لعمت سالبان درنوردد کفت آگر بگوم 
معذور داری شابد که اس ی جو بود ونغد زین بگرو سلطان که 
بر باسپاهی یی کند با او مجان جوا عردی توان کرد. 
ببت ٩‏ 
مرد سپاهی راتاسر بدهد وگرش زر ندهی سر بنهد درعام 
۱ شر * 
الکمی بصول فا - وخاوی البطن ببطش بالفرار 


زر نده 


اذا سیع 


پاپ اوّل درسیرت پادشاهان ۳۹ 


۶ حکات )5 
یی از وزراء معزول شده بحلقهٌ درویشان درآمدو برکت صحبت 
ایثان دروی ار کرد وجعدت خاطرش دست داد ملک دا بااو 
دل خوش کرد و مل فرمود قمول نکرد 3 زد خردمندان معزولل 
به که عشغو بل 
رباعی 
آنانکه بکنج عاقست ددشستند دندان‌سگ و دهان مر دم ستند 
کغذ بدر بدند و قام دشکستند وزدست وزبان‌حرف کب ان‌رستند 
ملک« دوع هراد ما را خردمندی کای ناید که تددبر علکت 
را شاند کگفت ای ملک نشان خردمند کافی آنست که بجنن کارها 
تن در ندهد . 
۶ ببت ٩‏ 
ای با سر مرغاصت از آن شرف دارد 
که استخوات خورد و جانور نبازارد 


حکایت )2 
سیاه گوش را گفتند ترا ملازمت شبر بچه وجه اخنبار افناد 
کفت تا فلا صیدش مبخورم واز شر دشتنان دریناه صواتش زندکای 
میکم گفتند آکنون که بل جابتش درآمدی و شکر نستش اعزان 
کردی چرا زدیکز دای تاحلق خاصانت درآرد واز بندکان مخلست 
مارد گفت همچنان از بطش او اکن ندسم . 








۳۸ نات اول در سبرت بادشاهان 


# ببت ٩‏ 
ل صتل, سال ک آتش فروزد چو یکدم اندرو افتد سوزد 
گاه افتد که ندجم حضرت سلطان زر باب و کاه ناشت کرت ۱ 
برود ۳ اند که از تلون طیع بادشاهان بر حذر بابد بود 
که وفق اسالاعی برمحند وف بدشناءی تحاعوتدهیل و گاید ده 
بات سیار هنر ندعانست وعیب حکیمان. 
بت 3 


نو برسر قدر خویدگن پاش ووقار بازی و ظرافت بندعات بگذار 


ل. م م 


حکایت )ی 
یک از رفیقان شکابت رززکار الف پش من آورد وگفت 
کناف ینک هر وععال بسیار وطاقت بار فاقه عدبارم بارها دردم 
آید که باقلیمی دیگر نقل کم نادرهر صورت که زندگای کنده شود 
کی رام تک ونداحال من ای 
بت #6 
بس گرسنه خفت و کی ندالست که قنسنت 
بن جان بلب آمد که بر او کس نگریست 
باز از شعانت اعدامی اندیشم که بطعنه برقفای من خندند و 
مرا درحو عال بمدم مروت ۱ ۱ 
ض سر قطه 8 
بان آن ف‌ حلت را که هرگز حخواهد دید کب | 


ناسا کته خر 1 و فرزند بگ‌ذاره سخی 


باب اول در سبرت بادشاهان 9 


ودرعلم حاسبت چنایچه معلومست چیزی دام اکر بجهد شا 
جهق معین شود که موجب جعبت خاطر باشد بقّت مر از عهدء 
سح 9 رد 
كِ ان بدر نتو ام امد گفم ای برادر مل بادشاهان دوطرف دارد 


امند نان ونم جان و خلاف رای‌خردمندانست‌دان اند بدین دم افتادن. 


و 


0 


۹ یه 
نشنیده که گفته اند ه رکه خبانت ورزد دسنش از حساب لرزد. 
مق #ببت 56 
2 زاس موجت:رضای خدامت کس ندیدم که کم شد ازره ر است 
۱ کت اند چهار کس از چهار کی(هبی ترسند وتان 
ی سلطان ودزد از پاسبان وفاسق از غتاز و 
0 که حساب با کست.از محاسبة چه باکست 
۱ قطعه ]4 
کرت فراخ روی درعسل آکر خواهی 
که وقت رف و کرد ال دشن نت 
وا ار ای برادر از کی باک 
ام ی تیار ار رم 
گفم حکایت آن روباء عناسب حال تست که دبدندش کربزان 
وافتان وخزان کی گفتش چه آفت است که موجب چندین خافت 


درسی ار از 








داب اول در سبرت بادشاهان 


+ 


ات وت شنندم 4 شیر را لسخره میگیرند 5 ای سفبه لا بعلم 
شیر را باتو چه مناسبت ارت و را باشیر جه مشامت گفت خاموش 
که آگر تحاسدان بفرض گویند که این شبر است و گرفتار ام کرام 
تخلیص من باشد وتفتش حال من کند وتا رداق از عراق ارند مار 
گزبده مرده باشد را مچنین فضاست وامانت وتقوی ودیانت ولیکن 


نف ر 


تور 


معاندان درککن‌اند ومتعیان گوشه نشین آگر آچه حسن سبرت تست 
حالف نف ش رل و در معر ض خطاب بادشاه آی درا حالت کرا محال 
مقالت باشد پس مصاخت آن مت شم که ملک قناعت را ارت 


ی تا ی تک ۱ 
بدربا در مناقع دشمار اس خواهی‌سللامت‌درکنار است 
ابن سخن لشنید و »م بر آمد وروی‌درم کنیده سخن رجش 
آم زگفتن گرفت که این چه عقاست و کفایت رفهم ودرایت قولحکما 
رت آمد که کفه‌اند دوستان دررتای در آیند که از سر سقره 
هه دشعنان دوست عایشد, 
حور قطه ۷6 
دوست عتها راتکه در لعمت زند 
لاف باری و برادر خوان دج 
ی باشد که گرددست دوست 
ال ره ار 
شود تردیک 


دیدم که متغتر مدشود و لصیحت من بغرص ی 


صاحب دیوان رفم ساب معرفتی که مبان ما بود صورت حالش . 


بان او ل در سبرت بادشاهان ۱ ۵ 


بگفم و اهلّت و استحقاق‌اور ایما نکر دم تابکاری ختصرش آصب کر دند 
اسف یدنه وی رابت به شتدیدیة 
کارش از آن در گذشت و عرتبه بالاتر از آن آن عتمکن شد و#جنن مجم 
سعادتش در ترق بود تا باوج وزارت رسد ومقزب حضرت سلطان 
و هشاراله بالنان کشت بر سلاغت حالش شادمای کرده گفم ۱ 
فرد 3 
منشان ترش از گردش ایام که صبر 
تلخست ولیکرن + شیریرن داره 
# فرد 3 
زکار سته میندیش و دل شکسته مدار 
که آب چشمه حبوان درون تاریکی است 
شمر ٩‏ 
الا لاتحزنرت اخوالبلیه فللرحرن الطاف خفته 
اتفاقا درآن زدیک با طایفهٌ ازباران اتفاق سفر ححاز افتاد چون 
از زبارت مکه باز آمدم ده ومبزم استقبال کرد ظاهر حالش پر یشان دیدم 
بفراست دانسم که معزو لست زرا که دوست دیوأی را فراغت ددار 
دوستان وقتی باشد که از عمل فرو ماند. 
قطعه 6 
دی و ی رو دار تل زاشنابات فراغی دارند 
روز سجار کی و دروشی درد دس دوسنات اند 
چون‌بظاهر بر بشان ودر هبات در و بشان‌بو دگفتمش چه حالنست 
گفت *مچنانکه توگفق طایفً حسد بر دند خیم متهم کدند وملک 








۲ باب اول در سرت بادشاهان 


دام ملکه در کیت حققت آن استفتتار نفرمود وباران قدم ودوستان 
حیم از کل حق خاموش شدند وحق سحبت دبرینه فراموش کردند 
نبننی که بش خداوند جاه ین رش مم 
و روزگارش درارد زیای همه عالش بای ر رشن 
ی امخله بانواع عقوب تگرفنار بودم تادراین هفته که خبر سلاعتی 
حاح رسد از بند گرانم خلاص کردند ار 
فرار توت مت من قبول نکردی که مل پادشاهان چون سفر 
در باست سودمند وخطرناک باگنج بر گری بادر رم کبری . ۱ 
# فرد # 
بازر پر دودست کند خواجه در کنار 
با موج روزی اتکندش مرده ۶ کار 
مصلحت ندیدم؛بش از این زان درونش را علامت خراشیدن 
و عک بران باشدن بدین دویبت اختصار کردم و گفم . 
بر له 2۷ 
ندانسو که بینی بنند بر بای چو در کوشت ایب مر] 
دگر ره گرنداری طافت نیش مکن آنگشت درسوراخ کژدم 
3 حکابت 256 
نی جد در جنجات من بودند ظاهر حال ایشان ,زبود صلاح 
آراسته یکی از بزرگان درحو ابنطایفه حسن ظن بلیغ داشت و آدر اری 
منبن کرده تایی از ایمان حرکتی کرد نه مناسپ حال درویشان 


باب اول در سبرت بادشاهان ۳ 


ظن آن شخص فاسد شد وبازار اینان کاسد خواسم تابطربقی وجه 

کفاف باران ستخل صکردانم آهنگ خدمتش کردم دربانم رها نکرد 

و معذورش داشم محکم ی 

ساانتت را مونیلت مکرد پا 

سک و دربان چو بافتند غریب این گرببانش کرد آن دامررن 
چندانکه مق زبان حضرت بر حام وقوف بافتند باکرامم دای دند 


وبرر مقابی معین کردند اما بتواضع فروتر نشسم وگفم . 
ببت 56 
نار که بند؛ کم 
گفت الله اله چه جای این سخن است 
# ببت 56 
۱ نازت بکشم که ازندنی 
فی امله بنشسم وازهر دری سخن درپبوسم تاحدیث ذلت باران 


۱ درمیان آمد گفم . 


تأ درصف ایکا نی نشدم 


قطعه 47 
چه جرم دبد خداو ند سایق الانعام 
که بنده درنظر خویش خوار میدارد 
خدابراست مسلم بزرگو اری و لطف 
۱ ار قرار صدارد 
حای چون ابن سخن بشنید عظم ببسندید واسباب معاش 


بارا را فره‌ودنا بر قرار ماضی مها دار ند و عونت ایام تعطمل و فا کنند 
۱ 








34 باب اول در سبرت بادشاهان 


نعمت گفم وزمبن خدمت بوسیدم وعذر جسارت خواسم 
وهنگام ببرون آمدن گفم . 
چو کیبه قبلهٌ حاجت شد از دبار بعید 
0( 
که هیچکس ند بر درخت ف بر سنگ 
ع حکایت )2 
ملک زاده گنج لسباز از بدر مبرأث ناقت دست کرم برگشاه 
وداد سخاوت نداد ولعمت ف دریع پر سیاه ورعدت برحت . 
مه ۱ 
بزرگی بابدت و که دانه تا نفشاف ترو ید 
کی از جلسای ی تدیر صیحتش آغا زکر که ملوک پیشین هر 
نعمت را لسعی اندوخته‌اندو برای مصلحت صاده دست از نت 
کوتاه کنى که واقعها در پیش است ودهن ازبی مبادا که وقت حاجت 
فرو ماف. 
آگ رکنجی کنی بر عامیان محش رسد هرکدخذای را بر جی 
چرا نستاف از هر یک جوی سیم که تاکرد آیدت هرروز گنجی 
1 ملکراده روی از اين سجن درم کنید وموافق طع بشدق 
؟ داننده که مخورم وببخشم نه پاسپانع که نگه دارم 


باب اول در سبرت بادشاهان ه؛ 


یت ۷ 
قارون هلا ک شد که چهل خانه گنج دایت 
نوشروات عرد که نام نگو گذاشت 
۶ حکابت )5 
آورده‌اند که انوشیرو ان عادل درشکارگاهی صیدی کباب مکرد 
عک نبود غلای پروستا فرستاد تاعک آردوفرمود که عک شمت 
گرد تاد خران شود ورس بد ننهند گفتند ازاین قدر چه خلل 
زاید گفت بنیاد ظلم اول درجهان اندک بود هرکه آمد براو مزیدی 
کرد تابدین غابت رسید . 
از قطلعه 46 
ار زباغ رعنت ملک خورد سدی 
ر آورند غلامان او درخت ازیسخ 
بلم شضه که سلطان سم رو | دارد 
زنتد لشکرداش هزار مرغ بسیخ 
عبت )24 
وزیری غافل را شنیدم که خانهً رعلت خراب کردی تاخزانا 
سلطان آباد کند ی خبر از قول حکما که گفته‌اند هرکه خلق خدابرا 
ببازارد تادل مخلوی بدست آرد حق جل وعلاهمان مخلوق‌را بر کمارد 
تادمار از روز گارش بر آرد. 
بت ٩6‏ 








۹ باب اول در سبرت بادشاهان 
گویند سرجله جانوران‌شیر است و تزنن حبوانات خر و باتفاق 
خردمندان خر بار .2 ره که شیر مردم در . 
#مننوی 3 
سکن خر آکر چه فی عبر است چون بار ممی برد ععزیز است 
گاواث و خرات ار ردار به زآدسیات مردم آزار 
تااخر ملک راطرق از ذمایم اخلاق او معلوم شد درشکنجه اش 
کنیده بانواع عقوبت وبرا بکشت . 
عفر قطعه 7 
تا خاطر بندگات مجوفی 
که خدای بر تو محشد 


خواهی باخلق خدای کز._ تکوف 
درآنحالت یک از ستمدیگان براو بگذشت ویر تباهی حالش نظر 


کرد وگفت:: 


حاصل شود رضای سلطان 


ار قولیه ]6 


نه هر که فوت بازوی و منصی دارد 
سلطنت _خورد مال مردمان بگزاف 


توان محلق فرو بردن استخوان درشت 


ولی شکم بدرد چون بگرد اندر ناف 
#ببت ٩‏ 

عاند ستمکار بد روز کار 
حکایت 26 


مردم آزاریرا حکایتکنند که سنگی بر سر صاطمی زد درو بش دا 
محال اتقامنبود آنسنک را باخود نگاه میداشت تاوقی سلطان بو 


عاند بر او لعنت پاپدار 


داب اول در سبرت بادشاهان ۷ 


شم ودرفت ودرچاهش نوس ورد دروش سامد وشمان اد 
باخود داشت بر سرش کوفت گفت تو چه کی ومرا این سنگ چرا 
زد ی گفت من فلام واین مان د مت که در فلان تارج بر سر من 
زدی گفت دراشمدت رکفت از حاهت اندشه مکر دم 


تن ده در چاهت دیدم فرصت عشمت سردم که گفته‌اند . 


#مثنوی 36 
اسران راء که بل نار عاقلان تسلم کردند اختبار 
چون نداری‌ناخن در نده‌تبز بایدان آن‌به که کم گری‌ستبز 
ه رکه تافو لاد بازو پنجهکرد ساعدسمن خود را رثجه کرد 
باش تادستش بننددرو زگار پس‌بکام دوستان مفزش برار 


حکابت )2 

یک از ملوک را مرفی هایل بود که اعادٌ ذکر آن ناکردن 
اولین طابفهٌ از حکمای بونان متفق شدند که مر این دردرا دواق 
نیست مگر زهرة آدعی که چندین صفت موصوف باشد بفرمود تاطلب 
ی دهقان پسری بافتند بدان صفت که حکما گفته بو دند پدر 
ومادرش رابخواندند وینعمت بیکران خوشنود کردندوقافی نز فتوی 
نوشت که خون یک از آحاد رعایا ربختن سلامت نفس پادشاهو! روا 
باشد بش جلاد فصد کنتشش ی رو سوی آنعان کرده تسم کنان 
زب لب چیزی می گفت ملک پرسید که در ابنحالت چه جای 
خنده است پر گفت..زیرا که ناز فرزند بر پدر ومادر باشد و دعوی 
بش قاضی برند وداد از بادشاه خواهند ارت پدر ومادر مت 





ِ 


۱ 


۸ داب اوّل در سرت بادشاهان ‏ 


حعلام دنب مرا نون در سبردند وفافی بکشنم فتوی داد وساطان 
مسا خوبش در هلاک من همی بیند! کنون مرا جز خدای عز وجل 
بناهی نسبت : 

ببت ٩‏ 
بش که که بر آورم زدسنت فریاد پیش تو از دست تومخواهم داد 

ملطانرا از متی اد لا هم بر آمد و آب دردبده بگردانید و گفت 

هلاک من اولیت رکه خون چنین لی‌گناهی‌ریخان سر وچشمش ببوسید 
ود کقار :5 فک ولعمت ف اندازه محخشد وازاد کرد آم ات که 
درهمان هفته ملک شفا بافت. 

و[ قملیه 8- 
همچنان در فکر آن بنم که گفت سلباف /. لب دربای نل 
زير بابت کر بدا حال هبو جسو چول نت وه ای سل 


ِ _ 






وباز رد وزر را با 2 غرضی بود ود ۳ ر کر 0 
٩9 ۱‏ ی 4 3 





۹ 


۳ ۰ ِ 
باب اول در سبرت پادشاهان 


اما عوحب آنکه رورده لعمت این خازدام نمی اه ه فر دای 
.کی ۰ م7 ۱ ز‌ِ 


۳ 


قیامت بحون من ترفتار ای باری اک لابد خوا 


هی کنت بتأوبل شرع 
بش گفت تاو یل شرع چگونه باشد گفت اشارت فرمای تا من وزیر را 
بکشم سد از آن مرا تقصاص او بکش تا حق کشته بائی ملکرا خنده 
گرفت وزیر را فرمود چه مصلحت می ببنی وزیر کفت ای خداوند 
جهان از ,رای خدا این شوخ دیده را بصدفهُ کور پدرت آزاد کن 
که مرا دربلاق نیفکند وکناء از منست که قول حکما را کار نسته‌ام 
که گفته‌اند . 
قطعه 46 
چوکردی باکلوخ انداز پیکار ‏ سر خبود را بنسادانی شکستی 
چو تم انداختی بر روی‌ دمن حذر کن کاندر آماجش نشستی 
حکابت )5 
گوند ملک زوزنرا خواجهُ بود کرم اللفی یک محضر که 
مکناتر| در مواجهه حرمت کزدی و درغیبت تکوفی کف اتفاقا 
حرکی از او درنظر سلطان ناپسند آمد مصادره فرمود وعقوبت کرد 
سرهنگان یادشاه بسوابق تعمت او معترف بودند وبشکر او مرن 
لاجرم درمدت تتکیل بااو رفق ومرافقت کردندی وزجر ومعاقت 
روا نداشتندق.: 
نز قملیه )6 
صلح بادنعن آکر خواهی هرگه که ترا 
درقفا عیب کند درنظرش نحسین کر 


۳ 





















۰ ۵ بات اول در سبرت بادشاهان 


آخر دما میگذرد موذیرا 
سختش تلم تخواهی دهنش شیرین کن 
نآ نجه مضمون خطاب ملک بود از عهد؛ بعضی بیرون آمد و جهت 
نی درزندان عاند آورده‌اند که 1 ارت آن نواحی درخنبه 
رقعه 9 ملوک آنطرف قدر چنان بزرگواری ندانسته و عزگ 
مودند برما گران آمد آکر خاطر فلان احسن اه خصاله جانب ها لفات 
کند در رعایت جانش سعی هرچه نامتر کرده شود واعیان این 


0 
سح( 


علکت بدیدار او مفتقرند وجواب این حروف را هر ۲ 
برآن وفوف بافت ازخطر اندیشید ودرحال جوافی تصر چنا+» 
مصلحت دید نوشت که آکر بر ملاافتد فتته نبامد وروان کرد یکی از 
متعلْقان ملک بر اینحال واقف شد ملک رااعلام کرد که فلانرا " 
که حبوس کردد‌اند باملوک نواحی مراسله دارد ملک مم بر آمد ‏ 
و کشف این خر فرمود و گفت تا قاصد را گرفتند ورساله را مخواندند 
نوشته بو د که حسن ظن بزرکان پیش ازفضیلت بنده ۳ ۶ ۳ 
قیولی که فرموده‌اند پنده‌را امتان اجات آن‌نست کم آنکه بوند ۳ 
9 خاداموبانهک ماه تر خاطری با ولینهمت خودببد٩‏ ۱ 
نتوان کرد. ۱ ح 
ببت 36 
آنرا که مجای تست هردم کرعی . عذرش بنه ا رکند بعمری‌ستمی ‏ . 
ملک را سرت حق شناسی او بسند افتاد و خلعت ولعمت داد 0 


که خطا کردم و را ی کناه آزردم گفت ای خدا 
د که 


وعذر خواست 
بنده دراین خطلی می بنم بلکه تقدیر باری‌عز اسمه چنین بو 


پاپ اوول در سبرت پادشاهان 1 


پنده‌را مکروهی رسد پس بدست تو اولیر که سوابق نعمت براین 
بنده داری وابادی مت . 
#مننوی * 
کرگزدت رسد زخلق مرغ که نه راحت رسد زخلق نه رخ 
از خدا دان خلاف دمن ودوست که دل هر دو در تصرف اوست 
کر چه تر از کان همی گنرد از کاندار سند امل خرد 
3 بت تیان #بکفت که مزسوم 
و1 فلایرا چندانکه همست مضاعف کند که ملازم درگاه است ومترصد 





9 داب ار در سبرت بادشاهان 


حکابت )2 

ظالی را حکایت کنند که هبزم درو بشان خربدی‌حیف وتوانگر انا 
دادی بطرح صاحبدللی بر او و و گفت : ۱ 
ماری توکه هرکه را بستی ری یا بوم که هر 5 شنی نی 

زورت ار تس مرود با ما با خداوند غبب دان رود 
زورمتتی مکی ال رم ی 

و دنل طام از گفتار او برنجد وروی درم کنید و بدو التفاف 
نکر 
وسایر املاکیی سوخت واز بت رم بخاکستر گرمش نشانید اتفاقا 
همانشخص بر او بگذشت ودیدش که باباران خود همی گفت ندامم 


دقوله تعالی اخدته العرّة بالاع تا شی آتش در انبار هیزمش افتاد 


ان آتتی از کا درسرای من افتاد گفت از دود دل درویشان . 
سور قطعه 4 
حذر کن زدود درومای رش "رش درون عاقت سر کند 
سم و نا توای دلی که آهی جهانی هم بر کند 
این لطیفه بر تاج کیخسرو نبشته بود... 
سر قطعه 46 
چه سالهای فراواف و مرهای دراز 
که خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفت 
چنانکه دست بذشت ات است ملک عا 
بدستهای دگر همچنین مخواهد رفت 


باب اول در سبرت بادشاهان 0۳ 


ور حکات )5 


2 1 4 ۰ ف 
یکی در که رفن سر اهده وت ین فاحر 
و و سم 
"2 5 دون ی 9 ف ک ۶ مرا ۱ ِ 
بدالستی وهر روز بنوعی ی ترفی و کوشهُ خاطرش مجمال یکی از 


1 ند فش در آموخت مگر 

9 1۳ 2 ۰ 

3 ی ۳ ۱ 
ی فن که در تعلم او دفع انداخق و ماون تردی قا.قله دم بقوت 
قلعت نم سس اعد چنانکه کسبرا در ان زمان ا او حال مقاو مت 
نود تا حدی که دش بادشاه آن در ۳ بو د اشتادرا فضلق 


معا 


شاکردان سل وداشت ستصد و ننجاه 


جح نِ 
زر دلت وگ نه فقو ت از او 


که بر هست از روی ذرگست وحق 
در نسم وصنعت با او برابرم ملک را اینسخن دشوار آمد فرمود 
تا مصارعت کردند ومقای منیع رتدب دادند وارکان دولت واعان 
حضرت وزور آوران اقالیم جم آمدند ومصاف آراسته کدند لسراچون 
پیل مست در آمد بصدم ی که اک کوه آهنان بودی‌از جای.ر کندی‌استاد 
دالست که پسر بقوّت از وی زیاد است بدان یک فن غربب که از او 
پنهان داشته بوذ باوی دراو مخت پر دفع ان نداست 2 هت 
استاد او را از زمین درربود ور بالای سر برد ور زمان زد غریو 
از خلق بر خاست ملک فرمود تا استاد را خلعت دادند و نعمت فراوان 
حشیدند وپسر را زجر وملامت کردند که با برورنده خویش ببوفای 
کردی‌ودعوی‌مقاومت سر نبردی‌پسر گفت ای ملک استادرا پذور آوری 
اد من دست نبود بلکه مرا دقیقه از علم کشتی مانده بود که از من 
دریغ مد اشت وامروز بدآن دققه هی تا باق مساو رکفت 
از پر چنن روز نگاه میداشم که هنن دوست را چندان 
فوت مده که آگر دشعنی خواهد بتواند. 





14 بان او در سرت بادشاهان 
# بت ٩6‏ 
هران که دامهتر سرد چنان افتد که هرگز [ زد 
ودیگر نثنید ی که چه گفت انکه از پرورد؛ خویش جفا دید . 


#شر # 


اعلمه ال ماب ة کل دوم فل اشتد ساعلده رما 
یز قطعه گه- 
با وفا خود نود درعام با کسی اندرین زمانه نکرد 


کس نباموخت علم تبر آزمن که مرا عاقبت ثشانه نکرد 


حکابت )5 
درویشی مد بکوسةٌ صحرانی نشسته بودپادشاهی بر او بگذشت 
درویتی ازجا که فراغت ملک قناعت است سر بر نیاورد و التفای نکرد 
سلطان از آنجا که سطوت سلطنت است برنجید و .»م دوک 
اننطایفهٌ خرقه پوشان بر مثال حبو اند واهلتت وادمنت ندازندوزید زد 
درویش آمد وگفت ای درو یش سلطان روی زمن بر ت وگذر کردچرا 
خدمتی نکردی وشرط ادب ما نیاوردی جوابداد که سلطارا بکوي 
که توقع ۳ دار که عنای نسنت از تو دارد ودبکر آنکه 
لوگ از مهر باس رعنت‌اند نه رعلت از مهر طاعت ملوک . 
سر قطعه 6 
پادشه باسبان درزویش است" کر چه نسمت بفر دولت آوست 


کوسیند از برای چویان ندست: . بلکه چوپان بای خدمت آوست 


باب اول درسبرت بادشاهان ۵ 


قطعه هه 
یی از مخت کامرارن بینی ذبگری‌را دل از محاهده ریش 
روزی چند باش تا ورد خاک مفز سر خیال اندیش 
فرق‌شاهی و بندکی بر خواست ‏ چون قضای نوشته آمد پیش 
ی خاک مرده باز کند نشناسد توانگر از درویش 
مک درویش استوار آمد و گفت از من حبزی واه 
میخوام که در دار زحمت من ندهی گفت مرا بندی ده 
روش کت 
# بت ۹6 
رت ول رکه لعمنت هست بدست 
کر مت ی مبرود دست ندست 


حکابت )24 

ی از وزرا پش ذو النون مصری‌رفت وهمت خواست که روز 
وش بمحدمت سلطان مشغول وبرش امیدوار واز عقوتش رسان 
ذو النونبگریت و گفت آکر من با خدای عوجل چنانکه تو باسلطانی 
بودی از له صدّیقان معرده شدمی . 

۴ نبودی امید راحت و رم بای درویش بر فلک بودی 
۱ خدای رسیدی همسنان کز ملک ملک بودی 
حکابت )24 

بادشاهی‌بکشتن بیگناهی فرمان دادپیچار هگنت ای‌ملک عوجب 
خشمی ۸ من گرفتق آزاز خود وی که این عقوبت مرا دریک 
فس سر آید وبر؛ آن بر تو جاوید عاند . 








۵0 داب اول در سبرت بادشاهان 


7 راعی ‏ 3 
دوران شا تجو اه صح ات 3۳ 9۳6 بو ۲ 
مات 4 بر ما کرد 1 که او عاند و از ما تگذشت 


۰ 1۳ و 
ملکر ا این لصحت سودمند امد واز سر خون او در گذشت : 


ع(حکات )2 

وزرای انوشیروان درمهمی از مصال ملک اندیشه و 
وهر یک بر وفق دانش خود رای همی‌زدند 3 مجنان در تدیر 
اندبشه میکرد بوزر مر را رای ملک اختبار افتاد وزرا درمهانش 
یه کر امک راچه مزت دید ی که بر رای‌چندین ععکيم گزبدی 
دوزر پر مت عوحت آنکه امحجام کار معلوم نست ورای نان 
درمشئت است که صواب آید با خطا پس موافق رای ملک اولیز 
تا آگر خلاف صواب آبد بعلت متابمت او از معاتبتش امن باشي . 

# مننوی 3 
خلاف رای سلطان.رای جستن بخون خویش باشد دست شسان 
اکخودروزراگوند هلت این ما تا 
عر حکابت 56 

ی 
که از حج می آیم وقصيدة پیش ملک آورد که من گفته‌ام نسمتش 
داد واکرام کرد و نوازش مود یک از ندمای ملک که در آسال ازسفر 
ره برد کی من او را در روز عید اضحی ببصره دیدم‌حای 
چکونه باشد دیگر ی گفت بدرش زا می شناسم که صراف نود علوی 


داب اول در سبرت بادشاهان 6۷ 


چون تو اند نود و شعرش در دبوان انوری بافتند ملک فرمو دکه رز نندش 
6 جتدنن تروم جرا کفت گت ای خداوند ره 
جف بان 7ن ۳ عت ای حداو ند روی 
زمین مرا سختی است بخدمت بکو آکر راست نباشد مر عقوبت که 
فرماق سزاو ارم گنت ان چست گفت ۰ 
عرشی» پیت ماست بش اقازه دنمان آاست تیف تایته دو ۶ 
2 بد لا پ ۰ ح ۵ تک 
۰ ۰ ۰ ّ- 1 یک ۰ 
کر از بنده لغوی شسیدی مر جهان دیده بسیار گوبد دروغ 


ملک راخند هگرفت و از این راشت ز تا مر تو نو ده است 
نگفی لس لفر مود ها ول او نود مها داشنند و محوشدیل ات 


حکابت )ید 
بل از وزرا درل دستان رت آوردی و اصلاح هیکنانرا شکبر 1 
سعی کردند وموکلان درمعافتش مالاطفت کو دند وبذرکان دک سبرت 
خوش تافو ام بگفتتد ملک از سر جرم او در ادن 
بر اسحال اطلاع بافت وگفت . 
تا دل دوستاف بدست آری بوستات پدر فروخته به 
تن دبک نکخواهاترا هرچه رخت سراست سوختهبه 
وه ار .۰ دهن سیک بلقمة دوخته به 
حکایت )4 


تک از پبران هارون‌الزشد پش پدر آمد خشمناک که فلان 
: ی زاده‌عرا دشتام مادر دادء هارون ارکان دو لت ی سرا 


9۸ باب اول در سبرت بادشاهان 


چنین کسی چه باشد یک اشارت بکشتن کرد دیگر بزبان بریدن ودیگری 
عصادره و نفی کردن هارونگفت ای سر کرم الست که عفو کی واکر 
نتوای تو نز او را دشنام ده نه جندانکه انتقام از حدکذرد که انگاه 
طلم از طرف تو باشد و دعوی جانب خصم . 
-ر قطعه ۷6 
نه مرد است آن بتزدیک خردمند که با پیل دما پبکار جوید 
ل مردانکس است ازروی حقیق که چون خشم آبدش باطل نگوبد 
مثنوی 56 
یک را زشتخولئی داد دشنام تحتل کردو گفت ای‌نیک فرجام 
بر زانم که خواه یکفت آلی که دانم عیب من چون من ندای 
ع( حکات )5 
۱ با طایفة از زرنکان کی نشسته بودم که زور دری ما غرق 
۱ شد دوبرادر بگرداف افتادند یک از وگن ملاح را کت ۵ بگیر 
این هردو را که مهریک پنجاه دینارت بدهم ملاح دراب افتاده یک 
۱ را برهانند ویک هلاک شد گفتم قنّت مرش عانده بود از آن در 
۱ کرفتن او تاخبر کردی ملاح ندید وگفت اینکه تو گفت عبن حفقست 
۱ ولیکن میل خاطرم برهانیدن این یک بش بود که وقتی دربیابان 
۱ مانده بودم مرا بر شی نشانید و از دست آن دیگر تازیانه خورده ودم 
۱ کنتم صدقال المظیم من ممل صاحا فلنفسه ومن اساء فعلیه 
قطعه 5 
توف دروت کن عراش کرت و 
کار دروش متم ند تر ار که را ری ۱ 


ره 1 
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۶ حکابت )ک 


دو برادر در حدمت سلطان کردی و لسعی بازو ح خود 


رجا 


ردب 


تال خوردی باری برادر توانگر درویش را گفت چرا خدمت پادشاه 
تک تا ار هففت کار کردن بدهی گفت تو چرا کار ی تا ازمذات 
خدمت رهای بان که خردمندان گفته‌اند نان خود خوردن ونفستن 
به که قر زرین از ای خدمت عیان بستن و زد مخلوق ابستادن . 
ببت 36 
بدست آهن تفته کردت خر به از دست بر سبنه بش امبر 
2[ قعطعه که 
ای شکم خلره ضاف شا زا اتکی لسعت. عتبامت ؟دوتا 
حکایت )2 
مزده بش انوشروان عادل رک شندم فلان دنعن 
را خدای برداشت گفت هیچ شنیدی که مرا خواهد گذاشت . 
بت 6 
اد فتدو جناق شادمان تست 
۳ که زندگای ما نز جاودای نست 
حکابت )یک 
گروهی از حکما دربارگاه کبری مسلحت سخن همی گفتند 
و زذرجهر که بزرگ ایشان بود خاموش نشسته گفتددش تو درین 
بت چرا سخن نگوفی گفت وزرا بر مثال اطتّاء اند وطبی دو! ندهد 


» 








4" باب او د در سبرت بادشاهان 


جز سقم را سس جون ی بیم که رای میا صو است اد 


مننوی 36 
۱ مرا در وی ستصل ین فان 
کر بنم که نایننا و و جاه‌است آکر خاموش "شنم اکناهست 


حکابت )25 

هارون الرشد را چون ملک مصر مسلم شد گفت بخلاف آن 
طاغی که بفرور ابن معلکت دعوی الوهئت کرد نبخشم این ملکرا 
در طسب ین نود ای سا داشت خفیب نگ 
هر نوی را داشت آورده‌اند که عقل وکیاست وفهم وفراست 
او حدی ود که طایفه از خراک مسر ری فط ند ۱۵ 
کار زود سل تنب کشا وحم باران توفت امد وتلف شد 5 
بشم بایستی کاشتن تا تلفت نشدی دانعتیی اشتن شلیته کف 


مثنوی 56 
آگ روزی بداش بر فزودی زنادان تنگ روزیتر نبودی 
بنادان آمجنان روزی رساند که صد دانا درو حبران عاند 
# مثنوی 36 
مخت و دولت بکار دای نست جر شاه آماف نست 
کاوفتاد است درجهات سار ف عیز ارحنیرو عفل جوا ۱ 
۳ زغصه ردق ابله اندر خرانه بافته گنج 


بات افل درسبرت بادشاهان ۱ 


کیت )4 
ت از ملوک عررا کنرزی چنی آوردند خواست که درحالت 
2 ۵ ً کیب ک ما: ی مل؟ تسحاد ۳ 
مسق‌با او جع اید کنبز 1 سس 9 
شید که لب بالایش از بر نی گذشته بود ولب زیرینش بگریبان 
فرو هثته بد هکل که صخرءٌ جنی از طلعت او بر صسدی‌وعان القطر 


قطعه ]4 


شخصی نه چنان کربه عمط زبس زک زشی او خبر توان داد 


دکت خلش نعود بالله مردار اقتاب مرداد 


# فرد 9 
تو کون تا شامت زشت روق اوخم است وبر بوسف تکولی 

سیاهرا درا حالت لفس طالب بوذ وشهرت غالب. مهزش بجنبید 
مهرش برداشت بامدادان ملک کنبزک را بجست ونیافت ماجرا بکنتند 
خشمنا ک شدوفرمود تا سیاهرا با کنيزک استوار بندند وازبام جوسق 
حندق در اندازند یکی از و زر ای‌ننک محضر روی شفاعت بر زمان مهاد 
وگفت جهان بکام خداوند باد غلام را درین هیچ کناهی ندست 
جه سایر نندگان و خدمتکاران بانعام وپخشش خداوندی معتادند 
ملک گفت اک در مفاوضهة او شی تأخر کردی چه شدی که من 
اور | افزون از قیمت دادمی گفت ای خداو ند آنجه فرمودی معلومست 
فاما نشنیده که , 


1 2 نات اوّل در سرت بادشاهان 


سو قطعه 4 0 ل 
تشنه سوخته بر حشمه حبوان چو رسد ۱ ۹ 
تو میندار که از بیل دمات اندشد 
ملحد گرسنه درخانه خالی ,رخوان 0 
عقل باور نکند کز رمضات اندیشد 
ملکرا این لطیفه پسند آمد وگفت اکنون سیاهرا بتو مخشید 
کنیرک را چه کم گفت کنبرک را نیز سیاء بش که نیمخورد؛ او 
اور | شابد. ۱ 
ح[ فلمه ]4 ۳ 
هرکز او را بدوسق مبسند که رود جای نا پسندیده ۸ 
تعنه را دل نخواهد آب زلال نی خورد دهان گندیده 
س فطعه 6 
۳ و چون سرگن دراوفتاد رم ۱ 
تشنه را دل عا بخواهد آب ۲ 7 ح 
9 


۳ روی و پرسبدند 5 یش ۳ 
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قله کی 
این همه هس چولت م بکنارد 

تحت و بت و امر و 0 و دار 
ام نیک رفتگات ضایع مرن 

تا عاشد نام نحکت بر فرار 





69-6( سس 


باب درم 


در اخلاق دروشات 


عکایت )5 
دبگران تععنه ستها کفته اند کفت درطاهرش عدب کی بنم ودر 
هر که را جامه پارسا نی پارسا دا و نیک مرد آنگار 


ورندا که در مهادش چست مسب را درون خانه چکار 


حکابت )5 
درویئی را دبدم که سر بر استانةٌ کسسه ماده بود وروی برزمین 
می مالیذ و مینالید و میگفت با غفور و با رحیم تودافی که از غلوم 
وجهول چه آبد که ترا شاید .. 








1 باب دوم 


عبر لقصبر خجدمت آور دم حکه ندارم لطاعت استظهار 
عاصات ا زکناء توبه کنند عارفات از عبادت استغفار 
عایدان جرّای‌طاعت خو اهند وبازوکانان مهای لصاعت من بنده 
امد آوردهءام نه طاعت نه سحارت اصنم نم انت 
اهله ولا تصنم لی ما انا اهله . 
ِ 
بت ٩‏ 
کر کی ورجرم مخشی ‏ روی و سر بر آستام 
بنده را فرمان‌چه باشد  .‏ هر چه فرمای دم 
حتقز قطعه ]یی 
و 
من تگویم که طاعم پپذیر ‏ فلم عضو نام گس 
حکابت )2 
عبدالقادر لاف را دیدند در حرم کبه روی بر حصا هاده 
مگفت ای خداوند ر من بخشای و آکر هرآینه مستوجب عقوم 
یامن نا ینار نیز تا در روی یکان شرمسار نگرد 


2 


یز تیلی 4 ۳ 


1 


روی بر خاک عجز میگویم هر سحرگه که بادمی آید. 
ایکه هرکز فرامنت نکم هیچت از پنشده باه میب 


ِِ 
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#۶ حکابت )4 


دزدی‌شانه بارسان رفت چندانکه حست چبرزی نافت دلتنگ شد 
بارسا را خبر شد کلبمی که ود در زخادنر درد انداخت 
تا حروم باز نگردد . 
قطعه ]4 
شنندم که میت واه ی اد دشعنان م تکر دئد تنگ 
ود مقام که‌با دوستانت خلافست وجنگ 
مودت اهل صفا چه در روی و چه در قفا نه چنانکه از لست عدت 
گرند ودر پشت مبرند. 
رد ٩‏ 
ی زر 


در رابر چو گوسفند سل در قنامچ و کرک مردم‌خوار 


ببت 56 
هر که عدب دگران پش تو آورد نعرد 
بیگمان عبب تو پیش دگران خواهد برد 


۶ حکایت )5 
تنی چند از روندگان متفق سیاحت بودند وشریک رم وراحت 
خواسم تا مرافقت کم موافقت نکردندکنم از مکارم اخلاق درو بشان 
عربب ویعید است روی از مصاحبت مسکننان تافان وفایده دریع 
داشان ومن درنفس خود این‌قدر قوت وت رت مرج با که در خدمت 
مردان با شاطر باثم نه پار خاطر . ۰ 





11 باب دوع در اخلاق درونشان 


# شیر 5 
ات ۸ اک راکب الوائی اسعی لک حامل الغواثی 
2 از آن مت ازین سخن که ششدی ول تیف مدا ۸ 
در این روزها دزدی صورت دروشان در آمد و خود را درسلک 
صحبت ها منتظم گردانید از آمجا که سلامت حال درویشان وصدق 
معاملت ایشان نود کمان فضولش نبردند وماری ف ۱ ۳ 
بت 3 
چه دانند مردم که در اه ۳۳ 
نوسنده داند که در نامه چست 
# مننوی 3 
ظاهر حال عارفات دلق است آنقدر س که روی درخلق است 
درم لکوش‌و هرچه خواهی‌پوش ‏ تاج بر سر نه و علم بر دوش 
ترک دنبا و شهوتست وهوس پارسانی نه ترک جامه و پس 
در غژاگند مرد باید بو بر مّث سلاح جنگ چه سود 
روزی تا شب رفته بودم وشبانگاه ببای حصاری خفته دزد ف 
توق ابریق‌رفق بر داشت که بطهارت مبروم واو خود بغارت مبرفت 
بت ٩‏ ۳ 
پارسا ین که خرقه در ابر کرد جامةٌ کبه را جل خر کر 
چندانکه از نظر درو یشان غایب شد ببری برفت ودر ی بدردی" 
وتا روز روشن شد آن تاریک رای مبلغی راه رفته بود ورفیقان 
کت خفته بامدادان هه را شلعه راید و زندان کردند ار ان 
تار بخ و وطریق عزات کرفنی که السلامة ‌الوحدة 


والافة بان‌الائنین . یل 


باب دوم در اخلاق درو بشان 9 
چو از قوعی نی ق دانفی کرد رت اند به مد وا 
فلس که کارق درعلف زار بالاید مه و ده زا 

گنم سباس وملت خدانر| که از برکت درو شان 
مستفید گم و امثال مرا این آصحت کار ند 
# مثنوی 5 
پیک نا راشده در محلسی برمجد دل هوثعندان ی 
کر ب رکه بر کنند از کلاب سگی دووی افتد شودمنجالاب 
حکایت )5 

زاهدی مهمان بادشاهی شد چون حوان شید ور | 
خورد که عادث او نود و چون نناز بر خاستند بدشتر و 
ارادت او تا ظن صلاح در شآن وی زیادت کنند. 

فرد 3 
رسم دی یکمبه ای اعرا ‏ کاین‌ره که تو میروی‌بزکنتانست 
چون عفام حوت امن سفره خواعت تا تیاول "کند سری 
داشت صاحب فراست گفت ای بدر مر در دعوت سلطان چزی 

ی ایشان چیزی که بکار آبد خوردم گفت عاز را 

نیز قضا کن که چیزی نبوده که بکار رد 

قطعه آگهه 

کف دام عببها را گرفتسه و تن 

تا چه خواهی خریدن ای‌مغرور روز درماندگی سم دعل 


5 





1۸ باب دوم در اخلاق دروبشان 


حکایت )5 
باد دارم که در عهد طفولئت متعیّد بودم وشب خبز ومولع زهد 
و پر هیر شی در خدمت پدر لشسته بودم وه شب دیده بر م نلسته 
۱ ومسحف عزیز در کنار گرفته وطایفهٌ کرد ما خفته بر را کم از 
۱ اسان یی سس ب عدارد اد در تاه رک خداآو ند بگانه بگذارد 
: چنان رک مرده‌اند گفت ای جان بدر تو نیز ار نی 
2 قطعه 4 
نبند مذعی حجز خولشان را که دارد رده نندار در بش 
کرت چشم خدا بنی ببخشند _نبینی هیچکس عاجز راز خویش 
ع(حکابت )2 
یک از بزرگان‌را در محفلی می سنودند ودر اوصاف جیلش 
مبالغه می عودند سر بر آوّرد وگفت من آم که من دام . 
# شیر # 
کفت اذاً بامن تعد حاستی علانیتی ماب وما تدر باطی 
ی قملیه آ- 
شخصم جشم عالیان خوب را 
رزیت رش ۲ 


طاوس را بنقش و نگاری که هست خلق 
تحسن کنند وا وخجل ازیای‌زشت خویش . 





بات دوم در اخلاق درو بان 13 


جر حکابت )5 
یی از صلحای جبل لبتان که مقامات او در دبار عرب مذکور 
نود وتکرامات مشهو ر جامع دمشق در آمد ره بر که کلاسه 
طهارت ره دلغز ید و حوض درافتاد و عشقت سار از آن 
جایگاه خلاصی بافت چون از عاز ببرداخت یک از اصحاب گفت 
۳ سارت پرسدل باشد گفت بکو گفت داد دارم 
که بر روی درای مغرب ط وقدمت . نشدی امروز چه حالت 
بو درا بن یک قامت آب چیزی از هالاکت عانده نود دراین چه 
حکمت است شیخ را فرو رفت ولس از تامل لسبار 
سر بر آورد رت نششده که سید عام صل الله عله و آله وسام 
فرمود لی مع‌له وقت لایسعنی فیه ملک مقرب ولانی مرسل ونگفت 
وقت با حفظه وزیب درساختی مشاهدةالابرار بین التجل والاستتار 
ها کشت دهر ات 
# بت ٩6‏ 
دیدار می عاق و برهیز میکنی ‏ بازار خوش و اش عانیز میکنی 
آشاهد من آهوی بغیر وسيلة فلحقنی شان تال طر شا 
بوجج ارام بط برشة رت فرشا 
0 
ت پرسید از آن کته فرزند 


که ای روش روان بر خردمند 


ری ۱ باب دوم در اخلاق درو یشان 


ژمصرش بوی براهرن شنیدی 

چرا در چاه کنعاش ندبدی 
یگنت احوال ما برق جهالست 

دی بیدا و دک دم ات 
کمی بر طارم اعبی شنم 

کی بر بشت بای خود نسینم 
ای دروش بر بکحال ماندی 


سر هت و دو عا بر فشاندی 


ع حکابت )25 
در جامع بعلیک که چند بطریق وعظ میگفم با طایفة افسرده 
ودل مرده وراه از صورت ععنی نبرده ددم که نفس در عیکرد وآنشم 
در هبرم تر ار نمیکند دریغ آمدم تریبت ستوران وائننه داری در مه 
کوران ولیکن درمعی باز بود وسلسله سخن دراز ودرمعی این آبه 
که خدایع وجلّ میفرماید ونن اقرب البه من حبل الورید سخن 
مانی رسبده بود که میگنم ۰ 
حور قطعه 5 
موست رفیکن از من فنست ون ی که من 23 
چکم با که توانگفت که دوست: . درکنار من .وزمن حور 
من از شراب اشخن مست وفلهٌ قدح در دست که روندء بر 
:کار لس کنر برد ودور آخر در وی ار مود چنان نعره بزد. که 
دیگران عوافقت او درخروش آمدین و انح شوش ۱ 
سبحان‌الله دوران باخبر در حضور و زدیکان ف بصر دور ۰ ۱ 





باب دوم در اخلاق درویشان 8 


قطعه آگه- 
شحت مبدات ارادت ببار . تا ,زند مرد سخنگوی کوی 
حکابت )25 
شی در ببابان مخه از غایت ببخوای پای رفتم عاندسر بنهادم 
ودل از جان بر کندم وشزبانرا گفم دست از من بدار . 
قطعه ]44 
پای مسکین پیاده چند رود کز تحقل ستوه شد بختی 
تا شود جس فرهی لاغر لاغری مرده باشد از سختی 
گفت ای برادر حرم در پیش است وحرایی از پس آکر رف 
جان بردی وأک خفق مردی. 


# فرد 3 
خوشست زیر مغیلاف اه بادیه خفت 


عوو حکات )ی 
تار سل وازویده کر دربا که زخم پلنک داشت ومهیج دارو 
به عی شد مدا درآن رم بودوشکر خدای عٌ وجل همچنان گنت 
پرسیدندش که چه شکرمیگو نی گفت شکراینکه مصیبتی کرفترمنه ععصبت. 
قطعه )4 
۳ زار بکشتن دهد آن بار عزیز 
تا نگوفی که در آندم غم جام باشد 





۷۳ باب دوم در اخالاق ذروشان 


,7 رح 
گوع از ده مسکان چه گنه صادر شد 


0 از من غم آم باشد 


عحکابت )2 

درو شی راطرورت بش امت ی زر خانه باری بدزدید 
حاکم قطع بدش فرمود وصاحب کلم شناعت کرده گفت من او را 
ما ِ شفاعت پر هر ۲ 
رتست ت ولکن هر که از ما ل وقف چپزی بدزدد قطع بدش لاز) 
تباید که الفقیر لاملک شا ولاملک هر چه درویشاراست وقف 
تا جانست حاکر از قطع دستش در کذشت ومللاهت در ۸3 
حهان بر تو تنگ ره دی الا از خانه چنان دوستی 
گفت ای خداو ند نشنیدة که گفته اند خانه دوستان برون‌ودر دسنان 
مکوب . 

چون فرو مانی سختی تن بعجز آندر مده . 

دشعنان را بوست بد کن دوستارا بوستین 


ع حکایت 25 
یک ازیادشاهان بارسانی را گفت هیچت از می تاد ی ای گفت 
بل هرکه که خدایرا فراموش مدمام . 


هر سو دود آن ک :زفر خوش مان 
وارا که حخواند بدر کن ندواند 


عز حکایت 26 


1 از صامحان بخواب دید یادشاهی را در مپهشت تا را 


در دورخ پرسید 1 موجب درجات این چست وسلت درکات آن چه 


باب دوم در اخلاق دروشان ۷۳ 


5 دم محخالاف این بنداشتند ندا آمد که ان بادشاه بار ادت 
ذروشان در مبشت اس وان بارسا سَقرّب بادشاهان در دوزخ نعم 
الامبر ی باب الفقیر ویشی‌الفقیر علی باب‌الاهبر . 

# ببت 3 
دلقت بجه کار آید ر لسلیح 7 هرقع خو درا زعملهای تکو همده بری‌دار 


حاجت کلاه و دانست نست درو یش صفت داش و کلاه تتری‌دار 


حکایت )5 
پیادء سروبا برهنه از کوفه با کاروان حجاز همراه ما شد نظر 
دم معلوی نداشت خرامان همبرفت و 
قطعه که 
نه باشتزی سوارم نه چو خر زیر بارم 
نه خداوند رعبت نه غللام شهربارم 
غم موجود ب,ریثان معدوم ندارم 
ح فی مبزم آسوده و عمری بسر آرم 
شنر سواری کفتش ای درویش کا مبروی باز گرد که لسخق 
گیری لشنید وقدم دربیابان ماد ومیرفت چون بنخلهٌ بنی ممود رسدمم 
توانگر را اجل فرارسید درویش ببالینش آمد وگفت ما بسختی نمردیم 
وتو یخی عردی. 
ببت ۹6 
شخصی همه شب + سر بیار گریست 
جون صبح شد او عرد و بمار ,زبست 





0 باب دوم در اخالاق در روشان 


۳ اسب تب و گاند ان كِگ حان عزل برد 


لس که درخاک ی 9 دفن کردم و زخم خورده عرد 


ع( حکابت )3 
بادشاهی عاددیرأ طلت کرد عا بل اندیشد که داروش گورم 
تا ضعف شوم مگر اعتقاد پادشاه درحق من زیاده شود اورده آند 
که داروی فاتل ورد و کرد . 
آنکه چون بسته دبدیش شمه منز 
پوست بر پوست بود شمچو پیاز 
۱ 
۱ بارسابافگ روی در خلوق 
۱ : 
#مننوی * 
جون بنده خدای خویش داند ره ٩‏ 
تا زاهد جر و بکگر و زیدی اخلاص طلب مکن‌ که شدی 
۱ <( حکات کد 
کارو ان را در زمان ونان بزدند مت تتکر ان پر دند بازرکانان 
07 وزاری کردند و خدا وپیغبر را شفیع آوردندفایده نکرد ‏ 
# ببت ٩‏ 1 


۰ ۰ ۶ ۰ ِ 5 
چو بروز: شد دزد تبره روان چه غم دارد از کر کاروان 





باب دوم در اخلاق درو شان ۷۰ 


لقمان حکیم درآن میان بود یکی از کاروانیان گفتش ابنارا 
وموعقله فرمار باشی: که :ظرای از" مال دست 
بدار ند ودریغ باشد چندین نعمت ضابع شود گفت دریغ کل حکمت 
باشد با ایشان گفتن . 
از قلعه 4 
رنه خوود  .‏ وان زد ازو صفل زنگ 
با سیه دل چه سود گنتن وعظ . رود میخ آهنون برسنگ 
شاه حرم از طرف ماست . ۱ 
ور قطعه 6 
دوزکار ملامت شلستکان دزیاب 
که باس خاطر سک بلاتگر داند 
چوسائل از توزاری‌طل بکندچیزی 
دده 0 نه تفای ور لستاند 
حکایت )25 
چندانکه ما شیخ اجل ثس‌الذین ابوالفرج ابن جوزی 
علیه الرحه ببرک سماع وصحبت فرمودی وبعزلت وخلوت اشارت 
عودی درسعع قبول من نیامدی «عنفوان شبام غالب شدی وهوا 
وهوس طالب ناچار مخلاف رأی رف قدی چند ,رفتمی و ازسعاع 
ومخالعطت حطی بر گرفتمی وچون أصحت شیخم باد امدی گفتمی . 
۱ # بت 6 
قاضی ار با ما نشنند بر فشاند دست را 
تسب گرا خورد معذور دارد مست را 








۷۳۹ داب درم در اخالاق در و شان 


همچنین تا شی عجمع قومی برسیدم درآن میان مطرف دیدم 
بد آواز که گفتی انکر الاصوات درشان آو است . 
بت ٩‏ 
کوی رگ جان میکسلد ره سازش 
نا خوشتر از آوازء مرگ پدر آوازش 
گاهی انگشت حریفان از او درگوش وگاه بر لب که خاموش 
چنانکه عرب گوبد . 
شمر 3 
هاج ای صوت الاغای لطیبه وانت مج 
# بت 36 
نید کنی درساعت خوثی مگر وقت رفتن که دم درککی 
سر قلی )4 ۱ 
چون درآواز آمد آن بط سرای 
۱ کدخدا را کفم از مر خدای 
زسقم در کوش کرک ت ۳ 


با درم بگشای تا مرو روم 


فی امله پاس خاطر بارا را موافق ت کردم وشی بصد محنت بروز 
آوردم . : 
سقز قملمه 4 
و و هنگام بر داشت 


عىداند که چند از شب گذشته اشت 


داب دوم در اخلاق درو بشان ۷۷ 


درازی شب از مژگات مرن پرس 
که یکدم خواب درچشمم نکشته است 
با مدادان بحکم ضرورت دستار از سر ودننار از کر بگشادم 
ویش مغنی بنهادم ودر کنارش بگرفم وسی شکر کفم باران ار ادت 
و ‏ اد دیدد خقتمقلم حل کرد وننته 
0 خر ن میان زبان مش دران رد وملامت زر دن 
آغاز که این حرکت موافق‌رای خردمندان نکردی که خرقهٌ مشام 
مجنان مطرنی دادیکه همه عمرش درعی در کف نبوده وقراضهُ دردف . 
#مننوی 36 ۰ 
مطرف دور آزین خجسته سرای 
کس دوبارش ندیده در بکجای 
راست چون بانگش آزدهن بر خواست 
خلق را موی بر بدن بر خواست 
مغ ایرا زهول او بربد 
مغز ما برد وحلق خود بدربد 
گفم مصلحت آست که زبان تعرزض کوتاه کی بحکم آنکه سرا 
کرامت این شخص ظاهر شد گفت ما نیز بر کفست آن و اقف ؟ردان 
تا مچنین نقزّب جوم ور مطایبهً که کردم استغفار گوم کفم بل 
بعلت آزکه » شیخ اجلم بارها زک سجاع فرموده بود و موعظاً بل 
فته ودر "عم قبول من نیامده تا این شب که طالم میمون ونخت 
هون در ان نام رهری کرد ودست این مرب توه کرد 


که بقية العمر کرد ماع نگردم . 





ٍِ باب دوم در اخلاق درویشان 


قطیه ]ه- 
آواز خوش از کام‌و دهان و لب شبرین 
۰ 
ور و عشاق و صفاهان و ححاز است 
از حنجرء مطرب مگروه زسد 
لقاترا گفتند ادب از که آموختی گفت از ی ادبان که هرچه 
از فعل ایشان در نظرم نا سنت اما از آن پر هیر 1 
نگوشد از سر بازیجه حرفی کزان پندی نگیرد صاحب هوش 
و ند یات ت ۱ نادان بخوانند آبدش افسانه و 
حکات )ک 
عابدی را گویند که شی ده من طعام خوردی وتا صبح ۳ 
و خم قران کردی صاحبدلی بشنید و گنت اکر نبمناف مخوردی‌وحفتی 
فاضلتر از این بودی. ۱ 
اندرون از طعام ‏ خالی دار تا درو ور معرفت بدتی 
حکایت )5 
مخشایش الهی کشدة را در مناهی چراغ توفیق فرا راه داشت 
تا حلقه اهل تحفیق در آمد وییمن قدم درو یشان وصدق فس ایشان. 


باب دوم در اخلاق درو بشان ٍِ 


ذمایم اخلاقش عحمامد مستّل گفت ودست از هوا وهوس کوتاء کرد 
اما زبان طاعنان در حق او دراز که همجنان بر قاعدء اولست وزهد 
صالاحش نا معول . 
بت ٩‏ 
بعذر توبه توان رستن از عذاب الم 
ولیک می نتوان از عذاب م‌دم رست 
طاقت جور زیاما نیاورد وشکایت پش پر طریقت برد که از 
زبان دم در رشحم بت وجواش گفت شکر این نعمت 
بجگونه کذاری که منز از آی که میبندارندت. 
9[ قطعه ]46- 
چند گوق که بد اندیش و حسود ‏ عبجویان مرن سکن اند 
که خوت دحتم بر خیزند که بنبد خواستنم بنشینند 
یک بائی و بدت ببند خلسق په که بد باثی و کت بینند 
یکن مرا ببن که حسن ظن خلایق درحم بر کالست ومن 
در عن نقصان روا بود اندیشه بردن وتمار خوردن. 
7 ببت 36 
ما که هی دی نکو سبرت و بارسا بودی 
# شمر 36 
اف لستر من عن جبرانی وال بعلم اسراری واعلای 
: قطعه 6 
در بسته بروی خود زمر‌دم تاعب نگسرنه ما را 
در بسته چه سودعام الغبب دانای مات و کارا 


۸۰ باب دوم در ۳ 


ور حکارت 6 
سس 1 از مشاخ گاه کردم که فلان در حق من شاد 
کواهی داده گفت صلاحش خجل تن . 
# مننوی 36 
تو نیکو روش باش تا بد سکال ‏ بنقص تو گفتن نیابد تال 
چو آهنگ بربط بود مستقم ک از دست مطرب خورد کوشعال 


۶ حکابت )5 
باد دارم که با کاروای همه شب رفته بودم وستحرگاه بر کنار 

شمه خفته شوریده شمراه ما بود نعرهٌ برد ورا درتالان اف وا 
ار 
دیدم که شالش کر بودند از درخت ون او وگن ار 
آب ومام از دشه اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسیح 
ومن بغفلت خفته . 

قطعه 5 
دوش مرعی صبح مینالید عقل وصبرم برد طاقت وهوش 
یکی از دوستات .حلص را که رسند بگوش 
اور زل ۵ شم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش 
کفم این 0 دم مرخ تسبیح خوان‌و من خاموش 


ع( کات 6 
یک را از متا برسیدند که حقبقت وف چست گفت پیش 
از انز طایفة بو دند درحهان صورت پراگنده و ععنی جع وامروز 
ای اند سورت خم وعمن براکنده ۱۰ 


باب دوم در اخلاق درویشان ۳ 


در قطعه 6 
چو هر ساعت از تو جاف رود دل 
ان در فان دی 
ورت مال و جاه است وزرع و تجارت 


چو دل با حدا نس خلوت لشلیی 


۶ حکایت )5 
وقق در سفر حجاز با طابفة جوانان‌صاحبدل همدم بودم و هقدم 
وقتها زمزمه کردندی ویبتی محقانه بخواندندی عابدی درسبیل 
منگر حال درویشان بود وبیخر از درد ايشان تا برسیدم محيْ بنی 
هلال کودی سیاه از حی عرب بدر آمد و آوازی بر آورد که رع 
از هوا در آورد واشتر عابدرا دیدم که برقص اندر آمد ویرا بشداخت 
وراه بیابان گرفت کم ای‌شیخ مماع ذر حیوانی ار کرد وتراهمچنان 
تفاونی عىکند . 
مثنوی 36 
داب چه گفت مرا آن بلبل سحری 
تو خود چه آدمي کز عشق ی خبری 
اشتر بشعر عرب در حالنست و طرب 
ط ذرق نست را گژ طبع جانوری 
ببت ۹6 
شر راچو شور و طرب در سر است 
ال اج دا نامد خر است 


باب دوم در اخلاق درو بشان 


شعر ٩‏ 
وعند هنوت الناشرات عل احمی 
یل غصون البان لا الحجر _اشلد 
بت 
بذکرش هر چه بی در خروش است 
ولی داند درین معنی که گوش است 
ی 
که هر خاری به تسبیحش زباننست 
عر حکایت )2 

بی از وت عرب ملّت مرش سبری شد وفایم مقامی نداشت 
۳ وصبت ده با مدادان 15 ا ۳ در اند تاج 
1 شاهی . سر وی .ند وتفویض تخت وعالک بوی کنند اتفاقا اول 
1 5 از در شهر در آمدگدالف بودهمه مر لقمه بدریوزه آندو خته 
ورقعه بر خرقه دوخته ارکان دولت واعان ملکت وصئت ملک را 
ای آوردند ومفاتیح قلاع وخزاین بدو تسلیم کردند وملی علکت 
راند نا بش امرای دولت سر از اطاعت او بپبچیدنه وملوک 
از هم طرف از او بر خاستند وعقاومت لشکرآراستندق له 
سیاه ووحتت هم بر آمبیه ورخی از باه رف ۱ بدر 
رفت دروش از این واقعات خسته خاطر همی بود که یکی از دوستان 
قدعش که در حالت دروشی قرین او بود از سفر باز آمد ودرچنان 
مرتبه دیدش گفت لت خدایراعز وحل که گلت از خار و خارت 
از بای بدر آمد وبحخت بلندت رهری برد واقبال وسعادت باوری 
تا بدین پابه رسیدی ان مم العسر سر . 3 





باب دوم در اخلاق درو یشان 2 


یت ۷ 
هه اس . اه خوشندء 
ات ناه پوشده 
گفت ای یار غزیز تعزینم گوی که نه جای مهذیت است آندم که 
تو دیدی غم نالف داشم وام‌وز تشویش جهاف . 
مننوی 3 
اکر دیا باشد درد مندم وگر باشد بهرش پای بندیم 
بلاف زین درون آشوب ر نست که رم خاطراست ست آرهست ورندست 
قطعه 4 
مطلب گر توانگری خواهی جز قناعت که دولتیست هنی 
کر غتی زر بدامر_ افشاند تا نظر در ئواب او "نکن 
کر کان شنیده‌ام سیار صبر درویش به ۵ه بذل غنی 
ببت ٩6‏ 
گر ریات کند هرام گوری 
نه چوت پای ملخ باشد زموری 


۶ حکابت )5 


بر تن وداک کل دبوان کدی مدق اتفاق دسن او 
نیفتاد کسی گفت دیر شد که فلازرا ندید گفت من او را تخوام 
که ببم قضا را شخصی از کسان او حاضر بود گفت چه خطا کرده 
است که از دبدنش ملولی گفت هیچ ملالی نست اما دوست دیوانی را 
رقی توان دید که معزول باشد و مراراحت خویش دررم او عیاید. 


0» 








۸ باب دوم در اخلاق درویشان 


بر قطعه 6 
در بذرگی 7 گر و را ات 
روز درماندی وا مروت درد دل بش دوستاتت آرند 
حکات )3 
ایز هریره هر روز خدعت حصرت وشول صل له ع و 
آمدی آن حضرت فرمود با ابا هربره زرف ئّ تزدد حّ هر روز میا 
تا حبت زباده شود صاحبدلی را ای ار 
نشنیدهابم که کی اورا دوس تگرفته باشد وعشق آورده گفت برای 
آزکه هر روزش تواق دیدن مگر بزعستان که حجودست و مبوب . 
دز قطعه 6 
بدیدار م‌دم شدن عبب ندست ولیکن نه چندانکه گوبند بس 
اکر خویشان را ملامتکنی ‏ ملامت نخواهي شنیدن زکس 
عر حکات 6 
یک را از بزرگان بادی مخالف در شکم پیجیدن گرفت وطاقت 
ضبط آن نداشت له اختبار ازو صادر شد گفت ای دوستان مرا دراه 
کردم اختباری نبوده وب آن بر من ننویسند که راحتی کن رسید 
و شعا هم بکرم معذور دارید . 
بِ- مثنوی 36 
شکم زندان باد است ست‌ای خردمتند: ندارد هی عافل ‏ ۰ 
چویاد اندر شکم پیچد فرو هل 13 باد اندر شکم باریست بر دل 
بت 6 


0 جات نا ما چوخواهد شدن دست پشش مدار 


باب دوم در اخلاق درو شان ۸5 


وفی از صحبت باران دمشقم ملالتی پدید آمد سر در بیابان 
قدس مادم وبا حبوانات انس گرفم تا وقق که اسبر قید فرنگ شدم 
و درخندق‌طرابلس با جهودام بکار گل داشتندتا یکی از رسای حلب 
که ما با او سابقهٌ معرفی بود گذر کرد و شناخت گفت ای فلان 
این چه حاات است گفم . 
ار قطه ]4- 
هی کرحم از م‌دمان بکوه و بدشت 
که از خدای نبودم بدیگری پرداخت 
قیاس کن که چه حالت بود در آلساعت 
ک در طوبله نا رده 
#بت 6 
بای در زمر پیش دستان ‏ به که با بیکانگان در بوستان 
حال تباه من رت آورد وبده دینارم از قید خلاص کرد 


ببابد ساخت 


۳ 


و حلت رد و دخر خود سنکاح من در اد بکابدن صل دنار چون 

ملث بر امد دخر بدخوق وستبزه‌روف آغاز مهاد ونافرمان برداری 
۰ ۰ ص . 

. وزبان درازی گرفت تتِ منغض مبداشت . 


*# عننوی 56 


زن بد درسرای رد نکو ۸ در این عالست دوزخ او 
زینهار از فرین بد زمار وقنا را عذاب الار 


باری زبان تعنت دراز کرده همی کفت تو آن نبستی که پدرم 
بده دیثار از قید فرتگت خلاص داد گفم بل | که بده دینار از قد 
فرنکم رهانید وبصد دینار بدست توام گرفتار مود . 








۸1 باب دوم در اخلاق دروشان ‏ 


مننوی 6 
شنم و سفت( رک رهانند از دهان و هس۳۹ 
شانگه کار د بر حلقش عالید روان کزسفند از وی نالید 
که از چنگال کرگم در ربودی ‏ چو دیدم عاقبت کرک تو بودی 
یکی از بادشاهان عابدیر| که عبال سار داشت وکفاف اندک 
سا که اوقات عزیزت چگونه میگذرد گفت مه شب در مناجات 
وسحر در دعا وحاجات وروز در بد اخراجات ملک را عضمون 


اشارت عاید معلوم گنت فرمود نا وجه کفاف ار معین دارند . 


# مننوی 9 


ای گر فتار بای بشد عبال دکر آسودگی منشد خیال 
غم فرزندونان و جامه وقوت بازت آرد زسرت علگوت 
همه روز اتفاق می سازم که لشب باخدای بردازم 
شب چو عقد تاز می بندم چه خورد با مداد فرزندم 


حکایت )3 
کی از متعّدان‌شام سالها در بیشه عبادت کردی و برگ درختان 
خوردی بادشاهی بحکم زبارت مزدوی رفت وکفت آک مصلحت نی 
در شهر از برای تو مقاعی بسازم که فراغ عبادت آزین به میسر ود 
ودیگرانم۸ ببرکت انفاس شجا هستفیدکردند بصلاح اعمال ما اقتدا کنند 
زاهد را این سخن قبول نبفتاد وروی بر ناقت بکی از وزرای ملک 
کفت که باس خاطر ملک روا باشد که روزی‌نچند بشهر آف وا 
ان از هن اک صفای‌وقت عزیزت را از صحبت آغیا 5 






راشد اختبار باقی‌است آورده‌اند که عاید را بشهر درآور 
ت_ ۳ 5 6 ایا و ی او 


باب دوم در اخلاق درویشان 


سرای خاص ملک را برای او پرداختند مقامی دلگهای‌روان آسای 
مننوی 36 
گل سرخش چو عارض خوبان سنبلش هجو زلف محبوبات 
جات از مهیب برد جوز طفل نا خورده شیر دابه هنوز 
شمر 3 
وافات علیها جلنار علقت پالشچر الاخضر نار 
ملک در حال کبری ماهر‌و بدشش فرستاد . 
#ریاعی 3 
گز ‏ مه پا عابد فریی ملایک صورنی طاوس زبی 
ره بعذاز دیذاش صورت نشدد وحود بارسایا ترا شین 
وهمچنین در عقش غلامی بدیم اممال لطیف الاعتدال که زور 
سر نج جالش بازوی‌تقوی شکسته ودست شکیب صاحبدلان بر کتف 


لسته . 


قطعه آگهه 
هلک الناس حوله عطفا و هو ساق ,ری و لا سقی 
دیده از دیدش نگشی‌سیر ‏ . همچنان گزفرات مسنستی 


عابد طعامهای لطبف خوردن گرفت و کسو تهای لظیف پوشیدن 
و از فواکه ومنمومات عم بافتن ودرجال غلاع و کنيزک نگریستن 
و خردمندان گفتهاندزلف خوبان ز شجبر پای‌عقلست و دام مرخ زیرک . 
فرد # 
در سرکار تو کردم دل و دین با مه داش 
مغ زیرک بحقیقت هم امروزو تو دامی 
ق اجله دولت وقت جقوع او ۵ 


۸۸ باب دوم در اخلاق درویشان 


هر که هست از فقیه و پر و م‌بد 
وز ات اورات باك فقس 
چوت بدنبای دوت فرود آمد 
بعسل درت عاشته ای مر 
ملک بار دیگر بدندن او رغت کرد عابد را دید از هیدت 
تین بگردیده وسرخ وسفید شده وفربه گنته وبر بااش دیبا تکیه 
زده وغلام بری‌پیکر با مروحهٌ طاوسی بالای سر او ایستاده بر سلامت 
حالشس شاده‌اف کرد وبنشستند واز هم دری سخن درپیوستند ۱ ملک 
بامجام حدیث گفت من این دوطایفه را در جهان دوست میدارم 
ی علا ودنک زهاد وزیری جهاندیده فیللوف حاض بودگفت ای 
خداوند شرط دوست آنست که باهر دوطایفه نیکوگی کی علما را ر 
بده تا دیگر علم بخوانند وزهاد را چیز مده تا از زهد باز عانند . 
رت 
نه زاهد را درم بایدنه دیثار ۰ چویستد زاهد دیگر پست آر 
سز قطعه 6 
آنرا که سرت خوش و سریست با خدا. 
۵ نان وقف و لقمهٌ در یوزه راهن است ۲ 
اکشت خویروی :و با برش دفریف 
ی کوشوار و خام فروزه شاهد است 
خاتون ون سورت با کزه روی دا ۱ 
نقتی و نگار و خانم 9 مباش 
درویشی نک بمازت وک یزیا ۱ ۱ ۹ ۱ 
رات رباط و لقمةٌ دربوزه کو مباش . 





باب دوم دراخلاق درو شان ۸۹ 


# بت ٩6‏ 
تا م هت 9 ۵ اند و انند نم شاید 
ع(حکابت )2 
بادشاهی را مپمی بش آمد گفت تاد اشحام بن حالت عراد 


ر آند چندین درم زاهدارا دمم جون حاجتش ر آمد ونشوس 7 
رفت وفای نذرش بوجود شرط لازم آمد یک را از بندگان خاص 
کسه ,درم نداد تا بر زاهدان قسمت کند غلام عاقل و هوشار بود 
وشبانگاه تخدمت سلطان باز آمد ودرمها را بوسیده بر زمن ماد 
و گفت چندانکه طلب کردم زاهدی نیافم رک ۱ 
ان سم جوا صه هدند کشت ای اون 
حهان آنکه زاهد ات زر و زر می ستاند زاهد نست ملک 
تخندید و ندعا ترا گفت چندانکه ما درحق این طابقه ارادنست و اقرار 
این شوخ دیده را عداونست وانکار واگرراست خواهی حق مجانب 
او 
بت ۹6 
۱( 
حکایت )5 
یکی از علمای راسخ را و 
9 جمعیّت خاطر وفراغ عبادت ستانشد حلالست و آگر جم از 
هر نان می نشننند حرام . 
نان از برای کنج عبادت گرفته‌اند 


صاحصدلان نه نج عبادت رای نان 


۹۰ باب دوم دراخلاق درو شان 


حکابت )ک 
دروینی قامی در آمد که صاحب آن بقعه مردی کریم النفس 
ونیک حضر بود مليف از اهل فضل و بلاغت در صحبت او بودند 
وهی یک بذله ولطیفهٌ چنانکه رسم ظر یفان باشد هم یگفتند ودرویش 
راه سابان بیموده وکوفته و مانده و چبزی خورده بودیکی از ال 
مبان بطریق انبساط گفتش ترا ثم سختی باند گفت گفت مرا 
دیگران فضل وبلاغتی ندست وچیزی تخواندهام اگر بیک ببت ازمن 
۱ ذغت کفتد کرو کت 
ببت 3 7 
ره در برابرم سفره نان هجون عزم بر در ام زناف 
باران بخندیدند وظرافتش بیسندیدند وسفره پکشیدند صاحب 
سوت کنت ای بار تم توق کی که متام کرفته باه 
کنند دروش سر بر آورد وگفت . 
#ببت * 
کوفته در سفره ما گو مباش کوفته را نان هی کوفته است 
۶ حکابت 36 
م۳ از خلق رم اندرم از پسکه بزبارم 
می آیند و اوقات مرا از ردد ایشان تفوش متناشد کفت هر چم 
درو لشانند ایشا را وا ندد و هر چه تواتکرانته 0 
واه که دبگر کرد تو نگردند . 
فرد # 


7 ۳ بدش رو عا! اسلام ود کافر از بم توقع و 








بلاق درویتان 5 


حکایت )2 


فقبهی پسر را گفت که هیچ از سخنان رنگن دلاویز متکلمان 


در عیکند گفت بعلت آنکه نمی‌بیم ایشانرا کرداری موافق گفتار . 


# مثنوی 36 
ترک دننا عردم اس ند خوشان سیم وغله اندوزند 
عالی‌ر | که گفت باشد و لس هر چه گو بذ‌نگبرداندر کت 


عم آنکس لو 5 ید تکند نه بکو ون ملق و خود نکند 
قولهتعلیاتأمون لاس بالبرّو تنسون انغسکم . 
بت ٩‏ 
عا که کامر‌انی وس و ری ند 
"او خویشان ک است کرارهبریکند 
بل لفت ای پسر عجرداین خیال باطل نشاید روی از تریبت 
ناصحان گردانیدن و علا را صلالت منسوب کردن ودرطلب عام 
معصوم از فواید علم روم ماندن همچون نا بدنا ی که شی دروحل 
اناده بود ومیکفت اف هی جرامیر فا برامرمن* دارنه 
زف فاجره بشنید و گفت تو که چراغ نبینی راغ چه بینی همچنین 
جلس وعظ چون کلب برّاز است آجا تا نقدی نبری بضاعتی نستانی 
واینجا تا اراد نباری سعادق نبری. ۱ 
نز قطعه آ- 
«گفت عام بگوش جان بشتر , ور عانند. بگفتنش کردار 
باطلست آنکه مذعی گوب.د ‏ خفته را خفته‌ی کند بیدار 
مد باپد که کیرد اندر کوش ور نوشته است پند بر دبوار 


۹ باب دوم دراخلاق درو شان 
سر قطعه 48 
صاحتالی مر ۸ رات 
تست عم نا صتخت اه طر نی را 
کفتم مبان عام و عابد چه فرق بود 
تا اختبار کردی ازآن این فریق را 
کفت آن گلم خوبش بدر میپرد ز موج 
را 3 درد غریق را 
حکایت 2 
تک توش (اهی مست خفته بودوزمام اختبارش از دست رفته 
عابدی گذر کرد ویر حال مستقیح او نظر مود حوان از حواب هی 
سر برآورد وکفت واذا مروا باللغو مروا تراما. 
2۶ شعر 5 
افا رات ابا کن مارا وحلم با من تفتح امرنی ۸ لا عر کریا 
سر قیلی. آم- 
متاب ای پارسا رویاز کنبکاز ۰ عتماینهکی فر وی نظر ککن 
آکر مر نا جوانغردم بکردار توبر من جون‌جوا ردان گذر کن 
ع( حکابت 25 
طایفه از رندان نایکار بطریق انکار دروشی را از در در آمدند 
وسخنان نا سزا گفتددو رتجانیدند از بیطاقق یت ی 
برد که چنان حالی رفته است س گفت ای فرزند خرقةٌ درویشان جا 
۱ 


بر وی حرام . 


بات دوم دراخالاق درو شان و 


# بت 5 
دربای فراون نشود تبره سل غارف که بر جد تلک آلست هنوز 
حعز مد که 
گر گزندت رسد زخلق مر م۸ که بر ار کناء ناک شوی 
ای رادر چو عافت خاست خجاک‌شویش ازانکه خاک‌شوی 
حکایت منظومه 2 
اس ات و9 در عداد رات و ردءرا خلاف افتاد 
رایت از کرد راه ورم رکاب 
من و تو هر دو خواحه تاشانم بنده وه سلطانم 


عم 


گفت با برده از طریق عتاب 


مر _ زخدمت دی نباسودم 0 تک در سفر بودم 
تو نه رم آزمود؛ نه حصار نه سانان ار 
قدم مرت بسعی پیشتر است پس چراعزت تو بش است 
تو بر بندگات.مه روق با کثیزاث باسر. بو 
من فتاده بدست شاگردات سفر بای بند و سر تردان 
تفت من سر بر استان )دارم نه چو تو سر بر آنعان دارم 
هر‌که بیهوده کردن افرازد . خویشتن را بگردت اندازه 
حکابت )5 

تیار صاحتلان رورار مان را دید مم ی در دهان 

آورده گفت این جه حالنست گفتند فلان ها سا ینت ام 
فرومایه هزار من سنگ ر میداری وطاقت یک.سیخن نمی آری . 








۹ باب موم دای توس 


لاف سر پنجگی و دعوی مردی بگذار 
عاجز تفس فرو مایه چه مردی چه زف 
کرت از دست بر آید دهنی شبرین کن 
مر‌دی آن نشت که مش بدا دهی 
قطعه 4 
ای سود شک نت ۳ 
نه مرد است آنتکه درواع ی دی رتست 
۳ آدم رسرشت ار ان دار 
ال خای ناشد آدمی دست 
حکایت )5 
0 را پرسیدم از سبرت اخوان صفا گفت ُینه آنکه مراد 
خاطر باران بر مصام خویش مقدّم دارد که گفته‌اند برادر که دربند 


خوشست نه برادر وئه خویش است . 
عبت ٩6‏ 
همراه آگر شتاب کند درسفر بایست 
دل درکبی میند که دل بستَهُ تو نست 
# بت 3 
چون نبود خویش را دبانت و تقوی ۱ 
قطع رحم پر از مودت قرف 
باد دارم که مثعی دراین بنت بر قول من اعزاض کرد و که 
حق جل و علادر؛کتاب ید از ة قطم رحم هی کرده است و عودت 


6 و بلاق دروشان ۹۰ 


ذی الفری ام فرموده واجه توگفی مناقض آنست گفم غلط کردی 
که موافق نص قرآنست وان جاهداک علی آن تشرک ف مالس لک 
به علم فلاتطعما . 
. هن‌از خویش که ببکانه از خدا باشد 
فنداي یکان بیگ‌انه کاشنا باشد 
حکابت منظومه 6 
پبر مردی لطیف در بغداد دخن خود بکنشدوزی داد 
مردک سنگدل چنان بگزید لب دختر که خون ازو کید 
با مدادان پدر چنان دیدش پش داماد رفت و برسیدش 
کای فرو مابه این چه دنداست چند خاق ات 
عراحت نف ار کفتار هزرل بگذار و جد ازو بر دار 
خوی بد بر طبیعتی که نت نرود تا بوقت مرگ از دست 
آورده‌اند که فقیهی دخبتری‌داشت بغایت زشت روی وبحذ زنان 
"رسیده وبا وجود جهاز ونعمت کی عناکت او رغبت عی عود. 
# ببت ٩6‏ 
زشت باشد دبیقی و دیبا که بود بر عروس نا زیبا 
نی | له حکم ضرورت با ضریری عقد تکاحش ستند آورده‌اند 
که در آن تار ی کی حاذق از سراند یب ی دیدة تا بسا 
و ی کرد ققیه را گفتند چرا داماد خود را علاح تکنی گفت 
میتزسم که بینا شود ودختم را طلاق گوید 





۹1 باب دوم دراخلاق درویشان 


#مصراع # 
شوی زن زشت عرد نا بسا به . 
حکابت 2 
بادشاهی بدیده استخفاف در طایفهٌ درویشان نظر کردی یکی 
از مبان ایشان بفُراست دریافت وگفت ای ملک ما در این دنبا مش 
۱ از تو کترم وبعیش بيشتر و عرگ برابر ودر قیامت بهز : 
۱ #مننوی 5 
اک کر کف کمرالست 
. 


وگر دروش حاجتمند نالست 
در آلناعت که خواهند این و آن‌مرة ,. زر 
تخواهند از جهان بش از کفن برد 
چورخت از علکت بر بست خواهی . ۰ 
کرک ار است از بادشاهی 
طاهر دروینی جامهٌ ژنده است و موی‌سرده وحقبقت آن دل 
زننه. است. وتا مدق : 
در قطعه 4 
که اکن فقو افت 3 تحوت 
و خلاف کنندش جنگ بر خبزد 
آکر زکوه فرو غلطد آسیا سنگی 
نه عارفست که اد را یک خبزد 





باب دوم در اخلاق درو بشان 
طریقهٌ درویشان ذکر است وشکر و خدمت وطاعت و ابثار وقناعت 
و توحید و توکل و تسلیم و نحل هر که بدین جله مصف است بحقیقت 
وی است اجه فاست ها هرره کرد ی عاز هوا پرست هوساز 
که روزها شب آرد دربند شهوت وشها بروز آرد در خواب 
غفلت بخورد هرچه درمیان آید وبگوبد هرچه بر زبان آبدرندست 
آکرچه درعباست کم من مومن فی قباء وکم من کافر نی عباء . 


قطعه 4 


ای درونت برهنه از تقوی 


رده هفت ردک را تفذار 


کر برون جامه ریا داری 


تو که درخانه تور با داری 


۶ حکایت منظومه )ی 


ددم گل تازه چند دسته 

فم چه بود گیاه نا چبز 
و حص 1 
تکرست کاه وگفت خاموش 
و تست ال و رنک و بوم 


مرت ,ده حضرت ری 


هر وک هشقن 
۱ ضاعق ندارم 
او چارء کار ند داتط 
رم است 0 مالکان حریر 
ای بار خدای عا آرای 
سعدی ره کمبةٌ رضا گیر 
بد بخت کی که سر بتابد. 


بر گنبدی 19 رسته 
تا در صف گل نشنند او نز 
صحبت نکند کرم فراموش 
ا 3 ۲ باغ او 


رو رده لعمتت قدهم 


ی ار اون 


سرمابه4 طاعتی ندارم 


و ی 
بنده پر خود ببخشای 
ای مد خدا ره خدا کر 


زین در که دری دکر نیابد 





2۸ باب سم در فلت قناعت 


۶ حکابت )5 
حکنمی را پرسدند که سخاوت لسندیده ۳ است با ععابت تفت 
آنرا که سخاونست لشجاعت چه حاجت . 
# بت ٩‏ 
نوشته است بر گور رام گور که دست کرم به زبازوی زود 
قطلعه 57 
مان حانم طلی ولیک تا بابد چاند نام لنش پنیکوف مشهور 
زکوة مال بدر کن که فله رزرا - چوباغبان ببردبیشتر دهد آنگور 


باب میم ور فلگ قناعت 
حکایت 2 


زازان حلت 9 ای خداوندان 


خواهنده مفری درصف بز 
نعمت آکر شمارا انصاف بودی و ما را قناعت رسم سژال از جهان 


ادا و 


قطعه 6 
ای قراعت ترآنگرم کردات. ۰ که ورای تی‌هیج لعمت نب 
کنج صب اخنپار ‌انست . هرکرا سب نیست حکمت نیست 
ع(حکات 5 
دو امبرزاده درهصر بودند یکی علب آموخت ودیگری‌مال اندو خت 





باب میم در فلت قناعت ۳ 


جشم حقارت درفقه نظر کردی و گفق من سلطنت رسیدم وتو 
همجنان درمسکنت عاندی گفت ای برادر شکر نعمت باری ع اسیه 
همچنان بر من افزونر است که میراث پیغمبران یام یعنی علم ور 
میراث فرعون وهامان رسد یعنی ملک مصر . 
# مئنوی 3 
من آن مورم که دریام عالند نه زنبورم که از تشم بنالند 
چکو ته شکر لین لممتگذارم که زور مردم آزاری ندارم 
کات )4 
درویثی را شنیدم که درآتش فقر وفاقه مدسوخت ورقعه بر رقعه 
میدوخت و تسکین خاطر مسکان را همیگفت . 
# بت ٩6‏ 
بنان خشک قناعت کنم و جامةٌ دلق 
که بار حنت خود به که بار منت خلق 
کی گفتش چه نشبنی که فلان دراین شهر طبعی کر دارد 
وکری عم میان ندمت آزادگان بسته وبر در دلها نشسته آگر بر 
صورت حالت مطلع گرد پاس خاطر عزیزت را مت دارد وغنیمت 
سجارد گفت خاموش که بدرویشی مردن به که حاجت پیش کی بردن . 
۳ قطیه ]6 
۵ رقعه دوختن به و الزام کنج صبر 
کز هر جامه رقعه بر خواجگان نشت 
حجا که با عقوبت دوزخ برابر است 


رفان بپای مردم هسابه درمشت 
78 








من باب سیم در فضیلت قناعت 


عر حکابت 25 

یکی از ملوک حم طبیی حاذق مدمت مصطفی صل الله علبه 
واله وسلم فرستاد سای دردبار غرل بو کی محر بش او نباورد 
ومعاتق خواست طبیب شکابت زد آن حضرت آورد که مر این بنده را 
از جهت معامحت اصحاب جخدمت فرستاده اند ودراینمئت کی التفاق 
یره خدمتی که بر بنده ممین است ای آورد آتجناب فرمودند که 
م انطاشه و ظرنفی است که تا نها غالب شود چیزی خورند 
وهنوز آشتها بای بود که دست" از طعام باز دار ند طسب گفت صدفت 
با رسولاله همین است موجب تندرست زمین خدمت ببوسید وبرفت ۰ 

رانک کت حکم آغاز با سر انگشت سوی لقمه دراز 

که زنا کفتشس خلل زاید با زنا خوردنشس مجان آید 

لاحرم هه بود گفتار "خوردلش تندرسی آرد بار 


حکایت )5 
درسبرت اردشیر بایکان آمده است که از حکیمی عرب برد ۲18 
روزی چه مقدار طعام بابد خورد گفت صد درم که اس کت 
اینقدر چه قوّت دهد گفت هذاالقدار محملک ومازاد عی ذلک 
فازت حامله بعنی انقدر را بر بای دارد وهی چه رن زبادی ۵ 
تو حمال اف ۱ ۱ ۱ 
بت 3 
خوردن برای زیستن و ذکر کردن است 
تو معتقد که زیستن از هر خوردن است 


۶ عکایت )2 
دو درویش خراسای مالازم بکدیکر بودندی وسفر کردندی یکی 
شدفت ده هر سه شب افطار کردی وان دک قوی که روزی سه بار 
خوردی اتفاقا نتهمت جاسوسی گر فتار آمدند و هر دورا مان کرده 
در اه را تکل بر آوروند وبعد از هفَهٌ معلوم شد که سکناهند 
چون در بکشادند قوی را دیدند ده وضعف حان سلامت رده 
مردم در اینجا متعحب ماندند حکیمی گفت آکر خلاف این بودی 
عجب عودی چه آن یک بسیار خوار بود وطاقت بنوای نباورده 
و سختی هلاک شده و این دک خویشتن دار بوده و بر عادت خود 
صهر و لاجر کسا هت مانده . 
بکم خوردن چو عادت شد کی" را 
جوسخی شش" اید سهل .کرد 
ور پدور است آندر فراخی 
چو تتگی بیند. از سخی برد 
بدت 56 
تنور شک دصبدم تافان مصببت بود روز نا بافتن 
۳ حکایت )5 
یک از ز حکما پسر را هی میکرد از سم ر خوردن که سیری شخص را 
رجور دارد شر کف کم لشلنیکدة که *گفته اند 
بسبری مردن به که کُرسنگی بردن گفت ای پسر اندازه نگهدار کلوا 
واشریوا ولا لسرفوا . 








#ببت ٩‏ 
نه چندان بحور کز دهانت بر آید نه چندانکه از ضعف حانت بر آید 
بت ٩‏ 
مکن کر مردعی بسیار خواری کهسک زین میکشد بسیارخواری 
2( قیلی؛ ]46 
با آنکه در «حود طعاهست حط نفس 
رن آورد 1 بش از قدر بود 
ون ر خوری تکلف زیان کند 
ور نان خشک دیر و ریبک ود 
عر حکایت 3 
رنجوری را گفتند دات چه میخواه دگفت آنکه دا هیچ تخواهد 
بت * 
معده چو بر کشت و شکم درد خواست 
سود ندارد همه اساب راست 


حکایت )5 
فا را درعی چند بر صوفیان کرده آمده بود هي روز مطالبت 
کردی وسخنهایبا خفوت کنی اصحاب از عفت او شکت جر 
تتمل چاره نبود صاحبدلی در آن میان بود گفت 
لفی را بطعام وعده دادن آسان ثر است که قّابی را بدرم. 
سول قلمه 4 0 
ترک احسان خواجه اولبتر ماخ ان فاص توانانتت 
تاه کرش «مدن به که تقاضای زشت ت تصاباف 4 


می ماندند وجز از 


دات نم در فلت فناعث ۱۰ 


حکایت )2 
حوان م‌دیر | ی تاتار جراحی هولناک رسید کی گفتش 
که فلان تا نان نوشدارو دارد 1 قدری بو اهی شاید دریغ ندارد 
گویند آن بازرگان چنان به مخل معروف بود که حام طاق بکرم . 
ببت ٩6‏ 
ی ای نالش آندر سفر ه دبدی آفتان 
تا قبامت روز روشن کس ندبدی‌جز بخواب 

جوا عرد گفت اکر نوشدارو خوامم دهد با ندهد واگ دهد 


مت ند با دکتد باری خواسان از وی زهر قانلت . 


#ببت ٩‏ 
هر چه از دونان کت خواستی درتن افزودی و از جان کاستی 
وحکما گفته‌اند اک آب حبات بانرو فروشند دانا تخرد که مردن 
بعلت به ار تردوگاق عدلت . 
بت 
ار حنطل خوری از دست خوششوی 
که ار شبرتی ار دست : رش روی 
حکابت )5 
ی توبه سیار کردیو باز شکست با یی از مایخ بکفتکفت چنان 
داعم که سار خوردن عادت داری وقید نفس از موی باز نکن ای 
بعنی توبه و چنانکه تو نقس می ,روری ز جر تکسللاند . 








۱۰4 باب سم در فضیلت فناغت 


بکی از علما خورنده بسیار داشت کفاف الدک با مکی اززرکان 
که حنن نی بلیغ درحق وی داشت حال بگفت روی از توقع او درم 
ان وتعرض مو ال از اهل ادب در نظرش قبیح و نا لسند آمد 1 
حط وملیه آه- 
زبخت روی رش کرده پیش بار عزیز 
مرو که عیش برو نیز نلخغ گردان 
محاجتی که روی‌تازه رویو خندان باش 
فرو نسندد کار کناده بشاف 
آورده‌اند که در وظفه او اندگی افزود وسباری از ار ادت کاست 
ع پس از چنه روز چون ارادت مسهود بر قوار ندید گفت. 
۰ شعر #6 
بلس الطاعم حبن الثْل یکسها ‏ القدر منتصب والقدر مخفوض 
بت 6 
نام افزود و آبروم کاست بشوافی به از مذات خواست 
و( حکابت )25 
درویمی را شورف بش امه کی تفش فان ۰ 
دارد ار 2 خاحت تو واقت *ترده هرآننه درقسنای آن توقف روا 
باره کفت من اور نیام کفت مات رهری کم ی ۰۱۰ 
آز لشخصر برد وا دیدلب فرو هعتهوتندندسته بر گثت وسشن تگفت 
ش که چرا چیزی تگفتی کفت عطای او را بلقای او مخشید؟ : 4 


باب سیم در فضیلت قناعت ۷۰ 


سر قطعه 4 
عبر حاجت بزدیک رش روی که از خوی‌بدش فرسوده گردی 
ی وی " که از روش نفد آموده کی 
حکایت )25 
کته سای در انتکنی رنه دید ام بود چنانکه عنان طاقت 
خلق از فست رفته ودرهای آسعان زمین سته وفریاد اهل زمین 
باتعان موسته . 
قطعه ]4- 
عاند جانور از وحش وطبر و ماهی و مور 
که بر فلک نشد از ینوا افتانشس 
تب که دود دل خلسق جسم می لشود 
ابر گرده وسیلاب دید باراش 
درچنین سای نی دور از دوستان که سخن دروصف او رک 
ادلست خاصه درحضرت بزرگان ودطریق اهمال ازو درگذشان م 
نشاید که طایفة بر مجز گوینده حل کنند بدیرن دو بت اختصار رفت 
که اندک دلبل بسباری است ومشتی عونهٌ خرواری. 
قطعه 7 
نی کر کند خت را تیرا دکر تباید کنت 
چندباشدچو جسر بغدادش اب در زیر و آدمی بر بشت 
۰ چذن شخمی که شتَهٌ از نعت او شنندی در آسال نعمتی وافر 
داشت وتنگدستاتر| سم وزر دادی ومسافرارا سفره نهادی گروهی 
درویشان که از جور فاقه بجان رسیده بودند واز تنگی بفدان آهنگ 


بت باب سم در فضیلت قناعت 


دعوت او کردند ومشاورت من آوردند عرْت نسم فتوی نداد وسر 
از موافقت باز زدم ‏ وگفم . 
قطعه ]4 
مورد ی فمشورده شک ور یت ۱ 
بر محارکن و کرشنکی بنه و دست پش سفله مدار 
گرفربدون شود نعت‌وملک بهتر را نج در مشمار 
پرنبات و لسیج بر نااهل . لاجورد و طلاست بر دیوار 


حکایت )5 
حانم طلی را گفتند از خود بلند مت ر وان هت 
بل روزی چهل شنر قربای کرده بودم واممر‌ای عریرا از هر خیل 
عهماف خوانده بکوشهٌ صحراف ببرون رفم خارکنی را دیدم که پشته 
خار فراهم آورده تا شه رکرده گفم آی دبر چرا عهماف حام 
روی که خلقی بر سماط او کرد آمده‌اند گفت . 
فرد ٩‏ 
هر که نان از مل خویش خورد ما از حاعم طال نبرد 
پس انصاف دادم و او را مهوت وجوا مردی از خود برتر خواندم . 
عکایت )5 ۱ 
موسی علی ننا وعلیهاللام درویشی را دید که از برهنگی بریک 
اندر شده گفت با موسی دعالن تن تا حقتعال ما کفافی دهد که از 
سطافی مان آمده‌ام موسی دعا کرد تا خداسعال او را ی دهد 
احابت آمد بعد از چند روز دیدش گرفتار وخلقیآنبوه راو کردامنه 





9 ات گفننت خر خورده وعریهه کدهو کی را کفته 
وا کنون بقصاصگاهش میبرند . 


# مننوی 56 
انکد هنت اقلم عام از جر 
هر‌کی را آنجه لابق بود داد 
کربهٌ مکی اک بر داشق 
تخم گنجشک از دعر زر داش 
بت 36 
عاجز باشد که دست قدرت بابد 
ر خیزد و دست عاجزان بر تابد 
موسی علیه السلام حکمت وعدل جهان آفرین بار دبگر اقرار 
کرد واز ناسر خویش استغفار ولو سطاله الرزق لعباده لبفوا نی 
ارس 7 
شمر 3 
ماذا اخاضک با مغرور فی ا طز 
حت هلکت فلت الّمل بطر 
7 رباعی 4 
سفله چو جاه آمد سم و-ررشن 
سیل خواهید بضرورت برش 
ان نمی ۳ فازطون حه کیت 
مور مات به که نباشد پرش 





۱ باب سم در فضیلت قناعت 


بت ۷ 
آنکس که نوانگرت مس رود او مصاحت تو از تو به مداند 
<( حکات 54 
اعرای را دیده م که درحلقه خوهربان تمرم 
وفتی دربیابان راه 2 م کرده تود۲ واز زاد چزی با من عانده 
ی مروار بل هرک ان 
شوق وشادی فراموش نکم که پنداشنم گندم بریانست وباز فرآموث 
نکم آن تلخی ونومیدی که معلوم شد صروارید است 
قطعه 6 
در بابان خشک و ریگ روان تشنه را دردهن چه درچه صدف 
مرد ی توشه کاوفتاد از بای در گر بند او چه زر چه خزف 
عرفی دربیابان از غایت تدنگی هبی گفت . 
# شعر 8 
با لبت قبل منبی بوماً افوز عنیق 
هرا طلاطم رکبی و اطل املاء قربی 
همچنین درقاع لسیط مسافری کمشده بود وقوت و قوتش باخر 
امد فرع تضته خ مرت د اه اسیار بگردید وراه ان برد ۳ 
سختق هالاک شد طایفة بر سر وی دزد در مها وا دیدند دریش 
وی ریخته ویر خاک نوشته . ۱ 
ری دزد مد ۰ ۱ 
1 


باب سیم در فضلیت قناعت ۱۰۹ 


حکابت )5 
هرگز 0 دور زمان ننالیده بودم وروی از گردش آسعان 
ِ درم تکشیده.م؟ گر وفتی که باجم برهنه بود واستطاعت بابوشی نداشم 
ام کوفه در آمدم دلتنگ یی را دندم که بای‌نداشت سیاس نعمّت 
حق بای آوردم فد فا کفتی صبر کردم وگنم . 
قطعه هه 
مرغ ریان بجشم مر‌دم سبر کف 
وانکه را دستگاه وقدرت ندست شلغم تفه مرع بر تالست 
حکایت )5 
توت با حید از خاصان درشکارگاه برمستان از 
ارت دور افتادند وشب دراف خانه دهقاقی از دور ند بدند ودک 
فرمود که شپ درآنجا روم که زحت سرا نباشد یک از وزرا گفت 
لابق قدر بادشاهان ندست مانه دهقای الجا ول م اسحا 
خیمه زنم وآتش کذ: م دهقارا خبر شد ما حضری ترتدب کرده پیش 
هک آورد وزمان حلامرت سوسند قدر بلند سلطان بدین 
قدر ازل نشدی و لیکن حواستند که قدر دهقای بلند شود سلطارا 
۱ ی او مطبوع امد وشبانگاه عزل او نقل کرده بامدادش 
خلعت داد ونعمت بخشید دهفان در رکابش همی رفت و هسگفت : 
زقدر وشوکت سلطان نگشت چیز کم 
ز التفات عهمانسر ای دهفانی 


تن ۱ باب سم در فبلت قناعت 


دهقان باقتاب رسید 
که سایه بر سرش افکند چون توساطانت 
کدی متمول را گویند که نعمتی وافر اندوخته بود بجر یک 
ایند که مال بیکران داری وما را مهشی است 
آکر برخی از ی ۳ چون ارتفاع زد دفا واده نود 
و شک رگفته آیدگفت ایداوند روی‌زمین لایق‌قدر بزرگوار بادشاهان 
ناهد دست ال چون من کدافن آلوده کرد ن که جواجو بگدانی فرام 
آورده‌اع گفت غم بست که یکافر یدام که ابینات للخبیثین ۰ 
#ببت ٩‏ 
ر آب چاه نصرانی نه پاکست جهود مرده مدشولی چه با کست 
شبر ٩‏ 
قالوا محن الکلس لس بطاهی قلنا نع به شفوق البرز 
شنیدم که سر از فرمان ملک باز زد وحجت آوردن گرفت 
دن ملک فرمود تا مضمون خطاب را از وی جر 


مننوی 3 
بلطافت چو بر نیاید کار سیر به پیحرمتی کند ناچار ‏ 
مر خونن‌یمماند. رن ۰ ۱ 
بازرگاف را دیدم صد و ینجاه شتر بار داشت وچهل 


وخدستکار شی درجزیر کش ما حجرء خویس خواأند ت 0 





از سخنان بریشان گفتن نبار امد که فلان آنبارم 0 و فلان 
بضاعت مندوستان واین قباله فلان زمین است وفلان چم را فلان 
اسان کر کف که خاطر رز دارم که هوانی حو شش 
وباز گفتق نه که دربای مغرب مشوش است سعدبا سفر دبگرم در 
3 شود بقه گر -درکوشه نشیم نم 
الم ان کناستت کفت ککرد پارسی مین خواه بردن که شنیده‌ام 
قنمق عطم دارد واز آجا کاس چننی بروم ودسای‌روی مند ویولاد 
هندی بحلب وآبکین حلی بیمن ورد عافی بفارس پس از آن برک 
سفر کم وبدکای بنشیم اصاف که از این مالولیا چندان فرو خواند 
ک ما طاقت شنیدن عاند واو نیز از گفتن باز ماند پس گفت ای" 
سعدی تو هم سختی بگوی از آنّجه دید وشنید؛ گنم ۱ 
# رباعی 36 

آن شنىدستی که درصحرای غور بار سالاری بیفتاد از ستور 
گفت چم دی درا 9 قتاعت بکندیا خاک کرر 

عالدار را شنیدم که بیخل نان مشهور بود که حانم طانی 
بکرم ظاهی حالش بنعمت دنبا آراسته وخشت جبل در مادش عتمن 
محذی که نافی ای ندادی وک ب آنوهی‌یره را للقمه نو اختی دبک 
اصحاب کف را استخوای نسنداخق ق ا له خانه اورا کی در کشاده 
ندیدی وسفره‌اش 1 1 

بت ٩6‏ 
درویش مر بوی طعامش نشنیدی 
۱ مرغ از پس نان خوردن او ریزه جدی 








شنیدم که بدر بای‌مفرب راه مصبر پیش گرفته بود و خیال فرع 
و ادرکه الفرق قال آمنت بادی الف بر آمد چنانکه 
ان 
#بت # 
با طبع ملولت چکند دل کر ار دا 
دست هعا و آورد وفریاد سفاندم رفن کرفت دا روا 3 
النلک دعوااله مخلسین له الدین . 
فرد ٩‏ 
دست تصرّع چه سود بندً حناج را 
وقت دعا بر خدا وقت کرم دربغل 
سل قطعه 6 
از زروسم راحی" زماشت «خوسن 6 عتعی بر گیر 
چویکه اینخانه از تا خواهدمانه خشتی از سم ی از 
آوردة اند که دعر قارب درویش داشت بعد از هلاک او 


سفن مالش توآنگر شدند و جامهای کهن عرگ او بدر بدتد وخز و دیبای 
چدنی ببر بدند م درآن هفته یک را دیدم از ایشان بر باد بان روان 
وغلاعی جند از ی دون با خود گنم . 
حر قلعه 5 
وم که گر مرده باز گردیدی هرشاات فنه رد 4 
رد مراث. سخت در بودی وارثانرا زگ ۱ 


ساقه فا مبان ما واو نود آستیش کرفم وگفم 


باب سیم در فضیلت فناعث ۳ 


ببت 36 
حور و مد ورد 


ع( حکایت )2 
صیّادی ضعیف را ماهی قوی بدام اندر افتاد طاقت ضبط آن 
نداشت ماهی بر او غالب 1 ودام از.دستش بریود ویرفت . 
قطعه ]4 
شد غلاعی که آب جوی آرد آب جوی آمد و غلام برد 
دام هی روز ماهی آوردی ماهی‌این بار رفت و دام ببرد 
# بت 56 
صیاد نه هی روز شکاری ببرد افتد که یک روز شک درد 
1 صنادان دریغ خوردند و ملامتش کردند که چنن صدی 
بدامت افتاد و نگاه داشان نتوانسی گفت ای برادران چه توان کرد 
که مرا روزی نبود وماهی را روز مانده بود که گفته اند ستاد ی 
روزی دردجله ماهی نگبرد وماهی ی اجل در خشکی کرد 


حکایت )4 
دست وپا بریده هزار پائیرا بکشت صاحبدلی بر او بگذشت گفت 
سبحان ال با هزار بای که داشت چول اجش فرازسن,از بندست 
و بای تتوانست کرگخت: 
#مننو ٩‏ 
چوآبد زیس دشمن جان ستان 
ببشدد اجل پای اسب دوان 








9 باب سم در فضیات قناعث 


در آندم که دسین سای رسند 
داز کالی شا دد 9 


ع( حکابت )2 
ابلهی را دیدم سین و خلعتی عن دز بر و مي‌کت تازی دز زیر 
و فصبت مصری در ی تجکونه ی بای زان دسای 
قدشابه بالوری مار لا جداً له خواز 
کف زشت است که باب زر بوخنه استو بزرگافت 
کنته‌اند دک خلقت و ۱ 
بادعی وان گفت ماند این حیوان 
مگر دراعه و دستار و نقش برولش 
بکرد در همه اسیاب ملک هستی او 
که هیج چیز نبینی حلال جز خوش 
حول قملی» ]- 
شریف آکر متنثف شود خبال میشد 
که پایگاه بلندش ضعیف خواهدشد 
ور اسسانه یز عمیخ زر 9 ح 9 


کمان مبر ۲ نه هودی شریف خواهد شد 0 


بان سم در فشیلت قناعت - ۱۱ 


عج حکایت )26 
دزدی کدی را گفت شرم عیداری که از برای‌جوی سم دست 
پش هی لنم دراز میکنی گفت . 
فرد ٩‏ 
دست دراز از ی یک حته سم 


س‌ و 
ب۵ که دبر ند بدانلی و ثم 


حکابت )5 
کر ز دهس مخالف بفغان آمده بود و 
ا ز حلق فراخ و دست تیگ حان شکات داش ددر برد و احازت 
خواست که عزم سفر دارم ك وت باز و دامن کامی فراجنگ ارم 
۴ بر فان کفته این - 
ببت ٩6‏ 
فضل وهنر ضایع است تا نمایند 
عود بر آتش من و مشک سایند 
در گفت ای پسر ایو خیال محال از سمر بدرکن و بای قناعت 
در دامن سلامت ک مان اکن اند دو لت نه رت 
بلکه چاره کم جوشیدن است 
و 
یت را بر 


کوشش سفا دذره است و سه برابرو ی کور 
8 








9 باب میم در فیلت فناعث 


بدت ٩6‏ 
آگر پر سمر موت هر دو صد باشد 
هنر بکار نباید چوگخت بد باشد 
# بیت 3 
چکند زورمند وارون بحت 
بازوی بخت به که بازوی سخت 
سیر گفت ای بدر فواید سفر سیار است از نزهت خاطر و جر 
منافع ودیدن جابت و شین عرانت و تفرح بلدان و حاورت خلژن 
و حصبل جاه و ادب ومزید مال و مکنت و معرفت باران و جربت 
روزگاران چنانکه سالکان طریقت گفته اند . 
سر قطعه 5 
تا بدگان و خانه در رزوی 
گر ای خام ادتی نشوی 
بر و اندر جهان تفرج کن 
دش از آن روزکز جهان بروی 
پدر گفت ای پسر منافع سفر بدین معط که توگفتی بسیار است 
و لیکن مسأم پنج طایفه راست نخان بازرگای که باوجود نعمت و 
۱ ان دلاویز دارد و شاگردان چایک که هر روز 
جقاعی و هردم بتفزجگاهی ی متمع گرد . 
منعم بکوه و دشت و سابان عریب نت ۱ 
هي جارسید خیمه زد و بارگاه ساخت ‏ 


لشهری و هس شب 


باب سیم در فلت قناعت ۱۷ 


و آنرا که بر مراد جهان ندست دسترس 
کر و عرش آستتو تاشتاعت 
دوم عالی که عنطق شیرین و قوّت فصاحت ومابهٌبلاغت هر جاکه 
رو د بخدمتش اقدام عانند و اکام کنند. 
و جود م‌دم دانا مثال زر و طلاست 
بهر کجاکه رود قدر و قمتش دانند 
برگ زاده نادان شهروا ماند 
۱ که در دیار غریش هیچ لستانند 
ت ور و ده درون صاحصدلان عجالست او هل وت ده 
گفته اند اندی حمال به از بسباری مال و گویند روی زبا مره دلهای 
خسته است و کلید درهای بسته لاجرم صحبت آورا غندمت شمارند 
و دش رامت دارند. 
شاهد | محا که رود حرمت و رات بدند 
وربرانند جورش پدر و مادر خویش 
پرطاوس بر اوراق مصاحف ددم 
گفم این منزلت از قدر تومی بیم یش 
گفت خاموش که هرکس که جالی دارد 
رن 
چون در پسر موافقت و دلری بود 


اندیشه ثیست کر پدر ازوی بری بود 








۳۸ باب سیم در فعب فشلت فناعت 


او کوهر است کوصدفش درمیان مباش 
در بنم را همه کس مشتری بود 
چهارم خوش آوازی که محنجر؛ داودی آب از جربان و حرغ از 
طبران باز دارد و بو سبلت این فضبلت دل مردمان‌صید کند و ارباپ 
معیی عنادمت اورغبت عانند . 
از فیلی» ]6 
چه خوش باشد آواز رم و حزین 
بگوش حریفان هست صبوح 
به ازروی زیباست آواز خوش 
که این حّ نفس است و آن قوت روح 
نم بشه وری که بعی بازو وجه کفافی حاصل کند تا 
آبروی از بهر نان ريخته نشود. 
قطعه 66 
کربغریی رود از شهر خویش 
محنت و سختی نبرد پنه دور 
وربخرای فند از علکت 
سنه خبد ملک نیمروز ۰ 
چدن سنتها که بیان کردم در سفر موجب جمعیّت خاطر است 
وداعة لیب تشن و آنکه از این تجله با مره اس ۰ ۶ 
جهان برود و دیگرکی نام و تفاش نمنود: 
هس آنکه گردش کلتی بکن. او برخاست . تت 
1 ۱ و 


باب سیم در فضبلت قناعت ۳۹ 


کوتری که دکر آشیان نخواهد دید 
فضامی بزدش تا دسوی دانه ودام 
رک ای پدر قول حکمارا چگونه خازف کم که گفته اند 
رزق آرچه مقسومست باسباب حصول آن تعلّق شمرط است و بلا 
آکرچه مقر است از ابواب دخول آن احتراز واجب . 
قطعه ]4 
رزق هر چند بیگمان برسد 
شرط عقل است حسئن از درها 
ورچه کس دی اجل نخواهد مرد 
تومرو در دهات ارّدرها 
در این صورت که هم با بیل دمان بزم وبا شرژیان بنجه در 
افکم مسلحت آلست که سفر کم که پیش از این طاقت بننوای ندارم. 
قطعه 4 ۱ 
چون مرد در فتاد زجای و مقاغ خویش 
دبطرچه غم خورد همه آفاق جای اوست 
شب هی توانگری سرا همی رود 
درویش هر کجا که شب آمد سرای اوست 
اورا مقام و مبزل و مسکن چه حاحتست 
شاه مر ود هت ملک خدای اوست 
این بگفت و پدررا و داع کرد و همت خواست وروان شد بهشگام 
رفان با خود ومیگفت ۱ 
بت ٩‏ 


هنرور که بحتش نباشد بکام تجایی ی ندانند نام 


۳ پاب سم در فضبات قناعت 

















مچنین مبرفت تارسید بکنارآلی که سنگ از صلابت آف 
بر سنگ آمدیو خروشش پفرسنگ رفقی ۱ 
بت 6 
سهمکین آلی که مرغای در وان نبودی 
کترین موج آسیا سنگ از کنارش در ربودی 
کروهی مردمانرا دید هریک بقراضةٌ در معبر کشت نشسته ورخت 
سفر بته جوانرا دست عطابسته بود زبانثنا گنود چندانکه زاری 
کرد باری نکردند وگفتند. 
یرت 9 
ی زر توانی که کی با کس زور ورزرداری تزور محتاج نُ 
# ببت # 
زرنداری نتوان رفت بزور از دربا 
زورده مردچه باشد زر یک مرده بیار 
جوان را دل از طعنه ملاح بم برآمد خواست کر او انتقام کشد 
کت رفته بود آواز داد که آگر بدین جامه که بوشیده ام قناعت 
کنید دریغ بست ماع طمم کرد و کی وا از اوه 
ببت ٩‏ 
بدوزد در دی مو ند دآردشم مدع دعان ۱۰۰ 
چندانکه دیش و کویبان ملاح بدست جوان رسید اورا مود .. 
در کنسد و ی محابا فرو کوفت . . رشیاق ت 
۶ 
اموتت ردو مت 3 


بارانش اک تدر آمد ند در دیدن شت 
بدادند و جز این چاره ندبدند که با او عصاشت و اد و با حرت 
ات اند 

# مننوی 56 

چو پرخاش بنی تحمل ببار که ری بندد در روزکار 

بشبرین زبافی ولطف وخوثی ‏ تواف که پیل .عوف کشی 

لطافت کن آنجا که‌پینی ستیز ‏ نسبرد فز رم را تیغ تبز 

بعذر ماضی در قدمش افتادند و بوسه چند بنفاق برسر و چشمش 
دادندو یکشتی ی و روان شدند تارسدند ستوی از عمارت بونان 
در آب ایستاده ملاح گفت کشت را خللی هست یکی از شما که ۳ 
آورتر است و مر‌دانه باید که ,رین سنون رود وزمام کشق بگیرد 
جوان بغرور دلاوری که در سر داشت از ت دل آزرده ننند لشد 
و بقول حکماکار نیست که گفته اند هرکه را رم رسالی آکر درعقب 
آن صد راحت رساف از پاداش آن یک رم ایعن مباش که پیکان از 
جراحت بیرون آبد و آژار در اندرون عاند. 

بت ٩‏ 
چه خوش گفت بکتاش باخیلتاش 
چو دشمن خراشیدی این مباش 
۳ قطعه ]6 

مشو آيعن که تکیل کدی چوزدشنت دل تین 1 

سنگ باروی حصارمزن ‏ که بود کر حصار سنک آید 

چنداننکه مقود کنت بساعد در پیچید و بر بالای ستون برفت 


۲ باب سیم در فض فلت قناعت 


ملاح را در کسلانند و کشت براند سجاره در آمحا متحبر 
عاند روزی‌دو بلا و نت کمید و سختی دید سوم روز خواش کریبان 
کفت ودر آب انداخت بعداز شبانروزی دیگر در نار افتاد و ازحباتش 
رمقی مانده بود برک درختان خوردن گرفت و بیخ گناهان ر آوردن 
تا اددکي قوّت یافت سر در بیابان نهاد ورفت تشنه و کرسته و بطاقت 
شد ناگاه بسمر چاهی رسید فوی برو کرد آمده بودند و شریتی آب به 
ترا پیز نبود چندانکه آب طلبید ابا کردند 
تحار عود رت نیأوردند هت آملی باه و تنی چند را فرو 
مردان غلبه کردند وی ابا بزدند حروح شد و بیفتاد. 
حط قطعه 26 
بقه چو پرشد بزند پیل را 


با همه تندی و صلابت که اوست 


بشبزی مباشامیدند جوا 


مور چگانرا چو بود اتفاق 

شیر ژیانرا بدرانند پوست 
کم ضرورت خسته و گروح دری کاروآن افتاد و ,رفت شبانگاه 
بر سبدند عکانی که از دزدان بر خطر بود کارو انبارا دید لرزه بر اندام 
ده و دل مرگ نهد گنت اندیشه مدارید که یی هزین میان مم 
ک نها پنجاء کی را بزن و دیگر جوانان ۸ باری کنند ۳ 
ماهست نماد کاروانیاترا دل لاف او قوی شد و صحبتش شادماف 
کردند وبنان و آب دستش گرفتدد جوا دا آٌش معده بالا گرفته بود 
و عنان طاقت از دست رفته مه چند از سر استها تناول کرد و دی 


چند آب از ی آن در آشامید تا دیو دروش بارامید و خواش در 





ربود و بجفت ببر م‌دی پحنه و جهاندیده در کاروان بود گفت ای 
باران من از این بدرقة شما اندیشناک نه چندانکه از دزدان چنانجه 
حکات کنند که اعر‌ای را دری رگ 3 املم نود و شب از 
آشویش آن در خانه خوارش نیامدی بق از دوستان را پش خود 
خواند تا وحشت تنهای بدبدار او منصرف گردد شی چند در صحبت 
او بود چندانکه بر در مهاش و قوف بافت ببرد و سفر کرد بامدادان 
دیدندش عربان و کربان‌گفتند حال چیست مگر آن درمهای تورا دزد 
برد گفت لا وله سدرقه تزه 
حور قطلعه ]4 

ی زمار ننشم ‏ تابدانسم آنجه خصلت اوست 

زخم دندان دی سار که عاید بجنم لام ناوست 

چه دآنبد ری هرا حله دزدان باشد و بعتاری در مبان ما 
جودرا تعبیه رده ا مهنگام فرست باران را خبر کند پس مصلیحت 
چنانی بنم که او را خفته بگذارم و برانم جوانارا تدیر بیر موافق 
آمد و مهایی از ضمت روت هیبعت برداشتند و جوان‌را 
خفته بگذاشتند آزگه خبر بافت که آفتاب برکتفش تافت سر بر آورد 
کاروانرارفنه دید بیاره بسی بگردید وره مان نبرد تفته و بینوا 
روی بر خاک نهاد و دل بهلاک و با خود میگنت . 

شعر 7 

من دا بحدانی وزم العس ماللغربب سوی الغریب آننس 

دزشی گنه بایان کی که نابودمباشد بفربت نی 

هسکان .در این سخن بود که بادشاهز اد در ف صید از لشکریان 








دور افتاده بود بنم-وقت او رسیدو بالای سرش استاده این سخن 
۹ 
پرسان گفت ار سا و تن اه حوز لا افتادی برخی از آن 
که رو ی گذشته بود اعادت کرد ملکزاده بروی شفقت مود خلعت 
0 داد و معتمدی با وی هراء کرد تا بشهر روش ار اور و 
بدرش بدیدن آو شادمافی کرد و بز سلامت حالش شکر گنت شبانگه 
آچه بر سروی گذشته بود با بدر همیگفت پدر گفت ای پسر نگشنم 
تیا در وقت رفان که تکدرتانرا دست ذلری لسته اس و نج 
شری شکسته . 
پیت ٩6‏ 
چه خوش گفت آن نهیدست سلحشور 
حوی زر بهتر از ینجاه من رود 
بر گفت ای بدر تار م بری گنج برنداری و تاجان در خطرنتهی 
بردشعن ظفر نباف و تا دانه ای خرهبن نوی تبیش تیک 
چه مابه گنج آوردم و بشی که خوردم چه مایه نوش حاصل کرد 
#بت ٩‏ ۱ 
گرچه برون زرزق نتوان خورد در طلب - کاهلی . تباید رد 
ببت 36 
و 
حکت 5 ۱ 
6 مک نت لاجرم حتك با تراق ۱۳۶ 





باب سم در فضیلت قناعن ۱۲ 


چه خورد شرزه شیر درز بن غار باز افتاده را چه قوت بود 

در خانه صد خواهی کرد " دست و بات جو نکر نود 

بدر گفت ای سر درین نوت فلک ترا باوری کرد و اقبال ر هبری 
تا گلت| از خار وخارت از بای بدر آمد و صاحبدولق بر تو رسید و بر 
حال تو حخشد ی حالت را سفقد شفقت کرد وچنن اتفاق نادر 


افند و بر نادر حکم ات هار تا بدین طمع گرد ولم نگردی « 


ید که فرش هوس در نوردی. 
بت 5 
صیّاد نه هر بار شغایی گرد باشد که یک روز پلنگش درد 
چنانه یک از ملوک فارس نگینی گرانمابه ر انگشتری داشت باری 
مک تفرح بای چند از خاصان.ءصلژی‌شیراز برون رفت و فرمود تا 
آنکشت برا بر گنبد عضد نصب کردند تا هرکه تر | ز حلقه آنگشنری بگنذراند 
خام اورا باشد اتفاقا چهارصد تبرانداز درخدمت ملک بودند بننداختند 


و جله خطا کردند مر کودکی که بر باع رباطی ببازیحه بجه بهر طرف ثر 


انداخ ناگاه باد صبا تبر از را از حلقه انگشتری در گذرانید خلعت 


و نعمت باقت و خام ,دوی اززای داشتنه و توانگرشد آورده اندکه 
پسر در حال تبر وکان‌را بسوخت گفتندش چراچنین کردی گفت تا 


, "رونق اولن برجای عاند. 


گ بودکر حکم روشن رای زنساید درست تدب‌ری 
۱ ۳۹ باشد که کردک نادان بغلط رهدف زند تبری 





و حکات که 
دروسی را شنیدم که در غاری لشسته بود و در بروی خود از جهان 
ی ۱ 13 چم او هت و شوکت. نانده. 
حور قطعه 46 
هر که رخود در وال اه و 
از تکذار وادهاهی ۳ گردت د طمع بلند بود 
یک از ملوک آلطرف اشار ت کرد که توقم بکرم اخلاق خردمندان 
آنست که نان و عک باما موافقت کفند شیخ ر رضاداد کم آنکه اجابت 
دعوت سنت است ده گر روز ملک بت 
اک را در کنا رگرفت و تلتل کرد و ثنا گفت چون ملک غایپ 
۳ اسحاب برسید که چندین ملاطفت امرو زک اپادشاکردی 
لاف عادت تو نود در این چه حکمت اس تگفت نقندء که گفته اند : 


قطعه 6 
هم که‌را بر ساط بنشتی واجب آمد بخدمتش برخاست 
چون مافات فنل نواکرد. "عفر یجادی 2 ۰ 
موی 5 . 
کوش نواند که همه عمروی زمنود آوازدف وچنگ وف 
دیده شکب زهاشای با 4 کل ونسرین سر رد دما 
ورنبود ۳ که 
ورنبود دلبر هخوابه پش دست توانکرد در آغوش خویش 
ون شکم ببهنر یچ بیج ٍ ندارد که سازد هیچ 


باب چهارم در فوابد خاموشی ۳ 


ناب چپارم در فراید خاموشی 
حکابت )5 


۱ سّ را از دوستان گفم که امتناع سخن گفتم مت ان اخشار 
که کال اوفات دز ستن نیک و بداضاق آفتد و دید 
۱ دنعنان جز بر بدی عیآید گفت دمن آن به که نیک نبیند. 
شعر ٩‏ 
۱ واخوالیداوة لاعر سا الا وامزه بکثاب امه 
# بت 6 
هنر ثم عداوت بزر گر عدب ات 
کلست سعدی و در چثم شمان اه ابیت 
بت 96 


نورق فروز چشمه هور زشت باشد ثم موشک کر 


حکابت )4 
باررکای را:هر ار دینار خسارت افتاد سم را گفت تایت که س 
سخن را با کی درمیان نهی گفت ای بدر فرمان تراست و لکن 
خوام که بر فاید آن مرا مطلم گردانی که مصلحت در مهان داشتن 
لت چست گفت نا مصیبت دو نشود یی تقسان مانه دیگر شمانت 
مشاه . ۱ 
بت 6 


3 انده خویش بادثعنات . که لاحول گوبند شادی کنان 





من اب چهارم در فواید خاموئی 


حابت 356 
جوانی خردمند از نون فضابل حّی و افرداشت و طبع لطیف 
چندانکه در محافل دانسمندان نس زبان سخن گفتن بستی باری 
بدرش گفت ای پسر نونیز آجه دای چر اتگوفی گفت سم که پرسندم 
از اجه ندام و شرمساری برم. 
آتشس شنیدی که صوفبی میکوفت 
زیز لعللن خوش میخی چند 
اس رفت ره 
که ببانعل برسنور) بد 


٩ بت‎ 


تگنته ندارد کسی باتوکار و لکن چوگفتی دلبلش بیار 
حکبت 5 


۱ کی را از علماء عمش مره اند ب یی از ما ده ۳ ۵3۰ 
زیامدس نداخت ور گنت کي کف ما 0 
با بیدینی عبت مان گفت علم من قرآست و خذببث و فتار مشایخ 
ار 
بت ٩‏ 
آنکی که بقرن و خبر زو هی ۱ ۰ 

آنست جوایش که جوابش ندهی 








باب چهارم در فو اید خاموشی ص 
ع( حکابت )3 
جالشوس اللهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و سحرمی 
هت اگر این دانا بودی کار او با نادان بدین خابداه و 
# مثنوی 56 
دو عاقل را نباشد کن و بیکار ‏ ته دانا خودستزد باسکسار 
آک‌نادان‌و حشت ی خردمندش بثرعی دل بو بد 
دو صاحبدل نگه دارند موق . همیدون‌س مکی و رزم جوف 
وگر از هردوجانب جاهلانند  .‏ آگر زتجبر باشد بکسلانشد 
یک را زشت خوی داددشنام .تحت لکرد وگفت‌ای‌یک فرجام 
بتز زان که خواهی گفتن آفی ‏ که‌دانمعد من چون‌می ندانی 
حکایت )ید 
سخبان وال را در فساحت ی نظير نهاده اند بحکم آنکه آگر 
سایی بر سر جعی ستخن گفتی لفظی مکرّر تکردی و آگر مات معنی 
اتفاق افتادی بعبارت دیگر گفتی واز له آداب ندمای‌ملوک ان است: 
س لس 
سخن گرچه دلبند و شبرن بود 
سراو ار تصدیق و تسین بود 
چویکبار کفی مگو باز پس ‏ - 
که حلوا چو بکبار خوردند بس 
حکایت )24 
ی از حکمارا دم که میگنت هر کز کسی تجهل خود اقرار 


0 





۱۳۰ باب چهارم در فواید خاموثی 
9 انت مکر آنکن که جون دیکری در سفن باشد هنوز عم 
نکرده او سخن آ ار ح 
# مننوی 36 
مت را بر است ای خردمند ون 
مىاور سخن در مبان سخن 
خداو ند تدر و فرهنگ و هوش 
تگوید سخرن_ تا نبدند موش 


عج حکایت 2 
یی چند از خاصان ساطان محمود ب میمندی را گفتند که 
ساطان امروز در فلان مصلحت زا چه گنت گفت برشما ‏ بوشیده 
ویر کنتند بو دستور علکت مه با تو گوید با مال ما گفقن روا 
براو دنت با عمد آتکهداند که با کی نگویم پس 


تلبت 
که بداند بگوید اهل ساخت 
سر شاه سیر خویشان نبابد باخت 
ع(حکابت )5 
در عقد بع سر ای متردد بودم جهودی گفت خر که 5 از 
کرخدابان قدم این لم و عدی ی یز آنکه توهمسایه بای 


تایه را که چون تو #مسایه است 
3 در سم کم عبار ارزد 


نه هن فجن 





باب چهارم در فواید خاموشی ۱۳۱ 


1 1 امندوار دا بل ده د 
3 9 
که پس اروش دز هزا 
۶ حکات )4 


0 ۷ 1 ِ و 
یی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و اورا ثنا گفت فرمود که 


د‌ 


۰ ۱ 
7 .مس 


حامه از بر او بر کنند و ازده بدر نم مسکان برهنه لسمر‌ما 
طسرفت در فقای او افتادند خواست ۸ بردارد زمبن 


فا 4 ورس 


81 


گرفته بود عاجز کاس چه حرامر ده مردهانتد که سک :وا 


گتاده‌اند و سنک را بسته آمبر از نرفه بشنید و مخندید و گفت 
احکم از من چیزی بخواه گفت جامهٌ خود منخوام آکر اندام کنی . 
سر مصراع م- 
رضینا من نوالک بالحبل 
#بدت 6 
امید وار بود م‌دمان بفضل کسان 
مرا بخ تو ید ندست شم مان 
سالار دزدانرا بروی شفقت امد جامهٌ اورا باز داد و قبا و پوستان 
بروی مزید کرد و دری چند بر سم آن نهاد. 
حکایت )5 
منجمی بان خود در آمد و مد بسگانه دید با ژن او مم شستة 
هط نت و درم افتادند و فتده وت /ر خاست 
صاحبدیل بر ان واقف شدو گفت . 
و بت ۷6 ۱ 
تو بر اوح فلک چه دای چست که ندافی که در سرای توکست 
5 "0 





۳ 1 باب چهارم در فوابد خاموئی 


ی کربه الشوت خودر ی آواز ننداشتی و فرباد ببهوده 
اه در برد اجان اوسث و آبت ان نکر 
الاصو ت اصوت اسمبر در شان او 

شعر 9 
ی ۳ ۵ 
ع‌دم قرده س جاهی 3 دلگ ن میکشدند و اذتش 
مصلحت: خدیدند تا دی از سای اک او 1 
داشت ناری سرسش آمده گفت را خواف دیده ام خبر بادگفت چه 
دیدی گفت ت چنان دیدم که تر | آوازی خوش بود و مر‌دمان از نفس 
ی راحت بودند خطیب آندر.ن ختی با ندیشه فرو رفت و گفت 
چه مبارک خوا ی که دیدی ومرایر عدب خود واقف کردی معلوم شدکه 
آوازی نا خوش دارم و خلق از شم در رحند توبه کردم آزین پس 
خملبه تکوم مکر بآهستگی. 
نو قطعه 6 
ازسحت دوسی بزکی + کاخلاق بدع حنل عاه 
عبم هر و کال بشید ارم کل و بسن ماید 
و 
ببت 3 
آتکس که عیش تکویشد پیش 
هتر داند از جاهلل عبب خوش . 





باب چهارم در فوابد خاموشی ۳۲ 


حکایت )ید 
یک در مسجد سنجاربه بتطوع بانگ از کف بادای که مستمعان 
از آن نفرت گرفتندی صاحت مسجد امبری بود عادل و نک سبرت 
خواست 5 دل آزرده شود روزی گفت ای جواعرد این صسجدرا 
موذنان قدعند هر یکیرا پنج دینار م‌تبت داشته ام ترا ده دینار 
میدم تا جای دیگر روی بمین اتفاق افناد و برفت پی از مدنی در 
ریت امر باز امد و گفت ابخداوند بر من حبف کر دی که 
بده دینارم از آن بدر کردی آثجا که رفته ام بپست دینارم میدهندکه 
مجای دگر روم قبول کیک امبر بخندید و گفت زمهار نستانی که به 

پنجاه دینارهم راضی شو ند . 
بت #6 
ششه کی خراشد رز روی خارا گل 


چنانکه بانک درشت تو سخراشد دل 


( حکابت )ید 
نا خوش آوازی ببانگ بلند قرآن خواندی صاحبدی برو بگذشت 
وک وا عشاهرز جنن اس ات هیچ گفت پس چرا چندین 
زمت خود میدهی گفت از بهر خدا مبخواگفت از بهر خدا وان 
بت ۹6 





۱۳ اب پنجم در عشق و جوای 


باب پنجم در عشق و جوأی 
حکابت )3 


حسن میمندی‌را گفتند که سلطان مود چندین ند صاحب 
ال دارد که هر یک بدیع جهانند چگونه است که با هیچ یک از 
ایشان مبیی و محنتی ندارد چنانکه با اباز که اورا زیاده حستی ندست 
گفت هس چه در دل فرود آبد در دیده تکو عاید. 
مننوی ٩‏ 
هر که سلعطان مي‌ید او باشد کر مه بدکند نکو باشد 
و آنکه را بادشه شدازد _ کش از خبل خانه ننوازد 
سر قطعه ۷6 
کی بدیدة انکار آکر بگاه کند 
شان صورت پوسف دهد پنا خوی 
وگر مجتم ارادت نظ رکند در دیو 
فرشته ايش تاید بجشم و کرو 
ع(حکایت )5 
گویند خواجه‌را پندة نادر امحسن بود و باوی بر سبیل مودت و 
دیات نظری داشت با یکی از صاحبدلان گفت دریغ این بندهء با چنان 
و مها 45 دارد آگر زبان دراز و لی ادب نبودی گفت ای 
برادر چون اقرار دوستی کردی توق خدمت مدار که چون عاشقی ‏ 
و معشوق در مبان آمد مالک و ملوی بر خاست . 





ری تیاب 


خواجه با بنده پری رخسار چون در آید ببازی وخنده 
چه جب کرچو خواجه ناز کند و ین کند بار ناز چون بنده 
بت 56 


لام آبکش بابد وخشت زن بود بندة نازنن مشت زن 


ع(حکایت )2 
بارساث‌را دیدم عحنت شخصی متلاشده و رازش از پرده بر ملا 
افناده چندانکه ملامت دیدی و غرامت کشیدی ترک تصایی تکردی و 
مخواری و زاری گفی. 
خر قطعه ]5 
کونه نکن زدامفنت دست ‏ ور خود رف بنیغ تیزم 
بعد از تو ملاف و ملجام نیست هم در تو ریم ار کریزم 
باری ملاعتش کردم کة عقل نفیست را چه شدکه نفی خسیست 
عالب امد زهاف نقکرت فرو رفت و گفت. 
9[ قطعه ]4 
هی کا سلعطان عشق آمد عاند . قوت بازوی تقوی را حل 
پاکدامن چون زید سحجارء اوفتاده تا گریبان در وحل 
ع حکایت )یک 
یک را دل از دست رفته بودو ترک جان گفته و مطلمح نظرش 


جای خطرناک و ورطهٌ هالاک نه مه که تصور شدی که یکام آید و 
پا مم‌في که پدام افتد. .. . 





۳۹ باب پنجم در عشق و جوانی 


ببت ٩6‏ 
چو بر چثم شاهد نیاید زرت زرو خاک یکسان تاید برت 
اری در اصبحتش گفتدد که از این خبال حال تجنب کن که خلفی 
ثم بدین هوس که تو داری اسبرند و پای در زمر بنالید و گفت . 
قطعه 67 ۰ 
دوستان ۶و مالاهم نکشد که مرا دیده بر ارادت اوست 
جنکجویان ,زور پنجه وکتف دتعاترا کنند و خوبان دوست 
شرط مودت نباشد که با اندیشهٌ جان دل از مهر جانان بر گرفتن 
و .دیده از دیدار خوبان برداشان . 
#منوی 3 
توکه در بند خویشتن بائی عشقباز دروم زت باثی 
گرشاید بدوست ره بردن . شرط بارست درطلب م‌دن 
#رباعی 36 
خبزم چو اند بش از این تدیرم 
خمم ارمه تعشیر زند با تره 
0 دهد که ۳ کرم 
ورنه 2و .2 آستانش مير] 
متعلغانشی‌را که نظر در کار او بود و شنقت بروزگار او پندش 
و ُ 
۱ #ریبت 36 
درداکه طبدب صر میفرماید و یماس یهت ۱ 


۴ و۳ ی 
ب م2 ۳ 

1 ۳ زر تم 
۷ ماب وا 





بات در عشوقو حوای ۱۱۱۵ 


مننوی 3 
آن شنیدی که شاهدی نهفت بادل ازآدست دادء مسگفت 
تا ترا قدر خویشان باشد پش چشمت چه قدر من باشد 
بادشه زاده را که منظور نظر او بود خبر دادند که جوا بر سم 
ان میدان هی روز مداومت متماید خوش طبع و شرین زبات 
سخنهای لطیف میگوید و نکنهای غربب از او شنوم چنین متلوم 
و وی در دل دارد و شدا صفت میماید 
پسم دانست که دل او یختة اوست و این کرد بلا انگختة او کب 
مانب آوراند جوان چون دید که شاهزاده مجانب او عزم آمدت 
بدارد بگربست و گفت : 
بت 36 
۳۳۹ 
مانا که دلش بسوخت بر کته خوبش 
چندانکه ملاطفت کرد و پرسید که چونن و از عان و چه صنعت 
دی وی در قعر بجر محتّت چنان غریق بودکه ال دم زدن نداشت . 
#ببت ٩‏ 
اگر خود هفت سبع از بر خوانی چو آئفتی الف با تا ندانی 
و دمم ری 
حلقه بکوشن ایشان آنکه بقّت استیناس محبوب از میان طلاطم 
امواج مت سر بر آورد و گفت. 





۱۳۸ باب پنجم در عشقو جوا 


ببت ٩6‏ 
کب ات ا وحودت که وحود من عاند 
تو دگفان اندر آف و ۳ سخن عاند 
ابن بگفت و نعرة بزدو جان بجانان تسلیم کرد . 
ببت 36 
جب از کشته نباشد بدر خیمةٌ دوست ‏ . . 
جب از زنده که چون جان بدر آورد سلیم 
<( حکات )د 
یکی از متعلمان کال بهجق داشت و طیب هطجتی و معلم‌را از 
آنجاکه حس شریت است باحسن بشر؛ او میل بود وزجر و توبیخی 
که با کودکان دیگ رکردی در حق وی روا نداشق و هی‌گاه بحخلوتش 
در تافی گفی: ح 
هل وملیه کل 
نه آنجنان بتو مشعوم ای بهشتی روی 
۱ که باد خويشتم در ضمیر میاید 
ز ددنت تتوام که درده بر دوزم 
اگر معابنه بنم که ثبر میاید 
باری تسیر گفتش همجنانکه در آداب درسم احتهادی 9 
آداب نضم نیز نظری فرمای تا در اخلاقم آگر نایسندی یی ص 
تقد ند تاک ۳ مطلع گردانی تا شدیل آن سعی نام گفت این 
سخن از دیگری پر که این نظر که میا و يت 5 


۷ 9 





درعشی و جواف اطا۳ ۱ 


س و 4 هه 
چثم بداندیش که له باد عدب عاید هنرش در نظر 


ور هنری داری و هفتاد.عدب دوست نبند جز آن یک هر 


حکابت )ی 
شی باد دارم که بار عزیزم از در در آمد چنان ی اختبار از جای 
چم که چراغم تین کنتهشد. 
بت 96 
سری طیف من تلو نطلعته الدی 
۳ این دولت از عا 
پنشست و عتاب آغاز کرد که چرا در حال که مر | دبدی چراغ‌را 
نکن رم تب رت 
گرا دیش تم اد خیش ادر نان جم کب 
ات زین لب مه ون 


ع حکایت 266 
تی ,دوس راک سالها ندیده بود بدید و گفت ان که لتاق 
بودم گفت مشتاق به که ملول . 
- مئنوی* 


0 دبر آمدی ای نگار سم مست زو دت رم دامن ۱ ز‌ دس 
معشوقه که دبر دبر بنند ره سر بننته 





<( حکت 246 
شاهدکه 5 رفقان آید فا کدن آمده ات کم آنکه از غرت و 
مضادت باران حال ناشلد. 
#شمر ٩‏ 
ادا حنی فی رفقة لمزورف و ان جلّت ق صلح و انت مارب 
یک فس که بر امبخت بار با اغیار 
سی ناند که غبرت وجود من بکشد 
بخندگف ت که من شعع حمعم ای سعدی 


مرا از آن چه‌که پروانه خولشان تکشد 


۶ حکایت 5 
باد دارم که در نام دشان من و دوسق حون بادام دومع 
دوستی صحلت داشتم ناگاه اتفاق غست افتاده لس از و باز آمد 
دید قاضه تال نو روشس ترجه و من از آن رو : 
جوز قیلیه گ- : 
بار دیرینه مر‌آگو بزبان توبه‌مده ۱ 
که مر| توبه بشمشیر خواهد بودن 
0 رشگم آیدکه کسی سیر نظر در توکند 
باز کویم که کي سیر تخو اهد بودن 





ع( عکابت ند 

:دانشمندیرا دیدم به محنت شخصی کرفتار و رافی از او بگفتار 
جور فراوان ,دی و حمل بکرا ن دی باری لطریق صبحتش کف 
دام که ترا در محنت این ای اي و 
زای نه با وجود این معنی لابق قدر عاما نباشد خودرا مهم کردن و 
جور ی ادبان بردن گفت ای بار دست عتاب از دامن روزگارم 
بدار بارها در این مصایحت که توگینی رسفا 
او سهلر منماید که دوری از او و حک) گفته اند دل بر عم 
مادن آساد ات وه چثم از مشاهده بر کرفان ۱ 

# مننوی 5 

آنکه ۵ او لسر نشاید برد کر جفالی کند بباید : برد 

هر که دل بش دلری دارد ریش در دست دبگری دارد 

آهویپلهنگ در کردت .توا بخویدتن رفتود 

روزی از دوست ,رده ام زهار چند ازان روز کردم استففار 

نکند دوست زینهار از دوست دل مادم بر آجه خاطر اوست 
بلطفم بیزد وه وان ور بهرم مزراند او وان 

حکابت )ید 

در عنفوان جوالی چنانکه افتد و داف با خوش پسبری‌سری و سری 
داشم بحکم آنکه حلقی داشت طتّب الادا و خلقی‌کالیدر آذا بدا. 
۱ # بت 56 


در شکرش نگه کنده رکه نبات مسخورد 





۳ باب پنجم در عشق و جواف 


اتفاقا بخلاف طبع از او بر دردم که نسندیدم دامن ار او دز 


ایدم و مهر ه مهر .ر چدم و گفم 
رو هر‌چه مبایدت پش گر سمرمانداری سر 1 
شنیدمش که میرفت و میگفت . 
بت ؟» 
0 فصل اقا واه ۶ بازار آفتاب نکاهد 
یگفت و سفر کرد و پریشافی او در من ار 
# شعر 3 
فقدت زمان ااوصل و ال ۶ خاغل 
بقدر لذید العش قبل الصا 
با یه باشت صر‌دن 
خرشترکه پس از تو زندگافی کردن 

اما شکر و منت باری تعالی را که پس امین بان اعد ان تسد 
"بوسنی بزبان آمده و بر سیب زخدانش 


این 


داودی متغبر شده و ال 


خن به گردی نشسته و رونق بازار حسنش شکسته متوقم که در 
کنارش گرم کناره گرفم و گفم 
آنروزکه خط شاهدت دود صاحب لظر ار اظلر برآندی 


رم ۱:۲ 











مثنوی 3 
تازه مارا وءرفقت زرد شد دیف منه کالتش ما سردشد 
چند رات تارنته " سور کن 
ی رو که طلبکار تست از بر آن‌کن که خریدار لست 
سبزء در باغ گفته اند خوشت دنه کر که این سخ نگوید 
بعنی از روی دلبران خط سر دل 1 بدشتر جو ید 
دوستان ارت سکه بر شلاکی و میرو ید 
قطعه )4 
توپار برفتهُ چو اهو امسال بیامدی چو بوزی 
۰ سعتدی خط سب دوست دارد نه هي الف حوالدوزی 
نز قطعه )4 
کی ور کی موی نا کوش 
این دولت ایام تکوی سم آید 
گردست ان داشتمی مچوتو بر ریش 
ای تا شامت که بر آید 
9 قطعه ]- 
سوال کردم و گفم جال روی را 
چه شدکه موژچه ب رکردماه جوشیده است 
جواب داد ندام چه بود روم را 


مر ام حسم سیاه پوشیده است 





باب پنچم در عشق و جوت 


نا 
.+ 
عم 


عم( حکابت )3 
یک از منتمربان تقدادرا برسیدند که ها ول ق هار۹ 
لا خبر فبهم ما دام خذه لطیفا بتخاشن فاذا خشن بتلاطف یعنی تا خوب 
و دی کنند و چون درشت شواین تلطف کنند و دوسی ایک 
امد آنگه که خوروی بود تلخم گفتار و تلد خوی بود 
چون بر یش آءد و سبات شد ‏ مردم آمیز و مهر جوی بود 
عر حکابت 5 
یک از عامارا پرسدند که کی با ماهروفی در خلوت لشسته و درها 
سته و رقسان خفته و فقس طالب و شهوت غالب چنانکه عرب گوید 
التمر بانم و الناطور غیر مانع هیحکس باشد که بقوت برهیرکاری از او 
سالامت عانث گشت اک از خویروان عاند از 3 9 
شعر 36 
و ان سلم الانسان من سوه نفسه _فن سوه ظن الدعی لس سلم 
بت 6 
شابد پس کار خولشان ددشسان لیکن نتوان زبان مردم بسن 
#بت 
بعذر تو به توان رستن از عذاب خدای 
و لک هی تتوان از زبان مدع رست 
یه 3 


طوطی را بازاغی در ففس کردند از فیح مشاهدة او در حاهده نود 





باب ینجم در عشق و جواف ۹ 


۶ تفت این چه طلست مکوور آست و 9 ۳ نظر ملعو ‏ 


تمابل تامو زون با غراب ان بالت نت و سک بعد الشرقن . 


عل السباح بزوی تو هی که بر خبزد 
سس دی هامت بر او سا باشه 
بداختری چو تو در صحبت تو بابسق 
ول چنانکه توق در جهان عا باشد 
آنکه راب ها کاورت طوطی جان آمده بو د و ملول شد 


حول کنان از (ردش ۱۳ تغاین بر یکدیگر 
می مالید و ت این چه مخت نگولست و طالع دون ن ایام بو قامون 


‌ 


لایق قدز هن ] 5 و ی هر و 


بدت 96 
پارسارا بسن اینقدر وندان ۰ که ود شمطوبله ونان 
تا چه کناه کرده ام که روز کازع بعقوبت آن درنبلک صحرت چنن 
ابلهی خودرای و ناجلس خبره درای بند بلا متالا کردانیده است . 
۰ قطعه آ- 
فان نیاید بپای دبواری که در آن صوزتت تکار کنند 
ار جر هشت تاشل .سای دیگران دوزح اختبار کنند 
این مثل! بدان آوردم تا بدانی که صد چندانکه دانارا از نادان نفرت 
است نادانرا از دانا وحشت . 


10 





باب سم در فضبلت قناعت 


زان مبان گفت شاهد بلخی 


# رباعی ۶۲ 


اهدی در مبان رندان بود 


کر ملولی زما ترش مشین 


4 


۱ 


0 
۲ 


رت و لاله مهم بسوسته 
تو همم خشک از مبانشان رسته 
چون باد حالف و چو رما ناخوش 
چون برف لشسته و چوع بر لسمه 
حکایت )2 
رفیقی دام که سالها با هم سفر کرده و نان وعک خورده و حقوق 
صحدت سکران ثات:شده آجرالسدت نفعی اندک آزار خاطر من روا 
داشت و دوستی سپری شدو با این همه دلیستگی بود از هی دو طرف مک 
آنکه شنیدم که روزی این دو بت از سخنان من در تمعی همی گفتند 
قطعه ۷6 
کار من چو در آید بخندة عکان 
عک زیاده کند بر جراحت ریشان 
چه بودی ارسر زلفش بدست افتادی 
چو آستین کرعان بدست درویشان 
اف این سخن پلکه بر حسن سیرت خویش 
-گواهی داده بودند و او م در آن مان مبالغه کرده بود و بر فوت صحبت 
تأسف خورده و خطای خواش معترف شدء معلوم کردم که از طرف آو 


م رغیق هست این بیتا فرستده و صلح کرد ۱ 


طابفة دوستان ثه بر 





دِ 
۳ نگ دح دح 
دل ‌ در ری 06۵ 


حکایت )5 


بک را زن صاحب خال در گذشت و ما در زن فرتوت بعلت صداق 
در خانه اند مد از محاورت او بجان رشجیدی واز حاورت اوچاره 
تدیدی گروهی از آشنابان برسدنش آمدند در کی کون در مفارقت 
بار عنر گفت نادبدن: رن من چنان دشوار نست که د 
ح # مثنوی 5 
واه وف و ار عازن 


گنج برداشتند و مار عاند 


دیده رتار رک سنان دیدن 


بدن ماده ررن 


۶ دبدار دسعنان دیدن 
واجست از هن‌ار دوست داد 


تا یکی دممنن تباید دید 
حکایت )ید 
ابام جوای گذر داشم یکوی و لظر ماهرو ی در 


و آن دهان بحوشانیندی و سمومش مغز استخوان 
)۱ 


اد دارم که در 


۱:۸ باب پنجم در عشق و جوافف 


و شانددی از ضعف لشر بت تات آفتات ناور دم و التجا سایه ددو اری 
رد مترقب 2 حر کوز از من دم رفآف فر و اند زا گام ۱ 
تار دکی دهایز خانه ی دیدم ار زیان فصاحت. از 1 
طامات در ر اند قدحی برف آت در دست گرفته ۵ ۳ دا ر آن ربخنه 
و دعرق آم بخنه ندام نگلانش مطنب کرده نود با قطرء چند از عرق 
روش درآن چکیده نی اممله شربت از دست تگارینش رگرفم 3 
لته ان ترا رقم 
شعر 3 
نطء قلی لایکاد یسیفه .. رشف الرّلا ولو شربت مورا 
خرم آن فر خنده طالع را که ت_ 
بر چنن روی اوفتد هی بامداد 
هنت اه نم ست 
مست سای روز حشمر بامداد 
حکابت آد 
سالی که سلطان حمد خوارزهشاه با لعکر ختا برای مصلحی صلح 
تس نوخ مجامع کاشغر در آمدم سری دیدم در خوی لغات اعتدال و 
بهابت ال چنانکه در وصف او گفته ام 
یز قطعه 2 
معلمت همه شوخی و دلیری آموخت ۱ 
4 جنا و از و عتاب رستبگری آموخت 


_- 


من ادمی بمنن قد و شکل وخوی وروش 
۸ م۳ 
ند ده ام مگر این رو رت از دی اموخت 


5 بد سر کویت حاوری آموخت 
مقدمةً نحو زخشری در دست داشت و همی خواند که ضرب زد 
روا وکان مرو متعدبا ک ای پسر میان خوارزم وختا صلح افتاد 
ورید و مرو را همجنان خصومت باقدست ندید و مولذم پرسید 
نم از خاک یاک شبراز گفت از سخنان سعدی چد باد داری گفم 
شیر 3 
بلیت بنحوی بصول مفاضا 
ح علی کزید فی مقابلة العمز 
عل جر ذبل لبس برفع رأسه 
۱ وهل يستقم الرفع من عامل الجر 
حت باندیشه فرو رفت وگفت غالب اشعار او در این سبر زمین 
ای مشهور است آگر از آن چیزی کفته شود بفهم ندیکز باشد کل 
الاس علی قدر عقولهم گنم  .‏ ۰ 
# مثنوی 36 
طبع را تا هوس تجو شد صورت عقل از دل ما محو شد 
ای دل عشاق بدام توصید ما پتومشغول تو با مرو و زید 
0 امتادان که غزم سفز مستز شد نت بدانش که فلان سعدیست 
9 3 دوان آمد و تلطلف کرد و تأسف خورد که چندین روز چرا تگفق 
۳ که هم نا شکر قدوم بزرکوارت را ندمت میان بستمی گفم .: 









سا باب پنجم در عشق و جوافه 


# مصراع ٩‏ 
۳ و حودت زمن آواز تباید که هم 
گفتاچه شود نم در لقعه چند روزی بر آسایی "تا از خدمنت 
و که توا بحکم این حکات:" 
برو ی دیدم اندر کوهساری قناعت کرده از دنا بغاری 
بگفت آحجا بربروبان لغزند چوگل بسبار شد پبلان بلغزند 
ان بگفم وبوسه چشد در سیر و دادم ووداع کرذم؛ 
مئئوی 36 
بوسه دادن بوی دک ره هم در آن لحظه کرداش بدرود 
سیب کوف و داع باران کرد روی از آن‌نیمه سرخ و نیمی ررد 
۱ شعر 3 
ان | امت یوم الوداع تین لاحسوی فی الودة منصفا 
عکایت 2 
خرفه دوشی در کاروان خجار + ۱ ء ما مود یکی از امر‌ای عررب آور 
ص دنار خشد تفه عمال کند ناگاه دزدان خناچه برکارو ان زدند 


وباک پردند بازرگنان گربه و زاریکردن گرفتند و فریاد سفا بده 


برداشنند . 


۱ 


٩ طرببت‎ 


کر قرع اکن ون فرناد دصر ر بو نس حواهد 2۱۶ 
2 بر قرار خوش مانده بود و ی 





باب پنجم در عشق و جوالف ۱5۱ 


نیامده گفنم مگ دا ارم م ترا بردند گفت بردند نا 
او چنان 0 ,عفار فت او اه 


بت 6 
نبابد ستن اندر چیز و کی دل 
دل برداشان کارست مفکل 
ون خال مدست اجه نو کفی مرا درعهد جوا با جوانی 
اتفاق مخالطت بود وصدق مودّت عثابتی که لا چشم جال او بود 
و سودسرمایهٌ تمرم و صال او 
قعایه آگچه 
ملائکه بر امعان وه ِ 
بسن صورت او ,رزی خواهد بود 
بدوستی که حرامست بعد از او صحبت 
که هیچ نطفه چو او آدمی نخواهد بود 
| هی بای وجودش بگل اجل فرو رفت ودوه فراق از دودمانش 
بر آمد روزها رس حاکن محاورت کردم و از جلهُ بتها که در 
1 فراقش گفم یگی این ده 
قطعه )۷ 
کاش آنروز که در بای تو شد خار اجل 
دست کی بزدی تیم هلاک 7 
تا درین روز جهان بیتو ندبدی چشم 
این هم بر سر خاک : بو که خاک برس 


۱۲ باب پنجم در عشق و جواف 


آنکه قرارش نگرفی و"خواب 

کردان کی کر روش ریحت 
خار بنان برسمر خاکشن برست 

بعد از مفارقت او عزم کردم و نت جزم که بعٌ زندگفی فرش 
هوس در نو ر دم ار محالست نگردم ۰ 
سود دربا نک بودی کر نبودی بم موج 
مت 0 خوش بدی گرنستی نشویش خار 
دوش جون طاوس مناز بدم اندر باع وصل 


این زمان اندر فراق بار می پیچم چومار 


یکی را از ملوک عرتب حکایت عشق حنون نلیلی و شورش حال 
وی بگفتند که با کال فضل و بلاغت سم در بابان مهاده است و زمام 
اخشار از دست داده لفرمودش تا حاضر آوردند ملامت کردن گرفت 
که در شرف ا نی چه خلل دید ی که خوی حبوانی گرفتی و تک 
صحبت مردم گفت مجنون بنالید گفت . 

#شمر 6 
وزرب مدق لاعی فی و دادها 
ام پرها بوماً فیوضح ی عذری 

























باب پنجم در عشق و جرای ۱۳ 


کف آتان که عبت من گفتند روت ای دلستان بدبدندی 
تا مجای رم در نظرت سخیر دستها بربدندی 
تا حقیقت معنی پرصورت دعوی گواه آمدی فذلکن الذی لتنی فه 
کر اخال ملٌجال لین بردل آمد تاچه سورتست که مرجب 
چندین فتنه است بفرمود در اجیای عرب بگردیدند وبدست آوردند 
و یش ملک در صحن سراچه بداشتند ملک در هبات اونظر کرد 
شخصی دید سبه فام ضعیف اندام در نظرش حقیبر هن محکم آنکه 
هترین خدام حرم او بجمال از و یش بودند و بزینت پش نون 
فراست در بافت و گفت ایملک | ز درچهُ چشم جنون بایستی در 
حال لیل ظرکردن ام مهد | او در تو تج کند. 
شعر 5 ۱ 
وت ور نی ماک عم 
مر الخژن الق است تدری ما بقلی لوجه 
سل 
تندرستا ترا نباشد "درد وش اجز بهمدردی نگوم درد خویش 
فان از زبور بیحاسل ود" با یک در مر شود ناخورده نیش 
و ان باشد مچو ما حال ما باشد را افسانه بش 
1 مرن چگری بت نکن آو کر دست و من بر عضوریش 
موی 4 
وود با پر درد من رت نباید" رفیق من بکی درد باید 
با او یگمه رز در ی بود سوز 





۱۵ باب پنجم در عشق و جواف 


ع( حکایت 5 


قاخی همدان را ِ ۲ تعلشد سبری سرخوش ود و 
لعل دلش در ۳ روزکاری در طلش متلقّف بود و پوبان و منرصد 


و حوبان و 1 


# رباعی 36 
9 من آمد آن سهی سرو بلند 
بربود دل رهست او دونای افکند 
این دید شوخ میبرد دل بکمند 
اه دل ندهی دیده بامد 
0 زر آمدبرخی از ان عاله بعش 
رسیده بود و زاید الوصف رنجیده دشنام ی حاثی دادن گرفت و سقط 
کنتن سنک بر داشت و هیچ از ی حرمق فرو دگذاشت شت قاضی با یکی 
۱ او اک 
# ببت 56 
آن شاهدی و خدم گرفتن بینتن .و آن‌عقده بر ابروی‌ترش شیربش 
در بلاد عرب گویند ضرب ا مب زییب . 
بت 3 
از دس توعشت بردهان ورن 7 . وش کهبدست خویش ۳ ۱ 
همانا از وقاحت او وی نهاحن مباید . 
#ببت 36 
آنگور نو آورده مش طعم بود روزی‌دونه سب رکن یرد 





باب پنجم در عشق و جوانی ۱۵ 


پادشاهان سخن بصلابت کویند و باشد که در نهان صلم جویند 
و ند ۳۹ 
محلس او بودند زمان خدمت بوسدند که باجازت سخنی دارم در 
خدعت بگوئم گرچه ترک ادست و برگان گفته اند . 
# بدت 36 
رفن رو ات 
جطا ار ,زرکان ورفان ,خطاست 
اما حکی آنکه سوایق نعم خداوندی ملازم روزگار شدگانست 
مضلحتی که بینند و اعلام نکنند نوعی از رن ختانت دشن طرنق سوان 
آنست که با این پر کرد طمع نک گردی 2 
ملصب فا پایگاه منیع و جایگاه رفیع است تا بگناه شنیع ملوث تکنی 
و حدیث ایتکه شنیدی . 
# مثنوی 56 
کی .کرده ی آروف ی چه غم دارد از ابدوی کی 
بساناء نیگوی بنجاه .سال که یکنام زشتش کند باعال 
قاضی را آصیحت باران بکدل پسند آمد و .ر حنن رای ایشان 
ان کرد کفت نظر بان هر مصلحت جال من عن شوانست 
و مسئله پیجواب و لیکن . 
۶ شعر # 
و لو ان حباباللام بزول . لسمعت افکا بفتربه عدول 
ح بت ۹6 
ما ۳ که نتوان شتن از اي سیاهی 


۳۹ باب پنجم در عشق و جواف 


بدت 36 
از ناد لو عافل نتوان کرد مسحم سر ۵ فند مار تواع که سحم 
1 ۷ ن گفت 3 ما تفحص حال او ف ات ر‌ نعمت سقاین 
ار فته اند هر که را زر در رونت را ده 


ر دنار دسنرس ندار ددر شمه دنبا کب ن ندار رد 


هي که زر دید سر فرود ورد ور ترازوی آهنه دوش است 


اه نی خلولی مدشر 1 


اه ۱ شاهد در در از تدعم حفی و دا 


غرل 3 
آمشب مگر بوقت عیخواند این خروس 
عشاق لس تکرده هنوز از کنار و بوی 
رخسار ,یار درخم «گسوی تابدار 
چون گوی عاج در خم چوگان آبئوی 
بکدم که یت فتنه بخواست زینهار 
بندار باش تا نرود عمر بن فسوس 
تا لقنوی ز مسجد آدینه بانگ صیح 
با از در سرای نا یک بو کوس 
لب از لی چو جشم خروس بل بو 
داشتن فتهُ بهودة خروس. 
قافی در | ۱ از در در آمد که چه 
سید وه بای برع بکر دک ص وهای بر ۰ ۱۰۰ 





باب پنجم در عشق و جواف 9 


حت ی گفته اند تا مکر انش فتنه که هنوز اندکست داب تدیر ی فرونشانم 
مبادا که فردا چو بالا کیرد عالیرا فرا کیرد فافی پم در او نظر 
كِ و گفت. 

ید (زده اضیش زا چه تفاوت کند که سک لاد 

روی در روی دوست کن بکذار کِ عدر بشت دست میخاید 

ملک رام در ات آگهی دادند که در 9 تو چنن ار 
حادث شده است چه فرمای ملک گنت من او را از فضالای عصر و امنای 
دهر میدام باشد که معاندان در حق او لغرض خوضی کرده‌اند 
سخن لسمع قمول من نناید مگر انکه معاینه ؟ دد که عک کف اند 

۹ 

نتندی‌شک دست ردن بیغ دندان رد شت دست 0 

شک حرگاه ملک باتی چند ار ترکان 2 بالان‌قانی ره 
نع را دید ایستاده و شاهد نفتته و و می ربجته و 
در خواب مستی سخبر ازملک هس ملک بلطفش بیدا کرد کت 
خیز که آتاب بر آمد قاشی در تافت و ۱ 0 


ی مج ر توبه هنوز باز است ت بحکم این حدیت 


که رسول صلم فرموده است لا بلق پاپ التوبة ی السباد حت تم 
لشمس من مفربها و گفت استغفر ال و اتوب ال . 
قطعه ]کم 
این دو چیزم برگناه انگشتند بخت نا فرجام و عقل نا عام 
ز عقوبت هیکنی مستوجم .ور بخشی عفو بهتکاقا 


مس ما 


۱۸ باب پنجم در عذق و جواف 


ملک لفت نویه در این حالت 9 درفتاری کل ر هلاک 
مطلم شدی سودی ند آرد فال الله تمارک و 0 لها راو 


چه سود از دزدی انکه تونه خکردت 
که تتوانی ند انداخت بر .کاخ 
بلند از ره بو و۶ ۳ دست 1 
که کوته خود ندارد دست بر شاخ 
ترا با وجود چنان منکر که ظاهر شد سبیل خلاص صررت تبندد 
این بگفت و موکللان عقوبت در وی آوبختند قاف گفت مرا در خدمت 
سلطان یک سخن با است ت ملک و 
قطعه 46 
بسن ملالی که بر مرت افشاف 
مدار که از دامنت بدارم دست 
آگر خلاص حالست ازی نکن که مر‌است 
بدین کرم که تو داری امید واری‌هست 
مل کگفت این لطیفه بدیم آرردی ونکنة خریت کنت اون حاله 
عقلست و خلاف نقل که ترا امروز فضل و بلاغت از چنگ عقوبت من 
برخاند مصلحت؛ ان خن ندیم که ترا از قلعه بزیر اندازم تا دبگران عبرت 
گیرندگفت ای خداوند جهان برورده نعمت این خانداع نه تنها من 
۱ بکنا کرده ام دیگری را بیندازتا عن عبزت کبرم لک 


سین در گرفت و بو اسر جرم و کشت 1 مت 5 


اشاره بکنان از هرک دند گفت . 


باب شثم در ضعف و ببری 


۱ ۵ ۵ 


بت 6 


ب 
عدب دیگران مس نید 


طعنه ر 


۱ ات منطو مه 5 


2 


جوالی پاکباز و پاک رو بو 
چنن خواندم که در در دای اعظم 
چو ملاح آعدش تا دست گیرد 
حوانکفت از مبان موح تشویر 
درین گفان جهان بروی بر آشفت 
حدیث عشق از آن بطال موش 
چنن کردند باران مهربانی 
که سعدی راه و ریم عشقبازی 
دلارای که داری دل درو ند 


‌ 


رم 
بگردای در افتادند با هر 


رن در 
۹ 
با با ده روف در گرو بود 


هتادارکیی ارت حالت »کرد 
مرا بگذار و تست بار من کیر 
شنید ندش که جان میداد گنت 
ک در سختی کند باری فراموش 
زکار افتاده شنو تا بدال 
چنان داند که در داد نازی 


ح ۰ 
در چم از مه عام فرو نند 





حل برش عشق از این دفز ۳ 


آگر مجنون لیل زنده کشت 


باب شیم 


در شعف ی 
حکات )4 


با طا بفه دانشمندان در جامع دمشق بحیی همبکردم که نا کاه جواف 

1 هب 2 
ح در ی تفر بسن کید ماه فارسی داند اشارت نّ 
کردند گفت پیری سد و پشجاه ساله در خالس فلت بان حمی چرزی 


سس باب ششم در ضعف و بری 


هر ۳ نا ۱ *د نات ضاین 
موی و 96 حهرا بر یدرم فد راجه رها »مت ده رد 
که وستتی کند ببالینش فرا رسیدم این بنت میگفت . 


م2 « 31 
جد- ۵ 
نزن ۱ وعلعه ۹ 


دی چند گفم ر ارم رکام در لغا 5 ت فت ا تفس 
در نا که بر خوان الوان ععر . دی چند خور از ِ 
معاف اين سنا ترا باشامیان کفم تعجب کردند از راو کت 


او 3 حبات دبا کفتمعن چگونه ‌ رین حالت وش ت چگوم. 


ندید که چه سختی رتی قلر ارت 

که از دهاش بدر مبکنند دنداف 
قاس ک نکه چه حالت بود در آنساعت 

که از وجود عن‌بزش بدر رود جافف 
کنم نسوّر مرگ از خیال بدرکن و وم را بر طبیعت مستوی 
مکردان که فیلسوفان ؟ گنته اند ماج آگرچه مستقيم بود اعد بقار 
اگرچه هایل بود دلاات کل بر هلاک ندارد آگر 
دبده ار 3 


نفاید و ررض | 
خواهی طببی بخوانيم تا معاعت کند 

#ملنوی 3 
حرانجه درد فش ابوانست ۱ تایه از ای ۳ 
دست بر زند طبب طریف چون خرف بنند آوفتاده حریف 
دبر مدی ز رع مشالید . بر رورت یل ۳ 


چون خنط شد اعتدال مزاج ه مت از ۳ 



















شعطا و برش ۱:۱ 


9 ۱ دترا ات کنند که دخری خوامته نود و حجره یگل 


آراسته و بخلوت با او تیه و دیده و دل درو سته شهای در ا 


تفت بذلها و لطیفه هاکنق باشدکه و 
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" ازین جله " پ‌۹پ۹9۹۰ا ۱0۳ 
یی جر 


چنیده یک و بد آزموده که حق صحبت بداند و شرط مودّت بای 


- آردمتفقو مهربان خوش طبع و شرین زبان. 

مننوی 5 
ِ 5 توام دلت بدست آرم ور سا زارم نبازارم 
ول شکر یز خوزشت ,, عجان شیرین فدای پرورشت 
در نه کرفتار آ آمدی بدست جوای معجب خبره رای سر کش و سنک 
پای ک و دو هوبی ند و هر لحظه رای زند و هر شب جافی 





یز باب شثم در ضعف و دیری 


۰۰« بک سخن ندارد که 
ز قاىله خو وش شنیدم که" گفت 


زن جوا را ار ری در هلو 


۳ به که پبر 


۶ شعر ؟* 


ارات بن بدی لها " شبتا کارخی شفة اهائم 
تفول ام 


قطعه 5 
ژزن کر بر هرد سرضا بر خر 
بس فتنه و جنگ از آن سرا برخزد 
دری رل زجای خواش ننواند خاست 
الا عصا کش عصا بر خبزد 
ی المله امکان موافقت نبود ,عفارفت احامد چون مت اعد 
سم آمد عقد نکاحش پستند با جواف رش روی و مبی دست و بد 
5 
که ا محدلنه از آن عذاب الم برهندم و بدین نع هقم سید . 
سقز قطعه 2۷ 
روی زیبا و حامه دیبا . عرق و عودو نگ و بوی‌هوس 
و 
حف قطعه 5 
با تو مرا سوختن اندر عذاب ‏ به که شدن بادگری. دربهشت 


موی بان ازدهن روهام 9 آیدکه گل از دست زشت 



















بات شنم در ضعف و دری ۳ 


بت 56 
۳ ۷ هرد حور و تمد خوف نازت ی 5 
ع( حکات )> 


مهان دبری دو دم در دباریکر که مال ذ ری دا 
شی حکایت کر در در 0 ۱" 


و فرزند خوبروی 
تن فرزند ندوده است در خی 
وادی هت که زبارتکاهست و مر‌دم بحاجت خواستن اما 
روندشبها حق نالیده‌ام و روی در پای آن درخت مالمده تا حقتمال 
ما این پسر بخشیده است شنیدم ۲ ۵ پسر آهسته بارفیقان میکفت چه 
ِ ی آن درخ بدانستمی که کاست و دعا کردعی تا یدرم 
7 عردی 
ی حکمت )2 
خواجه شادی کنان که فرزندم عافلست ۱ 
و پسر طعنه زنان که بدرم فرتوت 
قطعه کج 
سالها بر تویگذرد که کذر بکیس سوق ,زیربت بدوات 
9 تویجای پدر چه کردی خبر تا مان چثم داری از بسرت 


حکایت )ی 
1 روزی‌غرور جوا در راهی سخت رانده دودم و وکا در بای 
۷ را 0 مانده پر م‌دی ضعیف ازی کار وان همی آمد گفت چه 
خسی خی که این نه جای خنتن | ی 
۱ ۳ آلد رفتن و نستن به که دوبدن 


ِِ 


ی ۱ ح 1 


‌ 


, ۳۹ 6.۷ 
۱ باب شنم در صعف و دبری 


قطعه 5 
ای 4۵ مشناق ال مشتاب بند ل کار ند و صبر آمور 


۱ تازی‌ده ۳ ره د فتات تمه اهستبه مرو د بت ۰1 
)2۶ فِِ ِ ۳ ۰ 


ت و ۱ 
هك 
نیت ف ی مب 


عر حکات 4 


حرای جبت و خبدان لطف و شرن زان در حلفه رت 
مانود 1 در ول از هیچ گونه عم نیامدی ولب از خنده فا هم نباوردی 
آمد که اتفاق ملاقات نفتاد بعد از مذف دیدعش زن 
جه اه و فرزندان آورده سح لشاطش بر دالده ۳ هوسش دزرده 
ترستد مک که ال نخه ای ۵ یی ده بر اوردم دگر 
و 3 نکردم ۱ 
و را 

بت ۷ 
چون در شدی زکودکی دست بدار 
بازی و ظرافت مجوانان بگذار 
# مثنوی # ۱ 


و نوجوان زیر موی که دکر نابد آب رفته جوی 


ماذا ال 


ِا 
سس 
۰« 


زرع را چون‌رسید وقت درو نخرامد چنانکه سبرة نو 


و موی ده بود کفتمشی ای مامک ديرنه روز 
دس کر 75 راست نخوا هد شدن این پشت گوز 


باب ششم در ضعف و بری 


هر ۱ 2ج و 
دعت حو فک لشد ر دست من ۵ و در بعا رعو دلهرور 
۱ وم ۰ ب . 2 
گوت سر جه شبری: برفت راضم ام وز ری 9 لور 


0 
- 
وف از حهل حوای بانگ 4 مادر ببر زدم دل آزرده بکنجی تست 
ور نان هسگفت گ حر دی فراموش کردی که درشق 
سل[ قلمه ید 
چه خوش گفت زا بفرزند خویش 
چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن 
ک ار عهد خردت اد ۳ 
۱ که بیچاره‌بودی در آغوش من 
نکردی رون رین فاد سرا 
که تو شیر م‌دی و من پبرزن 


حکابت )3 

توانگری بخیل را پسری رجور بود یک خواهانش گفتند 
مصلحت آاست کت آن 
خداتعای اویادشفا من لخ ,اندلشه فرو رفت و گفت خم قرآن 
حضور اویی رت ۱ است صاحبدی ,شنید و گفت فران 
بعلت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبانست و زر در مبان جان, 

* مثنوی 6 

در بغا دن طاعت مادن را بودی دست دادن 

۲ بدیثاری چوخر در گل اند ورش امد خواهی صد بخو اند 


۱ دات ی درز صعفت 
۹ ۱ 


# اطینه ٩‏ 
در مدای ر گنه چرا رن نکنی اکو با دبر زنام الفی نباشد 
گفتند زن جوا بحواه چون مکنت داری گفت مرا که پیرم ا 
رزنم الفت نبست آن را که جوان باشد با مرن که پیرم چون 


دوسیق صو رت سدد . 


ع( حکابت منظومه )2 
شنیده ام که درین زوزها کپن"بری 
خبال دست به پیرانه سر که گردجفت 
مخواست دختر ق خوروی وگوهر نام 
چر در حگوهش از چشم مردمانبنهفت 
چنانکه تّ عرونی نود مهبا بود 
وی مملهٌ اول عصای شبخ محفت 
آکان کش و نزد بر هدف که نتوان دوخت 
مگر سوزن ولاد حامهُ هتگفت 
بدوستان کل آغازکرد و حجت ساخت 
که‌خانمان من این شوخ دیده پاک برفت 
میان شوهر و زن جنگ و فتنه خاست چنان. 
که سر لشحنه وقاض ی کید وسعد ی گفت 
لس از هه مت او دختر چست : 


ترا که دست بلرزد گر چه دای سفت 


باب هفم در تأثیر ریت اب 


ت_ 


0 


ع( حکایت )5 
یز وزرا یسری‌کودن داشت پش دانشمندی فرستاد که این‌را 
پدرش فرستاد که این عاقل نمبشود مرا نز دیوانه کرد 
چو بود اصل گوهری‌قابل . بت را در او اثر داشد 
هیچ صیقل نگو نیاردکرد  .‏ آعیی را که بد کیر باشد 
سک بدریای‌هفتکانه مشوی .. چون بش پلید تر باسد 
و ی رش که ند باز کردم نون خر باهد 


۳ حکیمی پسرا ما پند همی داد که جانان پدر هنرآموزید که ملک 


و دولت دنا اعماد را نشاید وجاه از درو ازه در ی 99 







در سفر محل خطر است 9 با دزد بیکبارببرد با خواجه 
تفاریق بخورد اما هنر چشمه ایست زاینده ودولت باینده‌آگر هنرمند 
جوا یفندخ ناه که هز دی خود جوات است هزمند هک 
وت رو سبر ریاد لقمه چیند وسختی پیند 





۳ باب هفم در تاثثر میبت 


۱ 
## بدلت 


حلم 


سخت است بس ازجاه ح بردن 
خر 


وقق افتاد فتنهُ در شام هکس از کوش فرا رفتند 
روا رام کان داش ۱ بوزیری ادشا رفنند 
بسران وزر نافص عقل بگداق بروستا رفنند 


بت ٩6‏ 
مبراث پدر خواهی علم پدر آموز 
کاین مال پدر خرج توانکرد سک روز 
عج( حکات 6 
یک از فضلاء تعلم ملکزادء همیکردی و زجر بیقیاس عودی و 
ی 7 1 شکات بش بدر برد وجامه 
و اه و رنب شنت 
سمران آحادرعت راچندین جفا و توسخ روا عسداری که فرزندمرا 
اه ای خداو ند سب آنکه سخن اندیشده باید 
گفتن وحرکت بسندیده باندکردن همه خلق را خاصه باشاهانرا که 
بردست وزبان ملو 2 هر چه رفته شود هراینه ی شودو 
قول وفعل عوام را چندان اعتباری ندست 
قطعه 45 
آکر صد نایسند آید زدرویش رفتقانش یک از صد ندانند 
وگ یک نابسند آید زسلطان ز اقلیمی -اقلیمی رسانتد 



















۱3۹ 1 


لس در مذیب اخلاق 0 زادگان نت له ان ۳۳ 
تاد یش ازآن اد کرد ٩‏ در حق عو ام 
5 قطعه آگیه 
در خردنش ادت-"نکند در بذرگی‌فلاح از اور زر جاشت 
0 لشود خشكث جز باتش 


را < سن تدیر ققبه وتقرر سخن او پسندیده آمد خلعت 
ی بلند گردنند 


#شعر ٩‏ 
آنانسون ناذا قومتها اعتدلت . ولیس بنفعك‌التويم باشعس 
۱ مان ‌ کو جور آموزکار نبیند جفا بیند از روزکار 


راست 


ً ٍ مس کتان را اشنم در یار ی بدخوی 
هون ماج رد 





و باب هذم در تثر ریت 
اغلب اوقات بازشه فرام نستند ولوح درست ناکرده دسر همدیگر 
1 
بت ۹6 
استاد و معلم چو بودک آزار خرسگ بازند کودکان در بازار 
بعد از دو هنته بردر آن سجد گذر کردم معم اولن را دیدم 


سم 


ک دلش خوش کرده بودند و عقام خویش باز آورده انصاف برجیدمو 
لاحول کنان گفم که دگرباره چرا اپلس را معلم ملاکه کردند 
پرمر‌د طریف جپان دیده شنید و مخندید و گفت تثنیده که گفته اند 
# مننوی 36 
پادشاهی پسر عکتب داد ". لوح سیمینش برکنار ماد 
بر سر لوح او نوشته بذر . جور استاد به ز مهر پدر 
ع( حکابت )2 
بارسازادء را مبراث بقباس از که عمان‌بدست افتاد فسق وفجور 
آغازکرد وحبدّری پدشه نهاد فی له مان ازسا ر سعامین جتکری که نورد 
ومسکر یکه‌خورد باری نصحتش کفم ای فرزند دخل آب رو انست 
وعش آسیابگرهان یعنی خرج فراوان کی را مسلم باشد که دخل 
عم داره ۱ 
حفو قطعه 7 
چودخلت نست خرج آهسته رکن 
که میگویند مالژحان سرودی 
آکر باران کوهستات نبارد 2 
سای دجلهکرده خشک رودی 



















عِ ۳ 
باب هفم در تاثیر ردات ۱۷/۱ 


عقل وادب پش کر ولهو ولعب بگذار که چون نعمت سس 
شود سخی بری و یشمای خوری پسر ازلذت نای و نوش این سخن در 
کش نیاورد وبر قول من اعترا کرد وگفت راحت عاجل را بتشوش 
اد متس زردن خلاف رای خردمنداست 
# مننوی 36 
خداوندان کام ویک بت چرا سخق خورند از يم سختی 
بروشادی کن ای باه دفرور . رفردا نشاید خوردن آمروز 
خاصه مرا که در صدر مروت لشته‌ام وعقد فتون لسته ودکر 
انعام من‌در افواه خواص وعوام افتاده 
هر که علم شد بسخا وکرم بند نشاید که نهد بردرم 
نام تکوف چوبرو شدیکوی در نتوالی که ببندی بروی 
دیدم که تصیحت نمی پذیرد ودمگرم من‌در آهن سردش غیگیرد 
رک مناصح تکردم وروی ازمصاحیت او بگردانیدم ویکنج سالامت 
بنشستم وقول حکارا کار بستم که‌گفته‌اند بّم ما علک فان| تقبلوا 
فا علیک ح 
4 "زر قطعه ]4- 
کرچه دای که نشفوند بگوی ۰ . هرچه میدای ازنسیحت ویند 
- ززد اشد که خبره سر بلنی بدو پای او فتاده اندر ند 
۳ تن بردست میزندکه دریغ لشنیدم حداث ‏ دانشمند 
و اس ارمد ادا تکیت حالش اندیشیدم معاینه دید م که پره پر 
1 ۱ ِ #میدوخت ۳ مي اندوخت دم از ضعف حالش مم بر امین 


2 31 ی 
باب هم در تاثر ریت 


وت ندیدم درچنان حالت ز بش‌در وش‌را علامت خراشدن و عك 
برآن پاشیدن وبادل گفم 


#مئنوی 56 


حریف سفله در پابان مستی بر 
درخت اندر هاران بر فشاند رمسان لاحرم فش رک ماند 


عر حکابت )ی 
یادشاهی پسمری بادیب داد وگفت این فرزند راچنان ریت کن 
که ک‌از فرزندان‌خویشراسالها برو 2 برد وسمی زرد مان رسد 
فرزندان ادس درفضل و بلاغت منتهی شدند ملك دانشمند را موّاخذه 
وعتا بکرد وگفت وعده:راخلاف کردی وشرط وفا جانیاوردیگفت ای 
یادشاه ریت یکسانست ولیکن استعداد تلف 
حور قطمه 4 
گرچه سیم وزر ژسکآنه ها بر دز ید ۳9 نباشد 7 ور سم 
ی ناید در همه علا سهیل جای انبان میکند جلی اد 


عحکابت )5 
یک راشنیدم ازپیران مرف که مریدی رامیگفت ای پسر چندانکه 
تعلّق آدمبزاد بروزست آگرخاطر بروزی دهنده بودی عقام ازمادگکه 
در 
انز قطلعه ]5 ح 
فراموشت نکرد ایرد در آحال که بودی طفهٌ مدفوق ومدهوش . 
روانت داد وطبع و عقل وادراك حجال ونطقورای و فکرت وهوش 





۳ ِ 1 
باب هفم در تاثر رددت ۱۳ 


انگعت- ره 9 ات ردو 
دم سا مدب رد .زر دست دویا:و بت مر مسجت دوس 
نون بنذاری ای ناجبر همت و لردنت روری فرا موش 


۰ حکابت )4 
اعرای رادیدم که بوسر میگفت باینیانك مسئول بوم ليام ادا 
آکتسبت ولابقال یمن انتسبت بعنی ر اخواهند پرسیدکه هنرت‌چست 
توت که نذرت کست قالالمتمال فا نفخ فالشور فلا انساب بینهم 
قطعه اگد 
جامهُ کبه را که میبوسند اونه از کرم ببله نامی شد 
با عربیزی فشست روزی چند لاجرم مجو او کرامی شد 
حکا در تصانیف آورده‌اند که کذدم را ولادت معهود نست 
چنانکه دیگر حوانات را بلکه احشای مادر خودنخورند وشکمش بدرند 
وراه صحرا گرند وان پوست بارها که درخانهُ کژدم بینند اثرا لست 
دی خی کنخ کفت لاجرم تبرچنی نما ردب 
چون درحالت خردی با مادر چنان معاملت نرده‌اند در زر ی چنان 
مقیو اند : 
قطعه که 
مدا پدر وصنت 5د کای‌جوانمرد بادگیر این یند 
هرکه با اصل خود وفا نکند لشود دوستکام و دولتمند 
و لطیفه کر 
کزده را گفتدد چرا :زمستان ببرون عبای گنت درتاستام چه 
حرمت است تابزمستان نیز بدرآیم ۱ 





۱۷ دان هفم د؛ نار رثبت 
۰ رت 


حکایت )3 

ففره درولمی خاملة ۳ و حتت سم بگذشت ودرویش رادر یه 
من فرزندی نامه دق ۱ 
خرقه که بوشده‌ام هر چه درملك من | علت وانیاز ی 
سری ای دنه ده ۱ د سفره با ران ,عوجب شرط ننهاد دس ۹ زچند - 
سال‌که از سفر شام از آمده عحاهٌآن 7 ال 
0 بزندان سبدده اندر ات کفم 4 جبتگفتند درس خمر 
خورده و عی 2 دد ۱۳ ۳ ریخته و از خهر و زره 
سلّت آن سلسله درنایست وبندگران بربای‌گفم این‌بلا راخود مات 


از خذای خواسته است 


از ان بهتر ببزدیک خرد مند که فرزندان ناهموار زایند 


حکات 6 

و بود از بزرگي پرسیدم که بلوغ را چه نشانست گفت آچه 
درکتب عاما مسطور | ست مه نان دارد یک بانزده سالکی‌دوم اختلام 
, سوم برآمدن موی زهار اما در تفت ول نعان دارد آنکه در ند 
رضای حقتعای بیش ازآن بام‌که دربند حف فس خویس وهرکه را : 
این صفت موجود نست حققان بالغ آشمارندس 

ستز قطعه 57 
لور آدین شد فطره آب 2 
که چل روزش و 1 





۱۷ ۵ 


محقلفش لشاید آدعی خو اند 
قطعه 
ی ردی و و لطف است آدعات میب هش هولای مدند 
0 صو رت منوا ساحش تایو آنها در از ی فد از 
چو اسان را نباشد فضل احسان چه‌فرق از ادمی تانقشس دبوار 
بدست_آوردن دنب هنر نست ‏ . یک راک نوا 1 


23 
# اطفه ٩6‏ 
سای درمبان پیادگان حجاح نزاع افتاده بود وداعی 2 
ر سر وروی همدیگر فتادم و داد فسوق و حدا 
بدادم کاوه نشنی رٍ | شنیدم که باعد بل خو د 3 تاللعچت باده 
ترجه فان مدرد 


و بیادگان عی‌صه حاح بادبه را 


باده بو دم اصاف د 


بعیی بهار زانکه بود 


سر بردند و ددار شدند 
بت ۹6 

از من بگوی حای مر ردم ک ترای را ؟ٍ دوسنان < 

<ای تونسق شتراست ازبرای آنکه 


بازار هرد 
بیچاره خارمبخور دو بارسبرد 
اطینه 96 
مندوي نفط اندازی می آموخت حکیمیکفت ترا که خانه ند 
ات دازی نه این است 
پیت ۹6 
اند که سخن عبن صوادست مکوی 


واه دانیکه نه نیکوش جوااست ۳ 


۱ باب قفم در تأثر رسدت 


1 ۳ 
عر قان | درد چشم تن داش دنطاد ‏ فت وه خر ادها قطا 
یاج 4 ۳ 4 كب- ۰ - پ فِ‌ لب هد ی 
داس فاخ ودف بت ۶ ی هبح تا تور برد 


۵ 9 
‌ِ ی مب سا 


باش بطار رفق مقصود از 5 ی )1 زموده را کار 
بزرگ و ماند تدامت رده رک مدای ی را ۰ 

۴ تن ت ت و ۰ ر جض؟ 4 
3[ قمطیه آ- 


‌ 


ندهد هو سعند روشن ای ا فرومابه کارهای خطبر 


۱ 
مُِ 


بوربا باف آگرچه بافنده است ‏ کس نبارد بکار کاء حریر 


حکایت )5 

0 تزرگان اثه بسمری وفات بافت پرسیدندش که بر صندوق 
0 نویسم گفت آیات کتاب ید ر را عزت و فرف بش از 
آلست که روا باشد چنین جابها نوشتن که بروزگار سوه برد و 
خلابق بر آن گذرند و آگر بضرورت چبزی باید نوشت این ببت کافدست 

حز قطعه 7 
وه که هرگاه سبزه در استان... بدمیدی چه خوش شدی‌دل من 
بگذازی دوست تا بوقت بهار . سبره ببی تا دنکن هن 
جر حکایت )5 
ارات رن از خداوندان نعمت گذر کرد دید که بندة را د 
و بای لسته عقوبت ب؟ کرد گفت ای بر خدای عز و جل همچو تو 
مخلوق را اسر حکم و ست و تورا بر وی فضیات داده شکر 





بات هفم در تأذبر ارخنت ۷ ۱ 


لعمت رب بار سعالل محای ار و چندین جفا بر ده روا مدار مبادا که 
فردا قیامت به از تو باشد و شر‌عساری بری 
مننوی 3 
3 نندو ك_ خثم لسار حورش مکن وگ مىازار 
او را تو بده درم خر دی [ نه قدرت 2 
تس 

این حکم و غرور و خشم تاچند هسشت از تو در در خداو ند 

۶ وش ۱ فرماندم خود مکی فراموش 

در خار ايشت ست از سند عام و خلاصه بنی آدم صلْ له عله و اله و 
سم که ,فرمود ی حسبری که در روز قامت داشد آلست که 


ند صالج را ببهشت برند و خواج طالح را بدوزخ . 


غلامی که طوق خدمت دست خشم بیحدمران و طره مگبر 
که فضیحت بود بروز سار بنده آزاد و خواجه در زر 


ع حکابت )24 


تا ی بودو راء از حرامیان پر خطر جوانی 
ببدرفه مراه ماشد سپرباز و چرخ انداز پیل زور و سلحشور که ده 
مد توانا ان اورا بذه نکردندی و زور آوران روی زمین بشت او 
در مصارعه بر زمین نباوردندی اما چنانکه داف متنم بود و سایه پرو رده 
نه چهاندیده و سفر کرده رعد کرس دلاوران بگوش او رسیدء و 
رق "عشیر سواران بچشم ندیده . 


۰ ط 3 
۱۷۸ باب هفم در تائیر غست 


بت ۷ 
نبفتاده در دست دشعن اسر بگردش نباریده بارات تب 
اتفاقا من و این جوان در بی هم دوان هر دیوار قدیم که بش 
ی وت بازو 0 و هی درخت عظم که دندی :زور سر تنج 
شیرگر از بیخ رکندی وتفاخر فان کی 
بت 6 
و تاالت نم ر شحه گردان بند 
ببلکو تاکتف و بازوی مردان بنند 
ما این حالت بودم که دو هندو از پی سنگی سر برآوردند و 
فد قنال ما وردنت بدست یک حوت 13 لفل 1 ری کلوش کوف 
جوارا گفم چه پاف . 
ببت 36 
بار آ جه داری ز م‌دی و زود که دشعن باء ی خود آمد بگور 
بر و ان را دیدم که از دست جوان افتاده و لرزه بر اندام. 
بت ٩6‏ 
نه هر که موی شکافد بر جوشن خای 
بروز حلهٌ جنگ آورات بدارد پای 
نا ندیدیم که رخت و سلاح بایان رها کنم و جان 
ی ْ 
۱ حبز قلمه 4 
- مکازهای کران مد کار دیده فرست 
که شبر شرزه در آرد زیر خم کند 


‌ ؟ کت ۱9 
+ ۳ یو ان ٩‏ ار 
۰ یو پاش 

۳ 


باب هفم در تاثیر ریت 


جوان آکرچه قوی بال و پیلتن باشد 
جنگ دتعنش از هول بکسلد پیوند 


نبرد دش عضاف آزهو ده معلوهست 
چنانکه ی شرع بش و دالشمتد 


دس کرد پذر تفسته وبا درویتن ده 
متاظره در ببوسته که صندوق بر من سکن ۱ تا 
هر ده دخشت فروز. درو ساخته بکور بدرت 
چه ماند که دوسه خشت فرام آورده اند و مشش دو خاک بر و کرده 

درویش پسر گفت خاموش کم فرد! در قيامت تا بدرت ار رت 
بجنند بدرم به بت الفقر اء 
راحة چزی ندارد که محر و 


ببت 6 
تن ریا به اسوده رز ,کید رفتاز 
3[ تمه کم 
دا دروش کد بار سم فاقه کیده 
بدر مک مانا که سبحکبار آید 
و انکه در دولت و در نعمت آسایش زیست 
مردنش ز بنهمه شک نس ت که دشوار 1 


1 


متر از حال امیری که کرفتار آید 
12 


وه 


۱/۸۰ حدال سعدی با مد 


عج( حکابت 26 
زرگی را برسیدم از معنی این حدیث که رسول صلعم فرموده است 
اعدی عدو ک نفسک الق بان سک کات بحکم آنکه هي آن دمن 
که اوه اجان ۵ دی مگر نفس راک جندآنکه مدار | 
ی ون مخالفت زاده کند. 
فرشته خوی شود آدمی ز کم خوردن 
و گر خورد چو بهام سوفتد چو جاد 
مراد هر که بر آری مطیع ام توشد 
خااف نف که فرمان دهد چو بافت مراد 


حدال بتعدی با مدع در باب و و درولشی 


۰ 


دی بر صورت درو یشان نه برسبرت ایشان در حفلی نشسته وشنعی 
در بیوسته و دفترشکابت بازکرده و ذم توانگران آغاز هاده سخن 
بد بنجا رسانیدهبود که درو پش‌رادست قدرت بسته است وتوآنگر را پای 
ارادت شکسته 

٩ فرد‎ 

کشانرا بهست‌اندر درم دست خداوندان ن رو 

مرا که پروردة نعمت بزرگام این سخن گران آمد گفم ای بار 
توانگران دخل مسکننان اند و ذخبرة گوشه‌نشینان و مقصد داران و 
کف سافران منحتل با رکران از راجت دیگران دستتناولآنکه 


حدال سعدی با مذعی ۳ 


بطعام برند که هه و زیردستان شورند و فضله مکارم ایشان فقرا 
و درویشان و آقارب و جبران مبرسد 
قطعه 4 
توانگرانرا وقفت و نذر و مه‌الی ز کوة وفطره و اعتاقو هدیو قربای 
تو ک بدولت‌ایشان‌رسی که نتو انی جز این دورککت و آنهم بصد بریشانی 
اک قدر تا حوداسیت و أکفرّت سجود تو انگررا مر شود که مال 
و جامه پاک و عرض مصون و دل فارغ عاقلان‌دانند که قوّت 
طاعت در لقمهٌ لیف است و صرحت عبادت در کسوت لظیف ید است 
که ار مداد خامی چه فوّت آید و آزدست تهی چه مروت و از بای,رهنه 
چه سیر و آزدست ی چیز چه خبر 
بت # 
ری بت اوه بدست نود وجه بامدادانش 
مور گرد آورد "تاستات تافراغت بود زمستانش 
بقان است ه فراغت افاقه نه پیونددو معلت خاطر در تنگدسع 
صورت نبنددیی ترعهٌعشاسته و دیگرمنتظرعشا نشسته هر کز این 
بان کی ماند 
فرد ۹ 
خداوند نعمت بحق مشتغل ای روزی برآکنده ول 
- بس‌عبادت انان .عحل قول زدنکز است که نو حاضم نه 
بدیشان و ,را گنده خاطر اسباب معدشت ساخته و باوراد وعبادت 
برداخته عررب گوید اعوذ باله من الفقراککب و او رة من‌لااحب و 
درخبر آمده اننت ‏ که الفقر سوادالوجه ق‌الداری کنتا نشنشدی که 


۱۸۲ جدال سعدی با مذعی 


خواجه علاصل له علبه و آله وسلم فرموده‌است که الفقر فخری گفم 
خامو ش که اشارت آحضرت بفقرطایفه ایست که مردآن میدانرضایند 
و تسلتبرقضا نه‌اینان که خرقه ابرار پوشند و لقمةٌ ادرار نوشند 
رباعی 36 
ایطبل بلند بانک‌درباطن هیچ ی توشه چه تدبیرکی وفت بسیچ 
روی‌طمع از خلق‌بیچ ار دی لسلمیح هار دانه بر دست ملیچ 
درویش بیمعرفت نبارامد تاققرش بکفر نینجامد که کادلفقران 
یکون‌کفر و نشاید خزبوجود نعمت برهنه رایوشیدن باباستخلاص 
محبوسی کوشیدن ۳ مار ایمرتبه ابشان که رساند و بدعلیا بسفلی 
چه‌ماند نهد که حوتعای درحکم تمربل ازنعم اهل بهشت خبر مىدهد 
که اولشک هم رزق‌معلومتا بدا که مشغول کفاف ازدوات عفاف حرومست 
1 ملک فراغت زیرنگن رزق معلوم 
بت ٩‏ 
تعگارا عاید اندر خواب . همه عال شم چشمة آب 
هر کا سختی کشدء تلخی چشیده رایس خودر | شره درکارهای 
مخوف اندازد وازموانع‌آن نبرهبزد و ازعقوبت آخرت نهراسد وحرام 
از حلال لشناسد 
#ببت ٩6‏ 
سکیا گر کلوخی بر سر آید ‏ زشادی بر جهد کن استخوانیت 
وگر نعشی دوک ر دوش گبرند الطبع پندارد که خوانست 
۷ بعن‌عنایت حو ملجوظ است و بحلال از حرام 
محفوظمن‌همان اتکارکه تقربر این‌سنن هت 


جدال سعدی با مذعی ۳۸ 



















ازتوتوقع‌دارم هر‌گزدینی که دس دعان بر کی لسته با بشواق در 
زندان لشسته یایرد معصوی‌در بده با 7 از معص بریده الانعلت 
دروشی شرمردان را حکرضرورت درنقبها گر فته‌اند و کسا سفته و 
محتمل‌است آنکه یک ازدرو شان را نفس نافرمان فضای شپوت خواهد 
چون فوّت اجتناش ناشد بعصیان متلاگر دد که لطن وفرج توامند 
وفرزند یک ۵؟ کم مادام که این بک برجاست آن‌دیگ زا نک 
درو بشرا 0 بگرفتندباجود شرمساری ویم سنکا ری‌گفت 
ایم‌سامانان زرند ارم که ز نکم و فوت صبر نز ندارم لارهبایِه ی الاسلام 
و اجه مواجب سکون و عبت درون که مرتو انگران‌را | مسرمشود 
تسه هی شل کلمی‌درر کر ند وید ید۱ ار او وجوای ازسگرندو ا نان 
یه است‌و سروخر اما از 
خجالت‌او بایدر گل 


پیت 3 
ِ حون‌عن ,زان فرو رده‌چنگ شرا نکش کرو عنان یت 
محالست که باحسن طلعت ابشان؟ د ملاه یگ دندیا قصد مناهی کنند 
ببت ٩6‏ 


دک حور دشق ر ود و ما کرد ۱ و التفات کند بر بتان بغماق 
شعر 56 
من کال بون بدبه ما آشتهی رل بشنبه ال عن‌رجم امناقید 


اغلب تپیدستان دامن عصمت بمعصبت آلابندوسکان گرسنه‌نان ربابند 


۷ جدال سعدی با مدعی . 


بت ٩6‏ 
چون‌سک درنده کشت بأقت نبر سد کن شیرصالح است باخردجال 
چه‌مابه مستوران که بعأت درو یشی در عبن‌فسادافتاده اند و عروض 
"کرام باه بدفامی داده ۱ 
# فرد ٩‏ 
وگ قدت برهیز نماند " افلاس عنان از کف تقوی بستاند 
حالی که من این سخن‌بگفم عنان طاقت و حمل از دست درو بش 
برفت تیغ‌زبان بر کشید اسب‌فضاحت در میدان و فاحت جمانید و 7 من 
دوانید و گفت چندان مبالفه در وصف ابشان بکردی‌و سخنان بر پشان 
بکنی که وم تسور کند که تریاق اند با کلید خزانة ارزاق مشق متکر 
مفرور معجب نفور مشتفل مال ونعمت متفتن جاه و ثروت‌سخن نگوبشد 
سناهت ونظر تکنند الٌبکرات علبا را دای منسوب کنندو 
فقرا را به ی سعروپاف معیوب کردانند بعّت مالی که دارند و بعزت 
جاهی که پندارند رر از همه تشنند و خودرا بالار ازهمه بینند 
نه‌آن در سردارند که سر تکسی فرود آرند بیخبر آزفول حک| که گفته 
اند هر که لاح ازدیگران کست و بنعمت بیش پصورت فوآبراست 
و بمعیی درویش 
بت ٩‏ ۱ 
کر بیهنر بمال کند کر بر جکیم کون خرش شمار آکر کاو عنبر است 
:گفم مذمت اینان روا مدار که خداوندان کزم اند گفت غلط 
کردی که بندگان دنبارودرمند چه فایده که چون ابر آزارند و نمی 
بار ند وچشمهً آفتابند ود کس ایند و برم‌کب استطاعت سو ارند 


.جدال سعدی 5 مدعی ۵ ۸ ۱ 


1 ودر ی منت واذی. ندهند مال عیشت 
فرام آرند وست نگاه دارند وحرت بگذارند چنانکه بز رگان‌گفته اند 
که سیم بل وقت‌از خاک بدرآید که آودر خاکارود 
فرد 36 
بنج وسعی ی وی جنگ آرد د کرک آند وبرنج وسعی‌بردارد 
ک 3 بر محل خداوندان نعمت وقوف نافته الا سلت کدای 
وگرنه هکه طمع یکسو نهد کر وبخیلش یکسان عاید حک داند که 
زر چست وگداداند سک کیست گفتا بتجربه مگوی که متعلقان 
در بدارند و غلمظان شدید وک تابار عن‌بزان ندهند ودست حفا 
برسننه صاحب عبران هند وگونند کس اشجا نلست وشفیق راست 
گفته باشند 
فرد 46 
آنرا که عقل وهمت وتدبیر ورای نست 
خوش گفت بزده‌دار که کی در مسرای لسن 
کنم بعدازان که ازدست متوقعان بان آمده‌اند واز رقعهٌ کدابان 
بفدان وال عقل است که آکرریکبیابان درشود چشم کدایان پرشود 
دیدء آهل‌طمع بنممت دنیا پر نشود همچنانکه چاء بشیم وآنجه گنت 
که در موی مسکینان پیندند حام‌طاق که بیبان نشین بود آگردرشهر 
بودی ازجوش کدابان بمجاره‌شدی وحامه بروی باره زر دندیی جنانکه 


کر طنبات آمده است 


ببت 36 


1 1 ت هرمن منکرتادکران چم ندارند و وان کرد وان 





۱۸۹ جدال سعدی با مذعی 


نا مرن ر حال ایشان حسد می برم گفم فی که برمال ایشان 
سرت مرخوری ما شرت تاه و هی‌دو هم گرفتار هي یدق که راندی 
بدفع آن بکوشیدمی وهر شاه یکه بخواندیبرزین پیوشیدمی تقد کی 


همت همه دراخت وتبرحعله حخت جله بسداخت ف 


هان تا سبر نسلکی: از له فصیح 
کورا حزاین مىالغة مستعار ناست 


چم 
دزد وق قرت وک سحیتان وسجع لوست 


بردر سلاح‌دارد و در حصار ندست 


ودن 


تا عاقبةالام‌دلبلش عاند ی کست‌تعدی در از ور دسپوده 
کفتن آغاز وسنت حاهلان است که چون مخت از خصم فرو مانند 
و جنانند همچو آذر بت تراش که وان ۱۳ 
۵ ص ح0ج م2 70 لا 2 
9 ی ی که 9 
هنکین برخاست که لین لم نت لا رهنك دشنام دادسقطش 


کفم گریبام دربد زتخدانش گرفم 
# نظم 4 
او در من ومن‌در او فتاده خی از فی‌ما دوان وخندان 
انکشت تعخب جپاف از گفت و شنند ما بدندان 
القشه مرافعة این سخن بقافی بردم و بمحا که عدل رافی‌شدم 
تاحا کم مسامانان مصلحتی بجوید و میان توانگر ودرویش فرف بگوید 
حالت ما دید و یت ما بشنیدساعق سر پیب تقطر فرو 


قاضی چون ۰ 


جدال سعدی با مذعی ۱۷ 





















و ردرو یشان جفا رو اداشق بدانکه هر جاگل است خار است وباحمر جرا 
ست ورس گنج مار است و آجا که در شاه و آراست هنک سردم خوار 
است ولذات عش دنا را لذعهُ اجل‌در پس و لعيم مپشت را دیومکاره 
در پاس ۱ 
۱ فرد ٩‏ 
جور دمن چکند گر نکشد طالب دوست 
کنج ومار وگل وخار وم و شادی ,هم است 

نظر نکنی‌در بوستان‌که ۶ #شکست وجوب خشک مچنن در زصه 

توأنگران شاکرند و کفور و در حلقه درو یشان زاجرند و صبور 
۴ فرد ۹6 

: کر ژاله هر قطرٌدر شدی چو خرمهره بازار از زو بر شدی 
۳ مقربان درگاه حق سبحانه و تعال توأنگرانند درویش سبرت و 
تیاده توانگر هت ومبین توانگران آنست که غم درو یشان خورد 
۱ اد مین دوشن آبکه ک تواکران کرد و ومن بتو کل علی | له 
3 هو حنبه پس روی عتاب از من بجانب ب درویش آورد وگفت ایکه 
کف والگران منتفلشد بتباهی و مست ملاهی ل طایفةً هستند بر و 
صفت بیان کردی قاصمر هت وکافر آعمت که بیرد و بشهند و تخورند 
: و مناد اجان طوفان بردارد باعتماد مکنت 


2 


3۳/۳ حدال سعدی با مذعی 


٩ شعر‎ 


وراکبات نیاق فی هوادجها 
من بلتفتن ال من فام ۱۳ 
نت 6 


دونان چون گلیم خوبش برون:ردند گویندچه‌غم گرهه عم دند 

قومی بدین عط که شنیدی وطایفةٌ دیگر خوان نعم ماه و صلای 
کرم در داده و میان مخدمت بسته وابرو بتواضم کناده طالب نامند و 
مففرت وصاحبت دنبا وآغرت چون بندگان حضرت پادشاه عام عادل 
موّ بد مظثر منصور مالک امه انام حامی نغور اسلام وازث ملک 
سلمان اعدل ملو ک زمان مالیا والّین اتابک ابویکر بن‌سعد من 
زنگی اداءاله ایامه ونصر اعلامه واجری با مخیراقدامه 

٩ بت‎ # 

پدر ای بسر هگا نکرمککند. که دس جودتوبا خاندان 6۵ ٩۶‏ 
خدای خواست که بر عالی سخشاید شنل خویش ترا بادشاه عا کرد 

فاخی چون سخن بدین عابت رسانید و از حد قباس ما اسب مالغه 
کنر عتنای -ک قضارض داد وا ممف‌د رگذختي و بعد از جر 
طر بومدا را گرفتم سر بتدارک در قدم یکدیگر هادم و بوسهُ چند ر 
سروروی دادم فتنه ببار آمبد وخصومت لصلح احجامید وخم‌سخن 
بدین دو ببت کردم 


حر قطعه 6 
مکن زگردش کی شکایت‌ای درویش 
که تبره بختی آکر هم براین نسق مردی 
۱ 7 





باب هشم در اداب صحلت ۱/9 


توانگرا چودل ودست کامی‌انت هست 
خور ببخش که دنیا و آخرت بردی 


یاب مت 
در ات رت 
مال از مپر آسایش مر است نه مر از بهر گرد کزدن مال عاقی را 
پرسدند که نکبخت کست و بدیحت چست گفت ب ستت اتکه 
خورد و کثت و بدیخت آنکه مرد و هشت . 
#ببت 6 
مکن,ءاز بر آن هیچکس که هیچ نکرد 
رز در مس تخمیل تمال کرد و تفو راد 
#پند ۹6 
موسی علیه الشلام قارون را نصیحت کرد که احسره ککا احسن ال 
الیک از ببتی نشنید و عاقبتش شنیدی 
هک 
آنکس که بدینار ودرم خر نندوخت 
سر عاقت اندر نبر دینار ودرم کرد 
خواهی متمتع شوی از نعمت دنا 
بکرم کن شا بو کرم کرد 


سب ب گوید که جد ولا تفن فان الفايدة ایک عابدة بیز 


بدخش 
و منت منه که نفع آن بتو باز کردد 


۱۹۰ باب هش در آداب صحبت 


0 و تلآ 
درخت کرم هر کابیخ کرد گذشت از فلک شاخ و بالای او 
امد واری کرو بر ی 
در قملعه کته 
شکر خدای کن که موفق شدی بر 
زانعام و فضل خود نه معظل گذاشتت 
مب دید دس مت سلطان همنکتی 
مت بذار ازو که محدهت بداشتت 
# اطینه 3 
دو کس رش بهوده ردند وسعي بیفایده کردند یی آنکه مال 
ورد و دیگر آنکه علم آموخت و بدان عمل نکرد 
# مثنوی 36 
عل چندانکه یز خوالی چون مل در تودست ادا 
پا برو کتای چند. 


اندو خت و 


نه محفق بود نه دانشمند چار 
آن هی مغزرا چه علم وخبر که برو هیزمست یادف 
# پند ٩‏ 
علم از بهر دین پروردنست نه از مهر دینا خوردن 
#بت # 
هرکه برهیز وزهد وعلم فروخت 
5 
و 
عام نایرهیزکار کوریست مشعله دار 


















بت 6 
سفانده ه رکه چری رید وزر سداخت 
کت 
ملک از خردمندان جال گرد و دین از دانشمندان کال بذیرد 
۹ 17 5 خرمندان ریت پادشاهان 
4 ده در همف عام به ازین پند نست 
ترجه تمل کار خزدمند نیسث 
۱ کت )ند 


ش ی یلار قند مال بی تجارت و علم نی بحث 
ملک بی سیاست 3 


۰ 9 قطمه ‏ 
۳ ولی رد مدارا و مردعی 
یج ند 3 و له 


۱ ناب هشم در آدان صحبت 


کت 6 
ر دوستی بادشاهان اعماد نشاید کردن و باواز خوش کودکان غره 
نبابذ بودن که آن خبالی متبذل شود و این بخوای متفیر کرده 
ببت 36 
معشوق هار دواست را دل ندهی 


ورمیدهی آن دل جدآلی ببهی 
پند )23 
هر آن سری که داری با دوستاندر میان منه چه دای دشن کردند 
و هر بدی که توانی با دنعنان مکن که روزی دوست گردند و رازی 
که نهان حواهی با کسی در میان عنه آگرچه دوست مخلص باشد که 
مس آن دوست را دوستان لسبارند و همحنین مسلسل . 
ح قملیه :> 
خامشی به که ضمیر دل خویش 
یکی گفتن و گفتن که مگوی 
ای‌سلیم آب ز سرچشمه بیند ح 
که چو پرشد نتوان بسن جوی : 
# بت * 
سختنی درنهان نبابد گفت که بهر اجمن نشاید گفت 
حکت 5 
۰ دی شا را طاعت آید و دوستی عابد مقصودش جز ات 
ات که دشجنی قوی گردد که کشت اند بر دوسق دوستان اعماد 





باب هشم در اداب صحبت و 


تست تا سماهد نج رسد هر وه دمن خود را حقبر مارد 
بدان ماند که اش اندک را مهمل گذارد . 
قطعه که 
ام‌وز بکش چو متوان کشت 
ان و خر 
مگنا کرک ماع 
کمن هار فعتوالن: ورقر: 
#پند ۹ 
اجان وی که اک دوست کین 
شرمنده نباثی 
# مثنوی 5 
مبان دو کس جنگ چون آتش است 
سخن چن بدیحت هبزم کی است 
کنند این و آن خوش دکر باره دل ۰ 
وی اندر میان کور بخت و خیجل 
میان دوکی انش افروختن ۰ 
ح نه عفلست خود درمیان سو 
سر قطعه # 
در سخن بادوستان آهسته باش 
تا ندارد دسعن خو تخوار کوش 
یش دبوار چه کوق هوش دار 


کر 


۹ داب حدم در اداب صحت 


هس که با دسج سمنان بجو بد صلح سنمر ار دوساات دارد 
بت که 
شوی ایحردمند از اند وت دم 
که با دتعنانت بود هنشت 
چون در امضای کار ری هنردد با یت ۵ ۱ 
تر باشد 
بنت 36 
باعردم سهل گوی دشوار مگوی 
با آنکه در صلح زند جنگ محوی 
ند )5 
تکار بزر برعی آبد جان در خطر اقکندن ناید چنانکه عررب گوید 
السیف آخرا یل 
#بت * 
جو دست از هه حلی دز کست 
حلالست بردن لشمشبر دست 
ع پند )2 
ریز دشن رت مکن که آک ق شود 
بت 56 
دشمن چوینی ناتوان لاف از بروت خودمزن . 
معزیست درهر استخوان مرفیمت در مین 


















باب هشم در آداب صحبت ۹۵ 


۶ لمبفه )۹ 
گ 2 هی‌که بدیرا بکشد خلقی‌را از بد او برهاند و اورا از عذاب خدای 
3 اه 
پسنذیده است بخشایش و لیکن 
منه برریش خلق آزار مرم 
ندانست آنکه رحت کرد برمار 
ین که این ظلم است برفرزند آدم 
سیحت از دمن پذیرفتن خطاست ولیکنن شنیدن رواست تا لاف 
آن کار کی که عبن صواپست 
۱ مننوی 56 
حذر کن زا چه دنعن کوید آن کر 
الق( تسوت یز 
ی و 


و 


۱۹۹ باب هشم در آداب صحبث 


درشیی نگرد خردمند بش 
نه برعی 45 ناقص ال قدر خو لش 
نه م‌خویشان را فزوفی دهد 
نه یکبار تن 
# مثنوی ٩‏ 
شبالی باپدر گفت ای خردمند ‏ مر تعلیم کن پیرانه یک پند 
تس تا لمرای ش نه حندان کهگر دد خر. گرگ تمر دندان 
ع( حکمت )25 
دو ۳ دسعن 9 و دین آند بادشاه بحلم وزاهد گ بعلم 
بر سر 3 مادا ملک فر مانده 
که خدا را ننود سندة فرما نبردار 


زوی دهد 


تج 
ُِ 


بادشاه با ید که حدی بردشعنان خنم براند که دوستانرا اعماد عاند 
که آتش خثم اوّل در خدا وند خثم افند آنگاه زبانه برخصم زند 


و بر خصم برسد با رسد 


# مننوی 36 
لمات بت آدم خاکزاد . که بر س رکند کر وتندی‌وباد 
ترا با چدن تشدی‌وسر کنی ‏ نندارم از خای از آنشی 
قطعه 6 
در خاک بلقان برسیدم بزآهدی 
کف ما بتزیت از جهل پاک کن : 
گفتا برو چوخااک نحل کن ای فقبه 
با هرچه خوانده همه در زیر خاک کن 














2 ِ 


رب 


بدخوی در دست خوی بدخود گرفتار ات هي‌حا رود از نی 
عقوبت او خلاص تباید 
یت 4 
1 ود تلا بر قلک رود بدخوی 
ردست خوی بد خویش در با باشد 
و 5 در پاء دمن خلان وترقه آتادتوج بان ولو 
و و وی اک 
و قطمه وت 
برد بادوستان 
3 چو ببی در میان دشمنان جنگ 
ان ۱ 
۲ کارا زک و برباره برسنک 


خبر ی که دانی دل بازارد مگوی نا دکری ببارد 
ببت 36 
لبلا مزدة بهار ببار ‏ . خبر بد پیوم . باز گذار 
رد 
پادشه را بر خیانت کی واق معردان مکر که بر صحت آن فول 
کی وا باشی و گرنه بر هلاک خود میکوشی 
# بت ۹6 
لسیج ان تاه ی که دا نی که درک کرد ی 
عر حکست )5 
هر که لصیحت از روی خودرای میکند او خود بنصحت محتاج 
ثر است 
ع( حکت )5 
فربب دشمن مور و غرور مداح خر که این دام زرق‌مماده و آن 
دامن طمع کشاده احق‌را ستایش خوش آید چون لاشه که در کمبش 
دمی فر ده عاید 
سر قطعه 6 
لا نا نشنوی مدح سخنگوی که اندک مابه نفعی ازتو دارد 
کهکر روزی مرادش برنباری ‏ دوصد چندانعیوبت‌برشمارد 
ع کته 3٩‏ 
کلم را تا کسی عب نگیرد سخنش صلاح نیذیرد 


باب هشن در آداب صحبت ۱۹۹ 
















و ۰ ار بت 6 


هر ۶ حشن ‏ کفتار خویش 





۰ : ۱ سَحسین نادان و بندار خوش 


3 همه کی راعقل خود بکمال عاید و فرزند حمال 

یی جهود و مسامان نزاع مکردند 

ی چنانکه خنده گرفت از حدیث ايشانم 

نطره کلت مسانان گر این بل من 

3 : 4 درست نست خدابا جهود مبرام 

بهود گفت بتوربة میخورم سوکند. 

وی ی خلاف کم همچو تو مسامانم 
ام و 

و ۱ مخود کان برد هیچکس که نادنم 
ته 

ِ ده آدی رسفره نعمت بخورندو دو سگ رجف سیر برند حریص 
هاگره ات ر فا باق سیروحککنه اب ناگی بنمت 





4 پاب هشم در آداب صحبت 


2 ملنوی 


بدر چون دور مرش متقفی ‏ لفت 


که شهوت آنشن است آزوی بپرهیز 


خود بر آلشس دوزح ‏ مکرت. لز 
درآن آتش ناری طافت سوز 
لصبر ای دربن زت. موز 


( کت 2 
هرکه درحال توانف 0 درحال تاتوای سختی ند 
ببت 36 


بد اختر تر از مردم آزار ندست 
که روز مصیت کنش بار تست 


حان در جابت بکدمست و دئیا وجودی مبان دو عدم دین بدنیا 
و ببت 36 
هول دنعن بمان دوست تست 
ین که از که بربدی وبا که پیوستق 


شبطان رجم بامخاصان عبایب و سلطان با مفلسان . 


فروشان خرند بوسف ر 





باب هشم در اداب صحبت 9 


مننوی 56 
اس مد انتکه از است ور خود دهش زفاقه باز است 
دا عسگذارد از قرض تو نیز غم ندارد 
هرچه زود برآید دبر ناد و حکمان‌گفته اند دوات تز بقار 
قطعه کته 
خاک هشبرق شنمدهام که کنند ی 


اند 
۰ م4 


صد بروزی کنند در داد لاجرم قیمتش هی ببی 
حبجز قطعه ی 


مرغک از بضه رون آید و روزی‌طلبد 

و آدمیزاده ندارد خبر از عقل و عبر 
آنکه ناگاه کسی گت مان ار 9 

ون بتمکان و فضیلت بگذشت از مه چیز 
آبکینه همه جاهنت ازآن قدرش نست 

و 
کارها بصبر در آبد و مستعجل سم در آید 

مثنوی هم 


شم خولش دیدم در سابان که آهسته سدق برد از شتادان 
"ند بادپای از تک فرو ماند شتربان مجنان آهسته مبراند 


۱۳۳۹۹۲ داب هشم در آداب صحات 


ع( حکت )3 
نادابرا هتر ازخاموتی نست, أکران مصلحت بذالسی نادان نودی 
چون نداری کال نج دد 1 زان در دهان نگه داری 
دی را زبان فضحه کند هجو بیمفز را سبکساری 
قطعه 445 
خریرا ابلهی تعلیم مبکرد ...رو بر صبرف کرده مر دام 
حکین یگفتش اینادان‌چه کونی در سودا بترس از لوم لام 
ناموزد بهام از تو گفتار ‏ تو خاموی بیاموز از بهاءم 
#متنوی 5 
رکه تأمل نکند در جواب بیشتر اید سخنش ناصواب 
ی 
عط( کت 6 
هرکه باداناتر ازخود مجادله کند تابدانندکه دانا اشت بدانندکه 
تاه اس 
حت برت 466 
چون راید به از نوی بسخن. کرچه ددات اعرا ۶ 
حکت )5 


هی که بابدان نشیند مس کز نیک نبیند . 


۱/۱ 
۳ ی 
۱ 


داب ع در ادات صحت 


















13 و #مثنوی 5 
8 ِ ِ لشیند ۳ ‌ 0 خانت و 
3 
فِ م‌دمان‌را عیب مماق بیدا | مکن که سار | 
> ی اعماد هر که علم خو وه ول ند دناد ها رد رم 
9 1 3 نیفشاند از ن سدل طاعت تباید و بوست 
هر که در مادله چست در معامله درست 
7 : بت 
لفات خوش که زیر چادر باشد 
ت لا کی فاد ماد باق 
کته 2 
اه رش فرش ود 
ِِ ۶ بت » 
۶ ی هه هل , بحما بودی . 
ی ی نس قیمت لعل و سنک ی 


ربو 
بوستن دوزی 


بیمغز ضاعت را نشاید نه 


كِ_ باب هشم در آداب صحبت 


وی ز باطنش ان مباش و غره مشو 
1 خس فقس نگردد سالها معلوم 


هر که با بزرگان ستبزد خون خود ریزد 
قطلعه 4 
خولشان را رن ی راتس ۳۵ دو بیند لوچ 
زود دی شکته شا تو که بازی بسر کنی با غوچ 
بند 3 
پنجه با شبر و مشت بشمشیر زدن‌کار خردمندان نست 
# بت 6 
جنگ و رور آوری مکن با مست 
پیش سر پنچه در لغل به دست 
ع حکت )2 
ی با قویدلاوری کند بار دشن آست در هلا خویش 
ست بازو هل میتکند .. پنجه با مرد آهنین چنگال 
سابه پرورده را چه طاقت آن کِ رود با مبارزات بقتال 
عکت ی 
هر که نصیحت نشنود سر ملامت شنیدن دارد 
۱ بت 36 3 
س 3 
چون ناید سیحنت درکوش ارت سرزش کننه خوشی . 





بان هشم در آدان صحلس 


سهنران هنرمند ۳ 
شکاری را ند مشغله بر ار ری آمدن نبارند لعیی سفله چجون 


مهثر با کنی « ر اند بغیبتش د: دو سنمن ات 


ِ تس( ان 


ٍ 
4 یب یازا ری سیف 


4 
گ فد و دکزه جت 
اور شکم نبودی هیچ م‌عبی در دام صناد نیفتادی 5۹ صناد 
خود دام ننهادی ت 
# ببت ۹6 
شکم بند دستست و و زنجر بای شک ننده 
ع ح> : 4 


حکمان دبر دیر خورند و عاندان 


نادر ورشتس خدای 


نیم سبر و زاهدا تا 
ن سد رمق و 
پبران تا عرق کنند و جوانان نا طبق بردارند اما قلندران چندانک 

در هیده جای نس ماند و نه در سفره روزی کر 

0 بت 96 
۱ شرا در شب نگرد خواب 
شی ز معده 
ند 


مشورت با زنان تماه است و سخاوت با مفسدان کناء 


خالی شق دید خورذدن 


999 باب هشم در آدان صحلت 


بت ۹6 
زحم بر تک تمز دا سیر ۳ 
کت 6 
هم کا دنهن بش است آگر نکشد دمعن خویش است. 
# پیت 3 
کته مره هوهان مینک سک 
کروهی بعکس این مصلحت دیده اند که در کثان بندبان حمل 
اولیتر بحکم آنکه اختبار #مجنان باقست وان کشت و توان بخشید 
ام شود حتماست مصلعتی فوت شود که ندار ک 
آن عتنم بود . 
۱ # متنوی 36 
تک یات زیت ان ره 
کنته را باز زنده توات کرد 
شرط عقلست صبر تبر انداز 
که چو رفت از قان نیاید باز 
ع(حکت 2 
حکیمی که با جقال در افتاد باید عزت توقم ندارد و آکر جاهلی ‏ 
بات آوری و شوخ ی حکم غالب ید بت ۱ 
باشد که کوهربر| ی شکند 
#ببت 36 


نه مجب گر فرو رود نفسش عندلیی غاب همقفسش 

















۷ ۰ ۳ 
؟ خرددی از او باش جفلنی پیند 
5 1 تا دل خویش نبازارد و درم لشود 


سنگ بدگوعر آکر کاس زرین شکند 


5 در و 
خردمندیرا > دود لاف مت ضورت نشده شکفت 


که بط با علبه دهل بر تباید و بوی عبیر از گند و 
و و6 

ِ ان نادان کردن افراخت 

أ تس که دانارا به بشری بننداخت 


ی ۱ که آهنگ حجازی 
1 ۱ زبانگ ۷ 





۲۰۸ باب هشم در اداب صحبت 


کن آلست که خود سوید نه آنکه عطار ۳ 
بت 6 


اک هست مرد از هار پرهور هر خوه نیو پر نها هنر 


دانا چو طله عطار است خاموش وهنر مای ناذان جون طمل غازی 
بلند آو از و مبان ی 
علا اندر مین جهال . مثلی گفته اند صدبقات 
شاهدی درمیان کورانست مصحفی در سرأی زندبقادت 
# بند 5 
اکه تعمری فراچنگ آرند نشاید که بیکدم بیازارند 
بت 36 
شم ند سال شود لعل پاره 
زنهار تا یک لشسش تقیی سنگ 
تسه )5 


دوسق ر 


عفل در دست نفس چنان گفتار اس ت که مرو ماد کش ۱ ۱ 


بت ٩‏ 
ی بند ‏ که بانگ زن ازوی ب آبد بلشد 
حکمت )2 


ری یقرت مکر است وفسون و قوّت یی رای جهلست وجنون 


در خری در سر 


سس 


3 


. 


داب هشم در آدان صحبت 


# پیت که 
9 
عبر باید و تدیبر های و رانک ملک 


ی 


و دوالت نادان سلاح ون حخداست 


۶( حکمت )4 
رندی که مخورد وبدهذ به از عاددی که 


ترک شهوات از بر قبول خلق داده است ا: 


ز شهوت حللال بشهوت حرام 
افتاده است 


روزه دارد و بنهد هر که 


. بت 96 
نه از بهر خدا کوشه نشنند 


عابد که 


بیچاره در بسن تار 
کت )د 


اندک اندک خیل شود و قطره قطره سبلی گردد یمنی آنانکه همست 
قدرت ندارند 9 خرده‌نگه دار ند ۳ 
روزکار ظال بر آرند 


یک چه بیند 


ندام فرصت دمار از 


شر ‏ 
و قطر الی فطر آذا أنففت, هر 
۱ سر عل هر اذا اجتمعت بر 
ببت 6 
۳9 اندک اندک بم شود بسیار 
۱ ۱ ۳۳ ی دانه دانه است غلّه در انبار 


۱ ‌ 3 . , 
تَ و ۰ 7 





1 باب هشم در آداب صحبت 


عام را نشاید که از سفاهت عامی بحلم در گذرد که هر دو طرف را 
زان دارد هسدت این ک شود و حهل آن ستحکم 
ببت 56 
چو با سفله گوفی بلطف و خوثی 
فزون گرددشل کر و گردنکشی . 
- 

معصدت از هر که ضادر شود نا دسندیده است از عاما نالسند دده ر 
که علم سلاح تحت شبطانست و خداوند سلاح‌را چوت با سیری 
برند شرمساری بدشتر برد 

# مثنوی 36 
عام نادان رشان روزکاز 
یه ز هامید تاکز 
کان نیسای ازراه او فتاد 
وین دوچشمش دود درچاه او فتاد 
ننبه )2 
هر که در زندگی نانش تخورند چون عبرد نامش نبرند 
۶ پند )25 
لزّت انگور زن سوه داند نه خداوند میوه 
ع( حکابت 5 


هه یر 3و 


ری #۶ ی #۰ اب 
و باب هشم در آداب صحبت 





















مثنوی ٩‏ 
ِِِ آنکه در راحت و تتعر زیست 
3 او چه داند که حال کرسنه چست 
حال در ماندگان کی داند 
۱ ی حه با حوال خود فرو ماند 
و / قطعه ]4 
> 2 ک 1 ۳ تازنده سواری هشدار 
که خرخار ش سوخته در آن و «کلست 
اس از خانه سای درو یش محواه 
کاجه رو رن ار میگذرد دود دلست 
۶ حکت )کد 
درویش ضعیف حالرا در تتگی و خشکسای مپرس که چونی مکر 
بشرط آنکه هی 4 ریشش مچی و معلوعی در پیشش 
9[ قطمه ی 
خری‌که بنی و باری‌بگل در افتاده 
۳ بدل براو شفقت‌کن وی ی 
9 وسیدیشکهچون شدحال . 
0 میان ببند 0 خرش 


کت 


۲ ۷۱ باب هشم دز آداب صحبث 


قنادگر نشودگر هزاز ناله و آه 
بشکر با لفات ر آید از دهیی 
فرشته‌که و کنلست برخراین باد 


چه غم‌خورد که عبرد چراغ پیره‌زف 


ای طالب روزی بنشین که بخوری و ای مطلوب اجل مرو که 
جان نبري : 
حز ار که 
رک ۱ برساند خدای عز و جل 
ور روی در دهان آژدرها تخورندت مگ بروز اجل 
لز کت )5 
به نانهاده دست رسد و نهاده در هرجا که هست رسد 
یت ٩‏ 
شنیده که سکندر برفت تاظامات 
ند حنت م آنکه تخورد آب حبات 
ع( کت ید 
صتادلی‌رو زی‌در دجله ماهی نگبردو عاهی اجل در خشک عبرد 
# بت 3 ۱ 


مسکن حریص در مه عا) یدود 
او درقفای رزق و اجل در ففای او 






















توانگر فاسق کلوخ زراندود است و درویش صالم شاهد خاک 
آلود این دلق‌موسی رن رن ن است رصع 
و حرج داد و فولت بدان سبردر نشری 
9 قطعه 4 
هرکه راجاه و دولتست ونمدان 


خاطر خسته در و اهد بافت 
ی 


3 ۱ ۱ ۱ سمرای دک خو اهد بافت 

ِ حسود از نعمت حق بحخیل است و بندء بیگناهی| دشن میدارد 
23 و قطمه 4 

و 11 دیدم ی 
کت دم نتکبخت راچه کناء: 

۱ ۱ یر 
ِِ 9 ح 
دای قاس 


۱ اب هشم در آداب ضحبت 


تاسن لن ارادت عاشق ی زر است و روندة ی معرفت مرع فد 
و عا ی عمل درخت لی بر و زاهد ی علم خانه ف در 
ع( کته 


مراد از ترول قران تحصیل سبرت خوبست نه ترتیل سور مکتوب 


9 


عنی منمندیبادة رفته است و علم متهاون سواری خفته عاصی که 
دست بدا ردارد به ازعایدی که کر در بر دارد 
بت #6 
سرهنک لطیف خوی دلدار ۰ هنز فقیه حدم آزاژ 
و ننیه )5 
یک را گفتند عا! عمل بچه ماند گفت ,زنبور ف عسل 
بت 36 
زنور درشت سمروت رآکیی باری چوعسل عبدهی‌نش‌مزن 
ور تشیه )5 
مد سمروت زنست وعاید باطمع رهزن 
جوز قملیه 45 
ای بنامو سکرده جامه سفید نهر دار خاق ولامه سا 
دست مگوتاه بابد. اژدنبا": آستین چه درانو چه کون 
عر لطیفه اک 
دوکس‌راحسرت از دل دود ای‌ تشن ار بر نتابد تاجر 


: باب هشم در آداب صحبت 
۱ 















پش درویشان بود خونت مباح 
1 راد 
1 ۱ باشد درمىان ما 
با رو با یار ازرو 9 
7 ررق دبرهر ۰ 
بش رخاعان انفعست : 
۳ سلبانان ات ۲ و 
5 
۰ ۱۱ 
عرپند )ی 
ت سلطا | 9 
۳ و زار 
ند ات 7 9 زان عنیز ر 
5 بان خود بالذ 
۶ نز 


سره زدست 
۱ ر‌ دج خویش واره بهتر از نا 
ر‌ ن دهخدا و ره 





او باب هشنم در آداب صحبت 


عث( بند 26 


هرآ نجهدانی که‌هی آئنه معلوم توخوا هدشد بپرسیدن آن‌تعچیل 
مکن که هت را زیان دارد 

چو مان دیدکاندر دست داود همی آهن ععجز وم راد 

نبرسیدش چه‌میسازی‌چو دانست ‏ که لیبرسیدنش معلو‌گردد 

پند )25 

از لوازم صحدت کي آلست که با خانه بیردازی یا با خانه خدای 
در سازی 

هرآن عاقل که باحنون نشنند نایه‌کردش جز دذکر لبل 


ع( بند )5 


ه رکه بابدان نشدند آگر طبیعت ایشان نگبرد بطریقت ایشان‌متهم 


کرددواگر بخرابات روداز برای عاز کردن منسوب شود 0 


مننوی36 
رقیبر خود بنادانی کنیدی که نادارا اصحت برگیرندی 
طل بکردم ز دای یکی پند مر فرمو د با تادانفت مسو ند 
کهگردانای‌دهری خریباشی ‏ وگر نادافی ابله « بباشی 


ع( رت )2 


حلم شترچنانکه معلوم است اک طفلی مهارش بگبره و صد فرسنگ 3 
ر ی از متاسهت او نیجدامااگر در با و 3 
























9 پاب هشم در آداب صحبت ۱ ۳۱۷ 
9 هلاک باشدو طفل بنادای تا کند زمام ازکفشی بکساراند و مطاوعت 


:9 درشی ملاطفت مذموم | است وگفته اند که دشمن 

9 علاطفت درست نک زد یکنه 

۰ ِِ باتو کند لطف خاکیایش باش 

ور تسم کنل در دوچتمتی اکن اک 

و بلطف وکرم با درشتخوی مگوی 

که زنگ خورد: تکردد بترم ای اک 
کت )5 

4 در یش سین دیگران افتد نا باب فضلش بداشن ما 

موم کنه 

9 سل قطعه ]4 

1 دهد مد هوشمند جراب. مکر انکه کزو سوال کنند 

۳ گرچه رحق بودمراج سخن خر بل دعویش الک ۳ 

ادب )2 

یی درون جامه داشم شیم علبه‌ال جه هی روز یی که 

کی که کٌاست دانسم ازآناحزاز میکند که ذکر هر عنوی 


۳۱۸ داب هشم در آدان صحلت 


گر راست سخن گوف و دربند با 


به زانکه دروعت دهد از ند رهاقی 


دروغ گفتن لضمردت شمشبر ماند اگر حراحت درست شود نشان 
همجنان عاندچون برادران بوسف پیغمبر علیهالتلام که بدروغ موسوم 
هدند براست گفتن ایشان اعماد عاند قوله تعلی قال بل سوّلت لکم 
انشسک اما فصبر حرل 
و گر نا مورشد قول دروغ دگر راست اور ندارنداز او 
حجز وصلعه ك_ 
درز در بو خاحدن و کت وه کفنست رامیت 
وگر مشتهر شدکی بر دروغ اگرراس تکویدتوگوبی خطاست 
ع حکمت )25 


اک ات بافای آدمست و اذل موجودات سگ و بانفاق 


۹ : 


خردهندان سک حقشناس به از آدی نا سپاس 
مس 

کی را لش هرگز فرامش. نگرددگوزف‌صدنوپتش‌سنگ 

وگر عمری نوازی سفلةٌ را یکمتر چیز آیدبتو در چنگ ۳ 


اطیفه 3 


از نشس پرور هنر نباید و ی هنز سمروریر | نشاید 


۱ 
۳ اج 







داب هشم در آداب صحلت 9 





















مننوی 3 
مکن رحم بر رد (سیار خوار ‏ که‌بسیارخواراست سیارخار 
چوکاو ار ی بایدت فر.هی . چوخرن جورکسان‌دردهی 
#۶ حکمت )5 
است که ای فرزند دم اک توانگريی هرت متیر 
شوی‌ازمن عال و آگر درویشکنمت تنگدل نشبنی پس حلا وت ذکر . 
من ایا و بعبادت من ک شتاف 
قطیه ]4 
اه » لعمتی مفرور و غافل بکاه خسته و ریش 
را درا حالت شنت ری 
حکت)2 ۱ 
8 رت سیون یک زا از تفت پادهاهی فرود آرد و دی را 
2 رم هی بکوداره هی دو کال حکمت آوست 
۰ # بت ۹6 
ب خوش آنرا که بود ذکر تو موس 
2 ورخود بوذ اندر شک حوت چو 4 
قم ند ی بلق 





۱ باب هشم در آداب صحبت 


- 


هر که بتادیب دنا راءه سواب نگیرد بتعذیب عقی گرفتار آید 





ولنذیفتهم مرح المذاب اف دون العذاب الاکیر لعلهم برجمون 
# بت ٩‏ 
بند است خطاب مهتران آنگه سد 
چون بند دهند و نشنوی بند مند 


عبت 2 


م۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ 1 
بو اقعة اشان ی دست وتان تکفا تا دستشاس 
کوتا ند 











و 
پند گر از مصائب دگران ۰ ۴ » 
31 ح 

0 - 
آن که کوش | ۳ اف اند چون کند که بشنود: 
که کند سعادت کنان میرد چکند 5 رود 3 
کی 


بت ح ۱ 



















#رباعی 56 
ار ریک باه کر اوه نت 
از دست تو هیچ دست بالا ر ندست 
آنرا که تو رهبری کسش گم نکند 
ت ری و آنراکه تم کین کسش رهبر تست 
9 
گداف نیک سر انجام به از بادشاء بد فرجام 
۱ #بت * 
ی کز پش شادماف رای 


2 


۱ 


۰ 1 
ِ جوی من آمد ۱ ممراوار 
رو ار تو خوی نیک خویش از دست مگذار 


و 


۱ باب هشم در آداب صحدت 


قطعه اوه 
دو نان نخورند و کوش دارند ‏ گویند امید به که خورده 


روری بلق بکام 0 زر مانده و نا مراد مر ده 


نکنه 5 
هر که بر زیردستان نبخشایذ مجور زیردستان گرفتار آید 
# مثنوی 3 
نه هی بازو که در وی قوی هست 
عردی عاجزاترا شکند دست 
مارا ما 
که درمای مور زور مندی 
حکت )5 
عاقل جون ند که خلاف در مان آمد جهد و چون صلح دید 
گر نهد که آنحا سلامت بر کرانست و اینجا حلاوت در میان . . 
# لطینه ٩‏ 
مقام را سه شش میباید و لیکن سه یک میاید 
#بت # 
هزار بار چرآگاه بتر از میداف 
ولیک اسب ندارد بدست خویش عنان 
و حکت 3 
درویتی در مناجات میگفت یا رب بر بدان رت کن که بز نیکان 5 
مودک ار ۱ 


باب هشم در آداب صحبت 0 


نت 

29 اول که علم بر جامه کرد و آنگشتری در دست چپ جشید بود 
+« یت راست رامت کت 
ری راسی خا ات 

















۲ سل 
3 بدا نیک دارایمرد هشیار یو نیریز درو 


۲ ع( کت )ند 
9 ۱ پرسیدند که چندین فضیلت که هت راست دازه خانم 
در آنگلت چپ چرا میکنند گفت دانید که اهل فك هه 


۱ باب هشم در آداب صحبث 


اطینه )ی 
ها ۱۳ راع 2 ۳ ۰ 7 ی 9 
بادشا ز ,رای دفع مهار منت و مه با خوشواران و 


فاضی مات حوی طراران هر گر دو هس راضی لشو ند تا 


7 ۱ 
ی روند 


بش فاد 
۳[ قطیه آگله 
چو حق معانه دا می باید داد 
باحلف به که بهنگ آوری و دلتنگی 
خراح اک نگذارد کنی بطتنت تفر 
بقهر از او بستاند کینه سرهنگی 
مطابه )5 
را دندان بتزثی کند شود مکر قاضی را که بشیرینی 
بت ۹ 
قاضی که برشوت بخورد پنج خبار 
پات تسه از سس رامیت ره زار 
اطیفه 56 0 
یی از نا بکاری چکندکه رنه کته رنه مس زره ۱۳۳ 
بت ۹6 ح 
جوان گوشه نشین شبر مرد راه خداست 
که بر خود نتواند زجای خود بر خاست 
زیت # 
وان چت میاند 6 از شرت هو 3 
که مرسم رعبت را ود ات زر م۳ 2 





ارو بت ۵ ۲ ۲ 


۱ ۰ ۱ کم زا 9( چندین درخت ال خداستعال اه ند 
1 است بلند و برومند هیچ یک را آزاد نخوانده اند مکر سرو که ری 


جه ‏ است گفت هر یک را دش مس است 
وی علوم کپی بوجود آن نازنده اند 0 1 
سرورا هیچ از این نست و همشه خوش است و ابر 
قطعه 447 
هر چه میگذرد دل منه که دجله دی 
پس از خلیفه بخواهد گذشت در بفداد 
رت زدست بر آید چو تخل باش کريم 
و رت ردست ناید چو نرو بای آژاد 
تر وعظ )4 
۱ کی مرو حمرت دیآ دنت خر دی 
آنکه د 1 9 
























ی وت ۳[ لته مد 
0 که نه در عیبگفتنش کوشد: 


ب و دو و صد کنه دارد " حرمش عبها فرو پوشد 


۹ ی او کی دس ادن 1 
ی ام 1 
۱ 


نون رت ان هار 


" دمم مو لفانست و دأب 


کین خرقهُ خویشس درانتن ۰" به از حامه عارت خوانان 
غالت :کضار عنم طٍ وت انک است واطب اهر و کوته نظرابرا 
بدین علت زان طعن درا ۱ مفز دماغ ببهوده بردن و دود 
تچ راغ سفایده خوردن کار خردمندان تنس و لس بر رای رون 
صاحدلان که روی سخن بر اشانست دوشده عاناد که در موعظه 
های‌شای در سلکه عتارت کته اس و داروی تلخ اصحت لشهد 
ظرافت بر آمخته تا طبع ملول نشود و از دولت قبول محروم عاند 
مننوی 36 
ما لصحت جای خود کردم روزگاری رین سر ردم 
کر نیابد بکوش رغبت کس. ‏ بر رسولان پیام باشد و پس 
شعر 3 ۱ 
با ناظر فمه سل باله مرحمة ‏ عل الصنّف و استغفر لکاتبه 
و اطلبلنفسك‌من خر رد من بمد دك غغرانا ساحبه 


ید 





چاانه اک زر کاو بای ( 


دارای بهترین و فنتکرین شکل حروفات و تازه ین و مکنلرین 
سیسم ماشین آلاتسث که تا حال در این فن امجاد شده و در مطایع 
ترگ فرنگستان بکار ,رده منشود . 

این چابخانه مره قم کب و رسائل و جراید و محلات و اوراق 
رسمی‌و دفار برای ادارات دول و تجارقتانها عبره مر زبای از زیامهای 
ام و اروپان که خواسته شود درکال سرعت و بغایت تفاست مجنان 
بارزآنتزین قیمتی چاپ کرده و در هی نقطه ای از تقاط ژوی زمین معتواید 
با 

زنامای که چابخانه فعار اختصاص کامل در آنها دارد عبارتند 
از فارسی و عرف و ری و عاعی شُغب زان تاتاری. و خصوصا زبان 
اردو که حروفاتش را اخبرا سک سیار ظریف و ص‌عولی 
معروفترین کارخاممای حروفریزی الان سفارش داده و مه 
عوده ام و تن چاه« کاویان » دارای شم خصوسی است 
:ای زیامهای ر وسی و فرانسوی و انگلسی و الال و غره . 

علاوه بر اینها همه قیم عکسها و مینانورها و سرقعات و خطوط 
خوشنویسان مشهور از روی نه اصل " ساده با برنگهای تلف و 
طلاو لاجورد " بدون هیچ فان با اصل و درست موافق ذوق و ساره 
مشنربان محنزم مه مشود . 

عنوان چاپخانه ازینقرار است 


یا 0 ۰ کر 9 ۵ 105 16 
3 ,0101250 ] اهامای مزا 1 
6۰( 











/ ۳ 0 ندمت سم ۱ 
۲ ی 





تَ 












(کتابهاتنکه تا کنون اب رستده ۱ 

۱« سفر نامه که م اصر خسرو » با تضمام دو مثتوق روشنال اه » و سادننمه » ۱۳ 
1 مس 0 

ظم ۶ 1 ۱ 


میداشد . 
- ۸ بموع ای مثشمل بر سه قطمه تیان منسوب عیرزا لک خان 
که نسخه خطی آن از ,کتاخانة آفای دکنر روزن وزرز 7" ۳ بی لباز 
استنساح شیده ‏ ۱ ۳ 
ره الارض والائیاء » بلنن 
قد نم بر ۱ ۱ 















۲۳۴ 14۲ 6 ۲۸51۱111۲ ۷ ۷ 
9 


۶ ود10 ۵۸72 
نها ت ۱ 7 


۷۵, 0۶ 
۸ 669910 ۰ 








